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   مترجميادداشت

  

  

  

 ايراني نيـست، امـا   ي ه، نام آشنايي براي خوانند»گئورگ ويرت «گرچه  
 ي  هشناسند و قريح    طنز، هزل و هجو را به خوبي مي       او يعني   ايرانيان زبان   

با همين زبان، تـصوير  » ويرت«. هاي آن دارند   سرشاري براي درك ظرافت   
 در اثـر   خـود و نظـام حـاكم بـر آن را             ي  هاي از تضادهاي جامع     هنرمندانه
» هاي فكاهي از زندگي تجـاري آلمـان   صحنه«كه عنوان اصلي آن    -حاضر  
هاي جامعه را به قصد اصـلاح       ها و پليدي    دهد، زشتي   به دست مي    -است

 بـا آنهـا     ي  هبـه مقابل ـ   با سـلاح طنـز و هجـو          كند و در واقع    آن عريان مي  
  .پردازد مي

 را وقـف    اش   و زنـدگي   بـوده يك سوسياليست   » ويرت« وجود آنكه    با
هـاي   نظـري   رفتار نابخردانـه و تنـگ     مبارزه در راه آرمان خود كرده است،        

امـا  . ماننـد   طبقات فرودست جامعه نيز از تيغ طعن و طنز او در امان نمـي             
زنـد، دل      مانند ديگر طنزنويسان بزرگ، بر آناني كه زهرخنـد مـي           »ويرت«

  .  داند سوزاند، زيرا آنها را قرباني نظام حاكم مي نيز مي
 اول قـرن    ي  ه نيم ـ ي  هنويـسند  كوتـاهي از ايـن شـاعر و          ي  هنام  زندگي

 و به همـين دليـل نيـازي بـه            اين كتاب آمده است    پاياننوزدهم آلمان در    
   .معرفي وي در اين ديباچه نيست

آثـار  يكـي از    شـود،      آن به خواننـدگان تقـديم مـي        ي  هكتابي كه ترجم  
 آن در بسياري    ي  هدرخشان طنزنويسي آلماني است و به همين دليل مطالع        

  آلمـاني قـرار دارد و   ادبيـات ي ه آموزشـي رشـت  ي هها در برنام ـ از دانشگاه 
 ي  ههاي زيادي نيز در شرح و تحليل آثار و سبك نويـسند             هلها و مقا   كتاب

  

  

 

 

  

  

 ي  هده ـدر   در عين حال بايد توجه داشت كه اين كتاب        . اند  آن نوشته شده  
 ي هچهل قرن نوزدهم نوشته شده و نثر آن به همين نـسبت بـراي خواننـد      

 وظيفـه   طبـع به  مترجم  .  است گيكهنداراي نوعي    آلماني امروز سنگين و   
 رواني از متن اصلي را به خوانندگان زمان خود ارائه دهـد،             ي  هدارد ترجم 

 نيز كـه    اما در عين حال، سبك نويسنده و فضاي حاكم بر حوادث داستان           
ايـن نكتـه در     . اند، بايد در ترجمـه منتقـل شـوند          لمس  در متن اصلي قابل   

 اين كتاب مورد نظر بـوده و تـلاش شـده اسـت تـا بـا انتخـاب        ي  هترجم
  .ها و نثر متناسب با موضوع و زمان حوادث، رعايت گردد واژه

اي   هاي تـاريخي، مـذهبي و اسـطوره        ها و اصطلاح     اشاره در متن كتاب  
از آنجـا   . ود دارند كه ممكن است براي خواننده ناآشنا باشـند         بسياري وج 

ممكـن  هـا    و اصـطلاح هـا  جه به مفهوم اين اشاره   كه درك مطلب بدون تو    
  . زيرنويس داده شده استدر هر مورد توضيح كوتاهي در، نيست

نظـر    بـه  دشـوار ها، تنها در مواردي كه تلفظ آنها         نام اشخاص و مكان   
وضيحي داشتند، با حروف لاتين در زيرنـويس ذكـر    نياز به ت  يارسيدند   مي
در مـتن كتـاب،     . نظر شده است     موارد از اين كار صرف     ي  هاند؛ در بقي   شده

. مـشخص شـده، از متـرجم اسـت      [ ] هرجا كلمه يا عبـارتي بـا علامـت          
 انـد  اند از مترجم    مشخص شده ) م(ها و توضيحاتي كه با علامت        زيرنويس

  .اند  ودهو بقيه در متن كتاب موجود ب
  

  لطفعلي سمينو
1381زمستان 



  

 

 

  

  

  خلاصه اي از توضيح ناشر  آلماني كتاب  
  
  

 تـا دوم    1847هاي يكم تا چهارم اين اثر نخستين بـار از نـوامبر              بخش
هاي پـنجم    به چاپ رسيدند، اما بخش    »  كلن ي  هروزنام« در   1848 ي  هفوري

 ايـن   ي  هنـويس هم ـ   دسـت . تا نهم در زمان حيات نويسنده چاپ نـشدند        
موجود است كـه مبنـاي      » المللي آمستردام  انستيتوي اسناد بين  «ها در    بخش

نويس بخشهاي دهم تا چهـاردهم از        دست.  است چاپ حاضر قرار گرفته   
 نـوين  ي هروزنام«بين رفته و براي چاپ آنها ازمتن نخستين انتشار آنها در  

 يكـم و  هـاي  ضميمه. استفاده شده است  ) 1848از آوريل تا ژوئن     (» رايني
و نويـسنده   انـد     يك صفحه قطـع شـده      ي  هچهارم بخشهاي ناتمام، در ميان    

هـاي دوم و سـوم        ضميمه ي  ههرگز آنها را به پايان نرسانده است، اما دنبال        
  .اند به احتمال زياد از بين رفته

   
  
    



   

  
    

1  
  
  

 كارآموز

  
  .حضور داريم »پرايس« آقاي ي ه ما در دفتر تجارتخان

  
 بـزرگ و    ي  هبحگاهي از وراي دو پنجـر     نگ آفتـاب ص ـ   ر   سرخ ي  هاشع

ي هـا  قـوطي . ابـد ت يهاي جـوهر م ـ  گرفته به روي ميز تحرير پر از لكه  گرد
يي از پر غاز و چيزهاي معمولي ديگري از اين        ها   قلم  قلمتراش، ، يك ماسه

 ـي ها آميز در كنار كاغذها و پاكت  دست، مسالمت  ميـز  . ست قـرار دارنـد  پ
ايـن ميـز   . انـد روكش چرمي احاطه كـرده    اي بلندي با    ه تحرير را چارپايه  

بر روي  . يي از پولاد اصل   ها  داراي كشوهايي است مزين به چفت و بست       
هــايي از   نقــشه،انــد ديوارهــايي كــه روزگــاري بــه ســفيدي بــرف بــوده

، گـرد كهنگـي بـر      هـا   ي مختلف آويخته شده كه در خلال سال       ها  سرزمين
: شـود  يسه تصوير جلب م ـ    توجه انسان به     ،غير از اين  .  نشسته است  ها  آن

  1»روچيلـد « تصويري از  ناپلئون كه معرف خاص و عام است،      تصويري از 
گوتفريـد  «شناسند و تصويري ازمرحوم مغفور، آقـاي         يكه بسياري او را م    

انسان محترم و بزرگواري كه فقط براي آقـاي پـرايس     ،»يامرز فريدريش 
 با او سود بـرده      ي  هعامل طلا از م    2 گولدن 700 زيرا زماني، يكجا     ،آشناست

  .بود

                                                 
1  Meyer Amschel Rotschild)  1812-1743 (بنيانگذار  يك بانك بزرگ اروپايي.  
هاي بزرگي از اروپا رايـج بـوده؛           در بخش  19 تا   13كه از قرن    ) اي هقرو بعدها ن  (ي طلا       سكه  2

 )م(واحد پول هلند تا قبل از رواج پول واحد اروپايي 
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ترهـاي  در ايـن قفـسه، دف  . كنـد  ي كتاب تـزئين م ـ  ي  هاطاق را يك قفس   
كـه بـه     دفتر كـل بـا جلـد چرمـي،        : كنند حسابداري بنگاه جلب توجه مي    

 با جلد  ،هاي مسين مزين است؛ دفتر صندوق      رنگ و حلقه   اي سرخ ه  نوشته
جلـدي از چـرم بـز        بـا    ،هاي فلزي؛ دفتـر روزنامـه      اي سبز و گوشه    پارچه

 كلفت و سنگين، مثل يك      ،رنگ؛ دفتر انديكاتور   مراكشي و تزئينات طلايي   
 تاريخي؛ دفتر پژوهش كه حاوي اسناد و اطلاعات مثبت و منفي            ي  هسالنام
ي محتـرم   هـا   ي طرف ها   يعني در واقع وضع پرداخت     ، اخلاقيات ي  در باره 

 تـا  ، با دقت زياد  تجاري است؛ دفتر سود و زيان كه نفع و ضرر هر معامله           
شـود و بـالاخره دفتـر        يحد يك قـران و يـك شـاهي در آن حـساب م ـ             

ايي ه ـ  يخوردگ ي سال خدمت كرده و پر است از خط        ها  رونوشت كه سال  
هاي ديگري از خـط   ها و نشانه  و گيومهها با جوهر سياه و قرمز و ويرگول 

 ميـان  در هـا   شاگردهاي قديمي تجارتخانه كه ديگـر اثـري از آن  ي  هبچگان
  . نيست

اين دفتـر بايـد از   . فقط دفتر مطالب سري در اين كتابخانه غايب است        
ي هـا   و پرداخـت   ها   دريافت ي  هديد همگان پنهان نگاه داشته شود زيرا هم       

 بيفتد، ها شوند و چشم كسي نبايد به آن       يواقعي آقاي پرايس در آن ثبت م      
رهـاي احتمـالاً   تا به اين ترتيب كسي نتواند بـه قـول معـروف پـرده از كا        

  .ناخوشايند آقاي پرايس بردارد
 فضايي آكنده از بـوي لاك و مهـر حـاكم اسـت و     ،بر تمام اين صحنه  

 بـي اختيـار بـه ايـن نتيجـه      ،اگر انسان در اين دفتر به اطراف خود بنگـرد  
  !آيد ياينجا پول كلان به دست م: خواهد رسيد كه

   
 بـا صـداي   ه ورودي بنگـا زنـد و در   يساعت ديواري هشت ضـربه م ـ     

آقـاي پـرايس    .  ورود آقاي پرايس است    ي  هاين، لحظ . شود يخشكي باز م  
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اي   با چهره  ، كمي چاق و گرد و قلنبه      ،بنيه قد ولي خوش   مردي است كوتاه  
مانند  در زير ابروهاي خاكستريش دو چشم عقاب      . جدي و شكمي برآمده   

اش كمـي    لبـانش ظريـف و چانـه   ، قـدري خميـده  اش  بينـي . زنند يبرق م 
 يك بالاپوش بلند سبزرنگ و      ،او شلواري خاكستري  . متمايل به جلو است   

آويـزد و سـر      يگـردن سـفيدي نيـز م ـ        دستمال ،پوشد ي سفيدي م  ي  هجليق
 آقاي پرايس پس از قـرار . پوشاند يچرمي م موي خود را با يك كلاه لبه    كم

بغل بالاپوشش بيـرون     عينك خود را از جيب       ،گرفتن در پشت ميز تحرير    
 تجـارت و  ي ه خبرنام ـي هورد و دعاي صبحگاهي خود، يعنـي مطالع ـ   آ مي

حـال خـود     ما او را در هنگام نيـايش بـه        . كند يبورس آمستردام را آغاز م    
 .گرديم يسوي درِ ورودي بازم گذاريم و به يم

 مـردي   ،شـود  ي حـسابدار تجارتخانـه وارد م ـ      ،اين بار با باز شـدن در      
 حـسابدار . اي را در دسـت دارد  سـاله  ساله كه دست پسر تقريباً پانزده  چهل

از وراي حالت جدي و رسـمي او        . دراز و لاغر است و بيني سرخي دارد       
  1 تـالر  600توان فهميد كه بـا كـار و زحمـت زيـاد، سـاليانه                يراحتي م   به

  .كند دستمزد دريافت مي
او بيشتر به سيب سالم     . توجهي نيست  پسرك چيز درخور   ي  ه در چهر 

ماند كه گذشت زمان هنوز اثر خود را بر آن          اي مي  زهفيد و خوشم  سو سرخ
  .نگذاشته است

   
 خـود كـه غـرق در        كارفرمايحسابدار پس از چند بار طواف به دور         

                                                 
1 Taler رايـج  » رايـشس تـالر  «نام به   در آلمان 18ي قرن   تا نيمه 16اي كه از قرن      ي نقره   سكه

اي در بوهميـا بـه     از نام منطقه فتهبرگر؛  »رايشس مارك  «3اي معادل    ي نقره   بوده؛ پس از آن سكه    
؛ دلار، واحـد پـول ايـالات متحـدآمريكا تغييـر      )ي يـوآخيم قـديس    دره(» سنت يوآخيم تال  «نام  
  ) م. (ي همين نام است يافته
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 ".اين كارآموز جديد ماست": گويد يمطالعه است، م
همـين را  ": دهـد  يكه سرش را بلند كند پاسخ م ـ آقاي پرايس بدون آن  

 ". احمق صرف كنـيم    ي  ها براي يك پسربچ   حالا بايد وقتمان ر    !كم داشتيم 
اندازد و با لحن نـرم و روان تجـاري اضـافه             يو سپس نگاهي به پسرك م     

 ،شـود كـرد   ي چـه م ـ ،حالا كمي جلـوتر بياييـد  ! خوب پسر جان ": كند يم
 ي زندگي نوين  ي  هشما اكنون در آستان   . ام بالاخره من با پدرتان قرارداد بسته     

 ، وضع خوبي در انتظارتان خواهد بود     ، كنيد قرار داريد و اگر درست رفتار     
  ".ولي اين امر بعدها اتفاق خواهد افتاد

ني قربـا  "!بعـدها ! بعـدها ": كند داري تكرار مي   يحسابدار با حالت معن   
  .كند يگويد و با كمال خضوع تعظيم م پرهيزكار معبد تجارت اين را مي

كـار هـدف و   . خواهم شما را با كارتان آشنا كـنم   پيش از هر چيز مي    "
 و  ؛آوريـم  كه ما نان و پنيرمان را به دسـت مـي          با كار است    . وسيله ماست 

سـرخ بـه ارمغـان       اي مـا زنبـق و گـل       كـار بـر   . شراب قرمز و سفيدمان را    
  .آورد مي

و پــس از دعــاي شــما بايــد صــبح خيلــي زود از خــواب برخيزيــد  
ز عنـوان كـارآمو   ستخانه برويد و خودتان را به        به پ  به سرعت صبحگاهي،  

هـا را بـه    ت معرفي و خواهش كنيد نامه  پسجديد آقاي پرايس به متصدي      
رسـميت   نفر شـما را همراهـي كنـد تـا  بـه         بار اول بايد يك   . شما بدهند 

  . شناخته شويد
 د و چارگوش ما را بـا دقـت زيـاد بـه             اين اسرار سفي   ،ها شما بايد نامه  

 سرعت بـرق بـه    بهها را  نامه. راه بيفتيد   تمام به  ي  هدست بگيريد و با عجل    
هيچ چيز نبايد مـانع شـما       . حتي يك دقيقه را نبايد تلف كنيد      . من برسانيد 

 بايـد اول خودتـان را بـه         ،حتي اگر دنيا در حال زيرورو شدن باشد       . شود
 اگـر روزي در ايـن       واي بر شما  . ها را به من بسپاريد     اينجا برسانيد و نامه   
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. شـود  يها مربـوط م ـ    مين نامه  براي اين كه همه چيز به ه       كار اهمال كنيد،  
  .بنابراين حواستان را خوب جمع كنيد

كنيـد    خودتان را به آقاي حسابدار معرفي مـي  ،ها را رسانديد   وقتي نامه 
 انـواع   هـا   و اما ايـن   . كنيد آيا سفته و برات دريافتي داريم يا نه         ال مي ؤو س 

ي ي اعتراض ـ هـا   ي صادره و برات   ها  برات،  هاي خودي  سفته: مختلف دارند 
. نـد ينرفآ انگيـز و برخـي شـادي        غـم  هـا   بعضي از بـرات   . نشده پرداخت يا

يي هـستند كـه     ها   آن ها  انگيز و بهترين برات    ي اعتراضي از نوع غم    ها  برات
خوشبخت كسي است كه از نظـر سـفته و بـرات در     . نبايد پرداخت شوند  

 ـ   . وضع متعادلي قرار دارد     1خـوردگي  زدگـي و بيـد      گچنين آدمي دچار زن

دارد و   او با آرامش گـام برمـي      . بلعند هاي بانكي او را نمي     ود و بهره  ش ينم
  . ندك ها خواب آرام او را آشفته نمي كابوس اخطاريه

دهـد، بـه سـراغ       يي كه حسابدار به شما مي     ها  تن برات با در دست داش   
ما را از   ! خدايا. رويد محلي كه در برات نوشته شده مي        يعني به  ،بدهكاران

دريافت مطالبات از مهمترين و     .  بدهكاران در امان بدار    بلاي ورشكستگي 
 ـ  كارهاي ما مهم   ي  هالبته هم . استجديترين كارهاي م    امـا اينجـا پـول       د،ان

 پول نبايد   با!  دوست عزيز  ،خاطر داشته باشيد  اين را به    . ، پول مطرح است 
. در مورد پول مثل روح خود با احتياط عمل كنـد          انسان بايد   . شوخي كرد 
  .  فراموش نكنيد، همه چيز است، موجوديت استپول شرط

در دسـت   »مـولر و شـركا  « بنگاه ي ههد عفرض كنيم شما يك برات به    
شـويد و بلنـد و واضـح         يدفتر آقـاي مـولر وارد م ـ        شما به  ،خوب. داريد

                                                 
 
ها براي خود بـر زمـين     گنج" : 21 تا 19هاي   اشاره به انجيل متي، باب ششم، گنج آسماني، آيه        1

هـا   بلكه گـنج . كنند رساند و دزدان نقب زده و دزدي مي        زيان مي نيندوزيد، جايي كه بيد و زنگ       
زيـرا هـر جـا    ... رسانند  زدگي زيان نمي به جهت خود در آسمان بيندوزيد، جايي كه بيد و زنگ       

 )م (".گنج توست، دل تو نيز در آنجا خواهد بود
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، من حامل يك برات از طرف آقـاي پـرايس هـستم           ! آقاي مولر : گوييد مي
دقت وارسـي   به  آقاي مولر نوشته را     . كنم مبلغ آن را بپردازيد     خواهش مي 

و چنانچه همه چيـز درسـت       . كند و همچنين شما را از سرتاپا ورانداز مي       
شـما   رود تا مبلغ مورد مطالبـه را بـه         سراغ صندوق پول خود مي     باشد، به 
 .بپردازد
شـما   مـن بايـد بـه   . ايست كه همه چيز به آن وابسته اسـت          لحظه ،اين

رت، امري طبيعي است كـه هـر طـرف در         خاطرنشان كنم كه در عالم تجا     
پذيرنـد و    پايان ميها  دوستيي هدر تجارت هم. مقابل ديگري جبهه بگيرد   

خواهم در اين مورد توضيح      من مي . در واقع همه دشمن خوني يكديگرند     
يـد تـا پـول را       ا شما در برابـر آقـاي مـولر ايـستاده         . شما بدهم  بيشتري به 

: كند  دوباره ورانداز و با خودش فكر مي       او شما را دوباره و    . دريافت كنيد 
افتـد كـه چنـد       ايست و همزمان به يـادش مـي        تجربه  جوان و بي   اين، پسرِ 

 نامرغوب در صندوق خود دارد و الان بهترين موقع براي خـلاص    ي  هسك
توانيـد در ايـن    ست و شما بهترين كسي هستيد كه مي    ها  شدن از دست آن   

كنـد ولـي     چنان در اين باره فكـر مـي       ي مولر هم  آقا. كار به او كمك كنيد    
در . بـرد   بلكه دست به صندوق پـول خـود مـي        ،آورد اي بر زبان نمي    كلمه

 آقـاي   ،دهم كه چنانچه كاملاً مواظب نباشـيد       اينجا من به شما اطمينان مي     
 نـامرغوب و     1 چند دوكات  ،اطلاعي شما  مولر بدون ترحم به جواني و بي      

                                                 
 Dukat 

ي لاتـين    از واژهبرگرفتـه وده؛  در سراسراروپا رايج ب19 تا 13ي طلا كه از قرن  سكه 1
Ducatus م. ( به معناي فئودال نشين بزرگ( 
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ارزش را بـا پـول       اي كـم    نقـره  ي  ه سك  هانوفر و يا چند    1گروشني چند پنج 
وقوع اين امر براي من مثل روز روشن اسـت و           . كند پرداختي مخلوط مي  
  .شود  گرفتاري ما آغاز مي،چنانچه او موفق شود

عنـوان يـك مثـال نـام        بـه   البته روشن است كه من از آقاي مولر فقط          
ما ربطـي   اين امر به كار ش     ولي   ،آقاي مولر مرد بسيار محترمي است     . بردم

 زيرا قطعاً اين امكان وجود دارد كه يك چنين خطاي انساني حتـي              ندارد،
 شما موظفيد   ،به اين دليل  . از شخص محترمي مثل آقاي مولر هم سر بزند        

بـاز   در هر حال آقاي مولر را به چشم آدمي نگاه كنيد كه ممكن است حقهّ     
  .باشد

خواهـد   ر مي آقاي مول،شما بايد سفت و سخت مواظب خودتان باشيد       
هـاي   همين دليل شما بايد دقـت كنيـد تـا سـكهّ           به  شما را فريب بدهد و      

   "فهميد؟ منظورم را مي. نامرغوب را به شما قالب نكند
وچـرا در ذهـن    چـون  قاي پرايس همچون حقيقت مطلق و بي   سخنان آ 

ي هـا   هاي ناآگاهي را از برابر چشم      ردند و پرده  ك  كارآموز نوجوان نفوذ مي   
  .زدند ياو كنار م

ي درسـت و حـسابي و بـا نـرخ     ها وقتي مبلغ درست برات را با پول    "
تان جا دهيد و كيسه را بـا نـخ            بايد آن را در كيسه     ،صحيح دريافت كرديد  

همـين  . د و آن را تا جايي كه قدرت داريد محكم در دسـت بگيريـد      يببند
 ي  ههم ـها انجام دهيد و وقتـي         و سفته  ها   برات ي  هكار را بايد در مورد بقي     

 ،كـنم  تكـرار مـي   .  بدون فوت وقت به اينجا برگرديـد       ، وصول شدند  ها  آن
                                                 

 
1

Groschen ي لاتين    از واژه  برگرفتهGrossus اي كـه از قـرن    ي نقـره   سكه؛به معناي كلُفُت
زبان رايج بوده اسـت؛ در دوران معاصـر و تـا           سيزدهم در فرانسه و  سپس در كشورهاي آلماني        

هـر مـارك   ( فينيكـي  10ي برنجـي     ر زبان محاوره به سـكه     قبل از پيدايش پول واحد اروپائي، د      
  ) م. (شد اطلاق مي)  فينيك100آلمان معادل 
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 ،كنيد  نه به راست نگاه مي    ،وقتي پول در دست شماست    ! بدون فوت وقت  
 چنانچه كـار را درسـت انجـام         ،و اينجا . نه به چپ تا به تجارتخانه برسيد      

  .د آقاي حسابدار از صميم قلب از شما استقبال خواهد كر،داده باشيد
اين ! ببينيد. شويد  به كارهاي دفتري مشغول مي     ،وقتي از شهر برگشتيد   

شما . و بايد از اين به بعد آن را بنويسيد   .  رونوشت متعلق به شماست    دفترِ
 كـار بـسيار    ،در عـين حـال    . از اين طريق بسياري چيزها خواهيد آموخت      

تقريبـاً تمـام كارهـاي مـا در ايـن دفتـر ثبـت               . توجهي هـم هـست     جالب
بـرداري   نويسيم بايد در اين دفتـر رونوشـت        اي كه ما مي    هر نامه . شوند يم

شود و بعد هرچه كه در پـي          مكتوب نوشته مي   ي  هآن بالا، نام گيرند   . شود
ايـن گونـه مطالـب را لازم        .  به استثناي احترامـات و تعارفـات       ،آيد آن مي 

 زيرا بديهي است كه ما در مقابـل يـك سـفارش خـوب،               ،نيست بنويسيد 
رسـانيم و طبيعـي      پايان مي به  » با احترامات فائقه  « خود را با عبارت      ي  هامن

 دست او را    ، بهاي كالا را همزمان با سفارش بپردازد       ،است كه اگر مشتري   
و چنانچه خريداري، بهـاي كـالا       . فشاريم پايان مي  گرمي و با محبت بي    به  

ر پايان نامـه بـه      اي د  نه، ما فقط درود مؤدبا    را پس از دو بار اخطار نپردازد      
دهـيم كـه احترامـي بـرايش قائـل           اين ترتيب نشان مي   به  فرستيم و    او مي 
  . نيستيم

 ولي پيش از هر چيز بـه ارقـام          ،حروف را تا جاي ممكن زيبا بنويسيد      
اگـر يـك رقـم صـحيح ثبـت          . اين موضوع بسيار جدي است    . توجه كنيد 

 آنقـدر بـراي مـن       ها  متن. يابد  آشفتگي از هر طرف به كارها راه مي        ،نشود
ارقـام را بـراي مـن     ! دوسـت عزيـز گـوش كنيـد       . اهميت ندارند كه ارقام   
. يافته اسـت    در غير اين صورت همكاري ما خاتمه       ،درست رونوشت كنيد  

  . نندك ارقام بر جهان حكومت مي
بـرداري خـشك     قط رونوشت ها ف  لازم به تذكر نيست كه كار ثبت نامه       
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ــست، ــب ني  ــمطال ــد ه ــما باي ــه ش ــه  دف ع بلك ــه را ك ــق و روح آنچ مي
 ظرافـت   ، فصاحت و سبك نامه    ؛ منعكس نماييد  ،كنيد برداري مي  رونوشت

 مؤدبانـه بـودن در عـين    ،هـا   و خطـاب ها  و تناسب عبارت ها  پردازي جمله
 را بايـد در نظـر       ها   اين ي  ه هم زباني در عين ابراز خشم؛     خشونت و چرب  

بتوانم روزي شما را   يعني من     تا روزي خودتان منشي بنگاه شويد؛      بگيريد
  .به اين بالاترين مقام در بنگاه خودم منصوب كنم

بگيريـد و در    ي كار منشيگري را فرا      ها  وفن تك فوت  همچنين بايد تك  
 ،هـا   طرز شـيره ماليـدن بـه سـر آن     ،ها   مشتري ي  هنام هم . نظر داشته باشيد  

طر  همه و همه را به خـا       ،ها  روش نوازش كردن و راه به تنگنا انداختن آن        
  .بسپاريد
دفتر رونوشـت  . كنم حول ميم عالي به شما ي  ه من يك وظيف   ،بينيد  مي

 آن را خـوب بنويـسيد تـا مـن از شـما              ،كتاب مقـدس تجارتخانـه اسـت      
  .رضايت حاصل كنم

 حمايت آن ي همول است و كسي كه در ساي    ش   بزرگ و جهان   ، تجارت
  .قرار گيرد، خوشبخت و نانش در روغن خواهد بود

 يك دنياي تازه، يعني انبار كـالا        ،پايان رسيدند به  اي دفتري   وقتي كاره 
 و  هـا   هـاي كالاهـا را تهيـه و عـدل          در آنجا شما نمونه   . در انتظار شماست  

كنيـد و از ايـن طريـق بـه دانـش              را براي فرستادن آماده مـي      ها  بندي بسته
بـه   كيفيت و قيمت اجنـاس مختلـف را     :ارزشي دست پيدا خواهيد كرد    رپ

هـا را از نزديـك مـشاهده         خته و انجام يافتن بعضي از معاملـه       سادگي آمو 
 ،ما خواهيد ديد كه كدام جنس براي كدام منطقه مناسب اسـت            ش .كنيد مي

نيـز بـا قـدرت        و ،هـا    نقاط ضعف و فـضيلت     ،ي اقوام ها  با آداب و عادت   
 را هـا  ي آنهـا    ورشكـستگي  آخ،... نا خواهيد شد و بالاخره      خريد آنان آش  
  . خواهيد ديد
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ي زيادي آشـنا  ها ا، با آدم   ه هشما در حين ارتباط با خريداران و فروشند       
 ايـن   ،ي هـر يـك را كـشف كنيـد         ها  حتماً سعي كنيد ضعف   . خواهيد شد 

 كمترين پرش عضلات صـورت و       ،كوچكترين لبخند . هرگز ضرري ندارد  
خـاطر  بـه  مقابل خود را در نظـر بگيريـد و         آرامترين حركت چشم طرف     

 اسـرار روح او     ، كـافي  ي  هاندازبه  رفتار ظاهري انسان اغلب      زيرا   ؛بسپاريد
 پـول   ي  ه اما روح انـسان در تناسـب مـستقيم بـا كيـس             ؛كند را منعكس مي  

اوست و موجودي پول طرف مقابل مهمترين نكته و هدف اصلي فعاليـت      
  .شماست

ي كارهاي تجارتي كـردم كـه   ها  مختصري به جذابيت   ي  همن فقط اشار  
هاي خوش دوران پيـري شـما را تـشكيل     ي و خاطره  ي دوره جوان  ها  لذت

  . خواهند داد
اي زيباتر از دنياي تجارت وجود دارد؟ آيا موجـود كـاملتري             آيا پديده 

از يك بازرگان كامل خلق شده است؟ يك انسان كامل بايـد پـيش از هـر      
طـور طبيعـي درك   به چيز، زمان و قرن خود را دريابد و يك تاجر خوب         

  . يردگ  سرچشمه مي زيرا درك او از منافعش، داردها  آندرستي از هر دوي
بازرگان با آرامش و غرورِ ناشي از شايستگي در جاي خود ايـستاده و            

شـتابند تـا او را سـتايش و بـه او           سـوي او مـي    بـه    ها  تمام هنرها و دانش   
 پزشكي و علـوم     ، حقوق،  اقتصاد ، جغرافي ، رياضيات ،فلسفه. خدمت كنند 

 دستاوردهايـشان   ،داشتند، اگر بازرگـان     چه وضعي مي   ها  اين ي  هديگر؛ هم 
  كرد؟  را به پول تبديل نمي

خوشحال باشيد از اين كه دست سرنوشت شما را به سـاحل تجـارت             
 شب بـا وفـاداري كـار كنيـد و          9 صبح تا    7از ساعت   . هدايت كرده است  
، در ايد  دراز بكشيد و آنچه را كه در روز ديده و شنيده       ،بعد به خانه برويد   

 هاي مختلـف طـلا و نقـره،        ، سكهّ ها  ا و برات  ه  نامه: ضمير خود مرور كنيد   
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 رقبـا و    ،هـاي كالاهـا     و نمونه  ها   نرخ ،هاي پول و دفترهاي رونوشت     كيسه
بخـش   و سپس خود را با يك خواب كوتـاه ولـي فـرح            . همكاران تجاري 

  .  روز بعد آماده سازيدبراي كارِ
:  ديگر ي  هو حالا يك نكت   !  باشيد ي مرا خوب فهميده   ها  اميدوارم حرف 

 ي  ه دسـتش را روي شـان      ،   در اينجا آقاي پرايس مكثـي طـولاني كـرد          "...
و آن ايـن    ":  نگاه نافذي به او انداخت و چنين ادامه داد         ،كارآموز گذاشت 

 شـما از يـك      ،كـنم  من به شما اعتماد مـي     ! گوش كنيد جوان   ،. ..است كه 
 شـما را در بنگـاه خـودم تحـت           ام  نجيب هـستيد و مـن آمـاده        ي  هخانواد

واهم به شما اين امكان را بـدهم كـه در ايـن             خ من مي . آموزش قرار دهم  
دهـم كـه هـركس در مكتـب مـن        دنيا پيش برويد و به شما اطمينـان مـي         

طبـق قـراردادي كـه مـن بـا پـدرتان            .  پيشرفت خواهد كرد   ،آموزش ببيند 
ايـن چهـار سـال    . نـد  شما فعلاً چهار سال تمام نزد من خواهيد ما        ،ام بسته

ار بـه    كافي ك  ي  هاندازبه   زيرا من     گذشت، سرعت خواهد به  مثل يك روز    
 .و اما آخرين نكتـه    . ساعت هم بيكار نمانيد    شما ارجاع خواهم كرد تا يك     

خواهم كه آن   اين مهمترين دستور من به شماست و مي       ! گوش كنيد جوان  
خانه يا در انبـار مـن   دفتر تجارتهرچه كه در : را هميشه به دقت اجرا كنيد    

 كه در محيط كار ما اتفـاق     هرآنچه ،طور خلاصه به  شنويد و    ينيد و مي  ب  مي
از زماني كه پا از درگاه تجارتخانـه بيـرون    .  جزئي از اسرار ماست    ،افتد مي
 بايد مثل   ، به احدي بگوييد   ها   آن ي  هاي در بار    حق نداريد كلمه   گذاريد، مي

  "؟متوجه شديد! يك ماهي ساكت باشيد
ي بيگناه خود را از زير نگـاه       ها  زده در حالي كه چشم      وحشت كارآموزِ

سـاكت مثـل    ":  زيرلـب زمزمـه كـرد      ،دزديد  پرقدرت مي  كارفرمايآتشين  
  ."گور
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 كاركنـان بنگـاه بـه       ي  ه بقي ، آقاي پرايس با كارآموز    ي  هدر حين مصاحب  
سـكوت  . سروصدا در محل كار خود جـاي گرفتنـد         دفتر وارد شدند و بي    

گباري بر آن محيط مرموز حكمفرما بود و فقـط صـداي سـايش نـوك                مر
  .لغزيدند رسيد كه با عجله بر روي كاغذها مي  به گوش ميها قلم



   
  

    

  
  
  
2  
  
  

  منشي
 

انـسان  . پـنج سـاله    مردي است جوان و زيبا؛ بيست و        »آگوست«آقاي  
  تواند از زندگي داشته باشد؟ ديگر چه توقعي مي
اش   پوست صورتش تروتـازه و چانـه       ،يش آبي ها   چشم ،موهاي او بور  

 باريـك و بلندبالاسـت و    ؛ي سـفيدي دارد   هـا   آگوسـت دسـت   . تيز اسـت  
 تـلاش خـود را     ي  همـه   و خيـاطش   مادر طبيعـت  . پوشد ليقه لباس مي  سبا

  .اند تا موجودي برازنده و مقبول از او بسازند كرده
دارد؛ او كلاهـش   ها گام برمـي  آگوست با ظرافت و شايستگي دركوچه     

يش را تكـان  هـا   گذارد، دستكش   روي پيشاني، قدري متمايل به جلو مي       را
 ،هـاي اشـتياق    كه با قلبي مالامال از جوانـه      - دختركان نازنيني    ادهد و ب    مي

نشينند، و با انگـشتان      ي شمعداني و اطلسي مي    ها   ميان گلدان  ،پشت پنجره 
  . كند  نظربازي مي-1بافند همچون ساق گل خود، بافتني مي

بله، او مقام شـامخ     .  آقاي پرايس است   ي  هازم دفتر تجارتخان  آگوست ع 
ي هـا   او بايد شش روز هفته را در آنجا به طـرف          . منشي اين بنگاه را دارد    

                                                 
  

ي بيرون آمدن از خانـه    اجازه  شهري تا قرن نوزدهم، در بسياري از مناطق اروپا دختران جوان         1
فـع  كردنـد و بـراي ر   نشـستند و بيـرون را تماشـا مـي     ؛ به همين دليل پشت پنجره مي   را نداشتند 

  )م. (بافتند يكنواختي بافتني مي
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محتــرم تجــاري در شــرق و غــرب نامــه بنويــسد و فقــط در روز هفــتم 
ازظهـر   ي پيش ها  ساعت. ماند او در اين روز در خانه مي      . كند استراحت مي 
 بـه دود كـردن      ، در حالي كه خانه از عطر قهوه پـر شـده           ،اش روز يكشنبه 

 هـا   ايـن . گـذرد  كننده و احساساتي مـي     سرگرمتوتون و خواندن يك رمان      
  . هستندبار زندگي او اوقات سعادت

  
 هنگامي كه تازه پشت ميـز تحريـر         ،ما دوست خود را صبح اول وقت      

ظـر   زيـر ن   ،بزرگش قرار گرفتـه تـا يـك روز كـاري ديگـر را آغـاز كنـد                 
يي كه بـراي احتـرام      ها   آدم ،ي دنياي خارج  ها   حالا ديگر شيريني  . گيريم مي

 بـازي   ،بخش رمانِ صبح يكشنبه    هاي هيجان  ه  ، لحظ هندد  به او سر تكان مي    
 برانگيزِ عـصر روز گذشـته و يـك دوكـاتي كـه در بخـت                بيليارد تحسين 

و اكنـون جـديت سـرد      ! انـد   همه و همه فراموش شـده      ،آزمايي باخته بود  
  . خشن محيط كار بنگاه آقاي پرايس او را احاطه كرده است

 ـ": پرسـد  صاحب گرانقـدر تجارتخانـه در ايـن موقـع مـي            ست چـه   پ
 بايـد بـه     ،انـد  هاي زيادي رسـيده    نامه": دهد  و آگوست پاسخ مي    "آورده؟

   ". جواب بدهيمها آن
  :كند برد و اين طور آغاز مي ها مي سوي نامهبه اكنون آگوست دست 

 گولدن براي ما به فرانكفـورت حوالـه         700 »راند و ليب ليش   «ايان  آق"
 دريافـت كـرده بودنـد    پيش از اين عدل قهوه، از نوعي كه     100اند و    كرده

دهنـده،   كالا بايد فوري فرستاده شود و آقايـان سـفارش         . دهند سفارش مي 
  - كه بارهـا آزمـايش شـده اسـت         -قيمت كالا را به صداقت و درستي ما         

  ".كنند ميواگذار 
به اين آقايان بسيار محترم جواب بدهيـد        ": دهد يآقاي پرايس پاسخ م   

 گولدن  700خاطر  به   ما   ، دارم اي  العاده ت فوق ب توجه و مح   ها  كه من به آن   
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صـد  . كنـيم  گرمي سپاسـگزاري مـي    به    - پس از دريافت قطعي آن     البته -
 ـ                  ي  هعدل قهو  ا  سفارشـي بـا اولـين كـشتي فرسـتاده خواهـد شـد و مـا ب

بـه  . كنـيم   بهاي آن را نيم تالر كمتر حساب مي        ،ملاحظات خاص دوستانه  
 من اطمينان دهيد و عـاليترين     ي  هاين دوستان گرامي از بابت ارادت فزايند      

  ".احترامات را همراه نامه كنيد
 ناخوشايندي  ي  ه نام 1»آقايان فوختل و پايچه   «": كند آگوست اضافه مي  

 ـ      گو  مي ها   آن ؛اند براي ما نوشته    مـا را    ي  ه قهـو  ي  هينـد كـه آخـرين محمول
 دريافتي نيست و تفاوت     ي  ه ولي كيفيت كالا مطابق نمون     ،اند دريافت كرده 

 تمـام  نويـسند كـه در غيـر ايـن صـورت،      كننـد و مـي    قيمت را مطالبه مي   
 ".محموله را پس خواهند فرستاد

 پاسخ دهيد كه من آدم شرافتمندي هستم و چنين چيزهـايي         ها  به اين "
 بايد يك عينك تهيه و      ها  اين.  در كار من پيش نيامده و نخواهند آمد        هرگز

بگوييد كه قيمت اين كـالا افـزايش        . موضوع را يك بار ديگر بررسي كنند      
خـود آرام   به  با خواندن اين مطالب، خود    ها  آن. توجهي پيدا كرده است    قابل

 ـ      من خودم خوب مي . خواهند شد  ا دانم كـه ايـن محمولـه دقيقـاً مطـابق ب
 هـستيم و    ييي ضـعيف و جايزالخطـا     هـا   نمونه نبوده، ولي ما همه انـسان      

در پايـانِ مـتن بـه       . هريك بايد تا حد ممكن مواظب منافع خودمان باشيم        
  ".آقايان فوختل و پايچه با احترام درود بفرستيد

كه هنوز نتوانسته اسـت آخـرين         خاطر اين به   »)پسر( پارتسيوال«آقاي  "
گويـد كـه دوران      كنـد و مـي      ابراز تأسف مي   ،ازدحساب ما را بپرد    صورت

خوبي نيست ولي او آدم درستكاري است و بدهيش را در آينـده خواهـد               
  ". روغن دريافت كندي هعلاوه بر اين، مايل است يك بشك. پرداخت

 بـه او بنويـسيد كـه در نهايـت        ،آيـد  من اصلاً از اين آدم خوشم نمي      "
                                                 

1
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 ي  هستم و ضمناً حاضرم آن بشك     بري در انتظار دريافت طلب خود ه      ص  بي
روغن را خودم تا ته سر بكشم ولي قبل از دريافت كامل قيمت، بـراي او                

  ".اي به اين آقاي پارتسيوال بفرستيد  و بعد فقط درود مؤدبانه؛نفرستم
 رنگ آبي كه آخرين بار دريافـت كـرده و           :نويسند مي »فيشر«برادران  "

 و به اين دليل امكان فروش آن        ايم رنگ اصل نيست    بهايش را هم پرداخته   
  ".كنيم اين محموله را براي ما عوض كنيد خواهش مي. وجود ندارد

اي بـراي    نامـه ! اعتراض بعد از پرداخت بهاي كالا     ! اي زئوس مقدس  "
 بنويسيد كـه مطالـب      ! بامزه ي  ه اما يك نام   ،جربه تهيه كنيد  ت  اين برادران بي  

 اما با قيمت ارزاني كه مـن        ، است  كيفيت كالا كاملاً درست    ي  ه در بار  ها  آن
نامـه را بـا   . توان انتظار كيفيت بهتـري داشـت   ام، نمي  حساب كرده  ها  با آن 

. ي خـوبي هـستند    ها   آدم ها  كه اين   براي اين  ،آميزي بنويسيد  لحن مسالمت 
بهـاي خيلـي كـم عرضـه        به  به برادران فيشر مقدار ديگري از همان رنگ         

 به همـان جـنس      ها   اين ترتيب آن   به. د و خيلي دوستانه درود بفرستي     كنيد
   "خوب بعد؟. نامرغوب رضايت خواهند داد

حساب  كنند كه صورت   خواهش مي  »آوينيون«از   »و پسر فرانسوا پرِِه   «"
 در اختيـار  فروشـي  العمل  حقبراي رنگ گياهي را كه زماني     ي  هت بشك هف

 بايـد آن   ،ه و اگر كالا هنوز فروش نرفت      ، برايشان بفرستيم  ،ما گذاشته بودند  
  ".را به بالاترين قيمت ممكن رد كنيم

 را قدري تيغ بزنيم؛ هيچ چيـز بهتـر      ها  توانيم اين فرانسوي   حالا ما مي  "
 فعاليـت را ابـداع      ي  هدست سرنوشت اين رشـت    . كاري نيست  العمل از حق 

 ي  هآن هفـت بـشك    . ي درستكار بتوانند سود مختصري ببرند     ها  كرده تا آدم  
 هـا   بنويسيد كه كالاي آنها  ولي به ايناند، ته شده پيش فروخ  ها  رنگ مدت 

 زيرا فروش چنـين چيـز نـامرغوبي         يك ساعت پيش در انبار مانده بود،       تا
، جنس را  با زور رد كـردم   ها  ت خواهشِ آن  به عل اما من   . غيرممكن است 
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 يــك ،بعــد. و متأســفانه بــه همــين دليــل، بــه يــك قيمــت نــسبتاً پــائين 
.  تهيـه كنيـد    هـا   نفع ما براي آن   به   درصد   50  تا 30صورتحساب فروش با    

 از  هـا   العمل ترغيب كنيـد و بـه آن         حق ي  هاين حضرات را بازهم به معامل     
ضـمناً  . بابت خيرخواهي و توجه كامل من به منافعـشان، اطمينـان بدهيـد           

كنم و اين     حساب نمي  ها   انبار را با آن    ي  هتوانيد اشاره كنيد كه من هزين      مي
قلبي و تأسف من از اين موضوع است كه ايـن اولـين    فقط به علتّ خوش   

زبـان  بـه   نامـه را خيلـي زيبـا و         .  ما خيلي خوب از كار درنيامـد       ي  همعامل
اي  ديگـر چـه نامـه     .  منظـور مـا را بهتـر بفهمنـد         هـا   فرانسه بنويسيد تا آن   

   "هست؟
 ـ  . »يوليـوس لاونـدل   «يك نامه از آقاي     "   نيـل سـفارش     ي  هاو ده جعب
اي كه بـراي مـا فرسـتاده،     خواهد از بابت آخرين محموله   ولي مي  ،دهد مي

  ".مبلغي دريافت كند
يـل را بـا    ني ه به او بنويسيد كه ده جعب  .حرف او چندان ناحق نيست    "

مـا  . اي نكنيد   پرداخت پول اشاره   ي  ه ولي دربار  كمال ميل خواهيم فرستاد،   
 و اگر او    ايم  اصلاً آن مطلب را نخوانده     نيم كه گويي  بايد طوري برخورد ك   

طور  آن وقت مبلغي براي او خواهيم فرستاد و          ،دوباره روي آن تأكيد كند    
  ".ديگري آن را جبران خواهيم كرد

. رسـد   مـي  1»ارليش و وونـدرليش   «حالا نوبت به يك نامه از شركت        "
وينـد كـه بـه      گ   خواستار يك پيشنهاد فروش براي شكر هستند و مي         ها  آن

  ".مقدار قابل توجهي نياز دارند
به اين آقايان شريف    .  مخصوص من است   ي  ه مورد علاق  ، اين مطلب  "

ي فعلـي را ذكـر   هـا   قيمـت ، شاعرانه و بسيار پرمحبت بنويسيد    ي  هيك نام 
 درودهاي بسيار دوسـتانه بفرسـتيد و نامـه را بـا احترامـات               ها   به آن  ،كنيد

                                                 
1
  Ehrlich & Wunderlich )  انگيز شريف و شگفت: معناي تحت اللفظي ( 

  تاجر آلماني / 28
_________________________________________________________________________________________________________________  

  

 

 

  

  

  فـوري از بانـك     ،اما وقتي از اين كار فـارغ شـديد        . پايان برسانيد به  فائقه  
 در ايـن    ؛، آيا وضع مالي اين حضرات محكم است يـا نـه           بپرسيدخودمان  

شود كه بايد واقعاً مواظب      قدري آدم ناباب پيدا مي    به  دوران ورشكستگي،   
  ".بود

 اين كه آيـا شـكايت       ي  ه به پرسش ما دربار     »افُنباخ« وكيل دعاوي از    "
هد كه او   د  مي پاسخ   ،يهودي هنوز خاتمه نيافته است     »ليليِن شتْرن «ما عليه   

نتيجـه رسـيدن آن     بـه    براي   ،اي كه در حفظ منافع ما دارد       با دقتّ و علاقه   
طـرز  بـه    هـا    ولـي متأسـفانه وضـع دادگـاه        ،كنـد  محاكمه روزشماري مـي   

  ".اي پيچيده شده است احمقانه
شـود    گرفتـار مـي    ها  مي بينيد؟ وقتي يك كاسب شرافتمند بين گرگ       "

ورق بـازي يـا نوشـيدن يـك          در موقـع   هـا   وكيل! كند اين وضع را پيدا مي    
اما واي به روزي كه دفـاع از  . اند ي روي زمينها بطري شراب، بهترين آدم   

اگـر پـشت گوشـَت را       !  محـول شـود    ها  دوستانشان در برابر دادگاه به آن     
تر است تا از طريـق يـك وكيـل دعـاوي بـه حقـّت             بخواهي ببيني راحت  

  .برسي
يد كه چشم من هرگز به آن نيفتـد       اين وكيل را در جايي بگذار      ي  ه نام

جـوش نيايـد و   بـه   تـا خـون مـن    ،و در عظمت روح انسان شـك نكـنم       
شـغل وكالـت كـار      ! امـا خودمـانيم   . نرمخويي ذاتيم به خشم تبديل نشود     

  ".من بايد يكي از پسرانم را بگذارم وكيل شود. وآبي است پرنان
 درخـشانتر  دهـد كـه اختراعـي بـراي     اطلاع مي» تارانتل«آقايي به نام    "

بـرداري از ايـن    كند بـراي بهـره   كردن رنگ روغن كرده و از ما دعوت مي      
  ".گذاري كنيم اختراع مقداري سرمايه

 كـار مـن     ي  هبه اين آقاي مخترع پاسخ دهيد كه اختراعـات بـه رشـت            "
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 دوم يـا    1»جيمـز وات  «خيلي احتمال دارد كه او يك       . كنند ارتباط پيدا نمي  
، ولي من فقط به شـكر، قهـوه و           ثاني باشد  3»ليبيگ« يا   2»آرك رايت «يك  
افق كار من وسيعتر از اين نيـست و بـراي او آرزوي             . پردازم ماهي مي  شاه

علاوه بر ايـن، مـن مـرد فقيـري هـستم و امكـان               . كنم بركت آسماني مي  
  ".با درودهاي دوستانه. گذاري ندارم سرمايه

 ـ اعانـه  تقاضـاي    4»فيـنگن  نزفلاخ ـ «آقاي كـشيشِ  " بنگـاه   يـك    راي ب
  ".رو را دارد  ميانهي هخيري
اي به او اطلاع دهيد كه اين كار خلاف اصول كاري مـن             با نثر اديبانه  "
 .برادر اين كشيش يكي از بهترين مشتريان ماست       ! ولي صبر كنيد  ...  است
دوست بـزرگ     تالر براي او بفرستيد و بگوييد كه من يك انسان          10 !نه، نه 

شـما بايـد    . كـنم  ز صميم قلب به او تقديم مي      هستم و اين مبلغ ناقابل را ا      
 نـاچيز بـودن مبلـغ    هـا  هاي زياد و زيبايي بنويسيد تـا درخـشش آن         جمله

در پايـان، مراتـب همبـستگي مـسيحي و          . اهدايي را تا حدي جبران كنـد      
   ولي اين وحشتناك اسـت كـه آدم فقـط          . له اعلام كنيد   ارادت مرا به معظم

 و روحانيون دريافـت كنـد، يعنـي درسـت           ، مخترعان ها  هايي از وكيل   نامه
 خوشـحال  ي هآيـا نام ـ .  در بين نيستها اي به آن   يي كه هيچ علاقه   ها  همان
   "اي هم وجود دارد؟ كننده
مـاهي شـور     كوچك شـاه ي  هبيست بشك  »فالتس«از   »سالاماندر«آقاي  "

  ".دهد با قيد فوريت سفارش مي
                                                 

  
1 Watt James م. (، مخترع ماشين بخار)1736 -1819(دان و مخترع انگليسي   ميكانيك ( 

  
2

ightArkwr Richard Sir تـابي   ، مخترع دستگاه نخ   )1732-1792(دان انگليسي      ميكانيك
 )م( .گذار صنايع نساجي انگلستان خودكار و پايه

 
3 Liebig von Justusــزرگ آلمــاني ــرم، داراي )1803-1873(  شــيميدان ب ، كاشــف كلروفُ

  )م( .تحقيقات وسيع در بيوشيمي و شيمي كشاورزي

4
 Flachsenfingen 
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كه خيلي زيـاد    اين مرد يك دوست واقعيست، ولي يكباره بيست بش        "
ببينيد وضع مالي ايـن     . بايد در بازار فالتس باقي بماند      قدري عطش . است

زودي روي  بـه    هـا   مـاهي  به او بنويسيد شـاه    . آقاي سالاماندر چطور است   
 قابـل قبـول اسـت،        »لـن كُ «ي  هحواله به عهد  .  شناور خواهند شد    1»راين«

 مـرا بـه     ي  همراتب دوسـتي عميـق و خالـصان       . چون پول نقد كمياب شده    
  .سالاماندر ابلاغ كنيد

  ".يمان در پاريس و آمستردام داريمها در پايان، دو نامه از بانك"
  "؟خواهند مي از من چه ها خوب اين"
كنـد كـه مـا       به تلخي شـكايت مـي      »بروم فليگه آيدام و شركا    «بانك  "
 زيـادي  ي ه بهرها ايم و آن اشتهد  ي سال پول زيادي در حسابمان نگه      ها  سال
. ايم  نكرده ها   ديگري با آن   ي  هاند، ولي ما تقريباً هيچ معامل      اي آن پرداخته  بر

 مـا بايـد محبـت كنـيم و     .تواند به ايـن شـكل دوام بيـاورد    اين وضع نمي  
 اصلاً از حساب ما سـودي       ها  آن.  را مورد استفاده قرار دهيم     ها  خدمات آن 

بانـك  . ستردامي بانكداران آم ـ  ي  هاين بود محتواي نام   . آخر برند و الي   نمي
، مـا را بـه دريافـت        هـا   در پاريس نيز همزمان با ايـن       »سكورپيون فرِرسِ «

نويسند كه امكاناتشان در هـر شـرايطي در          مي ها  آن. كند مبالغي تشويق مي  
تـوجهي   اختيار ماست و خوشحال خواهند شد اگر هرچه زودتر مبلغ قابل          

  ".اده كنيمدهند، استف از اعتباري را كه در اختيار ما قرار مي
شان سپاسـگزارم،     بنويسيد كه من حقيقتاً از پيشنهاد دوستانه       ها  به اين "

ولي متأسفانه خودم پول زيـادي دارم و در حـال حاضـر طـوري در زيـر                  
تـوانم از پـولِ       اضافي هستم كه با وجود تمايل بسيار، نمي        ي  هفشار سرماي 

                                                 
  

1
Rhein )     ترين رود آلمـان؛ از                  ترين و پرآب   ، بزرگ )»رِن«: تلفظ فرانسوي و متداول در فارسي
گيرد، پس از عبور از خاك آلمان، در هلند به دريـاي شـمال      هاي سويس سرچشمه مي     كوهستان

  )م( .ريزد مي
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ه موكول سازم و اگـر      فعلاً مجبورم اين كار را به آيند      . اي بكنم  غير استفاده 
 اعتبـاري اسـتفاده كـنم،    ي  هاي، از سـرماي    زماني بخواهم براي انجام معامله    

بـا  . ايد خواهم فـشرد  قطعاً دست محبتي را كه شما به سوي من دراز كرده       
  ".آخر احترامات فائقه، ارادتمند شما و الي

 و نفـس عميقـي      ".كـار مـا تمـام شـد       ": در اين هنگام آگوست گفت    
واقعاً با زحمت توانست افكـار كارفرمـاي عاليقـدر خـود را بـا               او  . كشيد

 ِِاما از آنجا كه طـرح كلـّي پاسـخ بـه      . هاي او دنبال كند     گفته همان سرعت
 كاغذ يادداشت كرده بـود، بـرايش ايـن امكـان      ي  هها را روي يك برگ     نامه

وجود داشت كه نظريات استاد مبتكر خود را به سرعت، با چنان عبـارات              
اي بازنويس كند كه مثل هميشه ستايش همكاران آقـاي پـرايس را              آراسته

او بدون وقفه به اين كار مشغول شد و سـكوت سـنگيني دفتـر                . برانگيزد
 كه هنگام سخن گفـتن  - كاركنان جوانيحتابنگاه را فراگرفت، زيرا اكنون     

 گـوش خوابانـده بودنـد و در بعـضي مواقـع بـا حالـت                 كارفرماي خـود  
  نيـز  -زدنـد   لبخند شيريني مـي    ،دادند يا با همدلي    ان مي داري سر تك   معني

و البته حسابدار دراز و لاغـر هـم مـشغول           . در كار خود غرق شده بودند     
اي ه ـ ي محترم تجاري بنگاه در بالاي صفحه    ها  نوشتن نام تعدادي از طرف    

  .دفتر كل بود
  

اما آقاي پرايس در اين موقع دسـتمال ابريـشمين لطيفـي را از جيـب                 
پوشش بيرون كشيد و عرق از پيشاني بلند وسر شـاهوار خـود سـترُد،               بالا

 مشكلات و خطرات، پـر از افكـار خردمندانـه و    ي هسري كه با وجود هم 
 را پشت كمر گذاشته، قـامتش      ها  او در حالي كه دست    . ابتكارات عالي بود  

را قدري به جلو خم كرده و غرق در افكار خـود بـود، شـروع بـه بـالا و           
او در اين انديشه بود كه آيـا در         . ن در طول تالار تجارتخانه كرد     پائين رفت 
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هـا   حالت او در اين لحظـه . اين يا آن مورد، درست و بجا عمل كرده يا نه         
، پـس از پيـروزي    2»مـر ه «ي هباز حماس  ، قهرمان نيرنگ  1»اوليس«همچون  
  .  بود4چشم ، غول يك3»لي فمپ«آميزش بر  خدعه

                                                 
  

1 Ulysse )   به يونانيOdysseus(   ن اصـلي   و از قهرمانـا   » ايتـاك «ي    اي جزيـره   ، شاه افـسانه
اولـيس در راه بازگـشت بـه    . هاي خـود شـهرت يافـت      كه آنجا به سبب حيله    » تروا«ي    محاصره

 )م. (اند شرح داده شده» اوديسه«ي  زادگاه خويش، با حوادثي روبرو شد كه در منظومه
  

2
Homer  سرا و بنا به روايات، نابيناي يوناني كـه در پايـان قـرن هـشتم و قـرن         شاعر حماسه

 )م( .شود زيسته؛ خلق دو اثر حماسي ايلياد و اوديسه به اين شاعر نسبت داده مي مي. م.هفتم ق

  
3

Polyphem   ي اوديـسه، ايـن    بر اساس منظومه. »ها سيكلوپ«هاي يك چشم يا   يكي از غول
دريـد و   هـا را بـه نوبـت مـي        و همراهانش را اسير و در غاري زنداني كـرد و آن           » اوليس«غول،  

  فرورفتـه  خـواب سـنگيني  بهفم شراب نوشاند و هنگامي كه او مست و       پلياوليس به   . خورد مي
  )م( .اي از غار خارج شد و گريخت بود، با همراهانش او را كور كرد و با حيله

  
4

Cyklope   بر اساس اسـاطير قـديم،      . هاي يونان  چشم در افسانه   پيكر يك    ها، موجودات غول
هـا، آهنگرانـي بودنـد كـه در كارگـاهي       ضي از افسانه گذاشتند؛ در بع  » زئوس«تندر را در اختيار     

هـاي   سـاختند وصـداي تـنفس و آتـش كـوره           هاي خدايان را مـي      ، سلاح »سيسيل«زيرزميني در   
» هـا  سـيكلوپ «ي اوديسه،     شود؛ براساس منظومه    هاي سيسيل خارج مي     هاست كه از آتشفشان     آن

كردند؛ كارشـان پـرورش    ي ميچشم و وحشي بودند كه در غارها زندگ     يكر يك پ  موجودات غول 
   )م( .خوردند گوسفند بوده و گاهي هم گوشت آدم مي
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  حسابدار
  

   

بـسيار    مطلـبِ ،اين. يني سرخ بود ، داراي يك ب   بنگاه، حسابدار   »لنتس«
، آن شـهاب سـوزاني بـود    1»ولفبارد«اين بيني نه شبيه دماغ      .  است مهمي
 نـه ماننـد بينـي       ، با ديدن آن به ياد آتش دوزخ مـي افتـاد            2»فالستاف«كه  
 و نـه همچـون      ،كه سه روز قبل از صاحب خود به دنيا آمـده بـود             3»وال«
 كـه يكـّه و       معروفـي  ي  هگون زميني سرخ  ، يعني آن سيب   4»لرد هنري «ني  بي

! نه. در برده بود  به   جان سالم    1845زميني در سال     تنها از بلاي آفت سيب    
توانـست بـه آن    حسابدار لنتس دماغ خاص خود را داشت، دماغي كه مـي   

  . افتخار كند
                                                 

1  Bardolph هاي شاد ويندزور بيوه«به نام » شكسپير«ي  شخصيتي در نمايشنامه« . 

2  Falstaff Sir Johnهاي شاد وينـدزور  بيوه«و » هنري چهارم«هاي   شخصيتي در نمايشنامه «
                       .            »شكسپير«اثر 

   
3

Wahl     كـه بينـي    »دمـاغ وال  «بـه نـام     .»فريدريش هاوگ «شخصيت اصلي داستاني فكاهي اثر
  . بسيار درازي داشته است

4 Brougham Henry Lord   لندن اغلب كاريكاتوري از او بـا       » پانچ«ي فكاهي     كه در نشريه
 .شده است بيني بزرگ درج مي
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وسـط  خواست پروردگار، درست در    به  حق و   به   كه   1رنگي بيني سرخ 
 ي  ه نتيج ـ ، عشق آتشين او   ي  هكرد، گوهر يگان    لنتس خودنمايي مي   ي  هچهر
ناپذير او در فرونشاندن      جدي و محصول شور خستگي     نوشخواري ها  سال

اين دمـاغ، نـه بـرق آتـشين و          . ش به الكل بود   ا  آميز عطش دائمي   وسواس
 بينـي   آور  نشاطرا داشت، نه درخشندگي     » لفوبارد«وحشت برانگيز بيني    

و نه رنگ مرموز دماغ لرد بريتانيايي را؛ بلكه با رنـگ ارغـواني آرام            » وال«
 باشـكوه صـاحب بلندقـد و لاغـر خـود را مـزين               ي  هانگيزش، چهر  و غم 
خـاطر انـدوه و     بـه   يافت كه لنتس     انسان با ديدن اين چهره درمي     . كرد مي

    .است براي تسكين دردهاي خود نوشيده
ين نيـاز داشـت؟ مگـر او حـسابدار          اما چرا آقاي لنتس بـه ايـن تـسك         

 تالر  600 معظّم پرايس نبود؟ مگر او با كار و زحمت، ساليانه            ي  هتجارتخان
الشأن خود   كرد؟ آيا او از اعتماد كامل كارفرماي عظيم        حقوق دريافت نمي  

 اجازه داشـت در محـل كـار خـود           حتابرخوردار نبود؟ مگر نه اين كه او        
ه او در سرزمين بهشتي به دنيا آمده بود؟         توتون دود كند؟ و مگر نه اين ك       

كردند، امـا لنـتس زمـاني در          و با همين دقت صدق مي      ها   اين ي  ه هم !چرا
دوره جواني خود مرتكـب يـك اشـتباه بـزرگ اقتـصادي شـده بـود كـه                   

بازگو كردن  .  اش را نابود ساخته بود      را مخدوش و خوشبختي    اش  زندگي
ــاايــن واقعــه اســباب تأســف و  ــه، او در ســن . اســت وحــشتناك حت بل

 بيچـاره   لنـتسِ ! احتياطي بزرگي  ودوسالگي ازدواج كرده بود، چه بي      بيست
 ــ ــاره نظري ــزي در ب ــالتوس« جمعيــت ي ههرگــز چي ــود، او  2»م ــشنيده ب ن

يابد، در   دانست كه جمعيت بشر معمولاً با تصاعد هندسي افزايش مي          نمي

                                                 
1
  )م. (ي اعتياد به الكل است شانهرنگ در اروپا ن   بيني سرخ 

 
2 Malthus Robert Thomas )1834- 1766(      اقتصاددان و پژوهشگر اجتماعي انگليـسي 

 )م. (و استاد اولين كرسي اقتصاد سياسي جهان در كالج كمپاني هند شرقي



  35/  حسابدار
_________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

    

  

 ـ حالي كه توليد مايحتاج زندگي فقط با يك تصاعد عددي    .1رود يش مـي پ
كـرد كـه روزي جمـع اولاد و اخلافـش            او هرگز تـصورش را هـم نمـي        

او به اين تضاد بزرگ زندگي خـود     . تواند بيش از رقم دستمزدش شود      مي
تدريج  هشت برابر شده، در حالي كـه         به  برد كه تعداد فرزندانش      پي نمي 

 ـ                 ن رقم حقوقش در همان مدت تنها به دو برابر افـزايش يافتـه اسـت و اي
  .شود تر مي كننده  عميقتر و نگرانپيوسته ،تضاد

 نيمي از شـب را      اغلببا اين وصف، آيا عجيب بود كه لنتس عزيز ما           
 عرق سبزرنگ، تلاش    ي  هركيب يك شيش  ت  خوش ي  هخيره شدن به دهان   با  
كرد معماي بزرگ اقتصادي زندگيش را حل كند؟ آيا عجيـب بـود كـه          مي

گراييدنـد، در حـالي      تدريج به زردي مي   به   او   ي  ههاي فرزندان بيچار   گونه
شد؟ و نيز آيا جـاي شـگفتي بـود كـه      سرختر ميپيوسته كه دماغ خودش   

 دو قطـب سرنوشـت خـود،     هميشگي ميان ناپدير، در نوسان     لنتسِ تسكين 
هـا،   بار زندگي خـانوادگي و فلاكـت بـدهي بـه ميخانـه             يعني فضاي ماتم  

س تنها جاي واقعي خـود را يافتـه          آقاي پراي  ي  هبالاخره در دفتر تجارتخان   
ي آينـده را بـا كـار     ها  ي گذشته و نگراني   ها  توانست رنج  بود، جايي كه مي   

  در زمان حال فراموش كند؟
او با شلوار تنگ خـود كـه        . اما حسابدار لنتس يك كارمند ممتاز است      

 بلنـدش   ي  ه چكم ي  هدر واقع براي پاهاي دراز او كوتاه شده و بخش عمد          
سختي به  يك آن   م بار  خود كه د   ي  هسازد، با فراك سياه و كهن      را نمايان مي  

 اي طرز ناراحت كننـده به پوشاند و كراوات كوتاهي كه   نشيمنگاهش را مي  
 دفتـر تجارتخانـه ديـده    ي هزمين ـ دور گردن خـود بـسته، هميـشه در پـس         

                                                 
  

مالتوس معتقد بود كه افزايش جمعيت، خطر بزرگي براي تمـدن بـشر اسـت، زيـرا جمعيـت       1
يابد، در حالي كه توليد مواد غذايي با يك تصاعد عددي بـه             تصاعد هندسي افزايش مي   جهان با   
 )م( .كنند رود، اما جنگ، قحطي و بيماريها تعادل جمعيت را حفظ مي پيش مي
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  .شود مي
  
 اين پرسش را آقاي پرايس، صـاحب        "شمريد؟ چه پولي را داريد مي    "

سوي حسابدار و تحويلـدار خـود       به  م برداشتن   گابنگاه در حال    قدرتمند  
 ـ  ": هـا پاسـخ داد     زبان آورد و حسابدار در حال شمارش سكهّ        بر  ستبـا پ

  "!هاي بدي هستند ند، سكهّا ديروز عصر رسيده
  "هايي؟ هاي بد؟ چه سكهّ اند؟ سكهّ  رسيدهبا پست"
  "!و دوكات؛ و همگي خيلي سبك »تالرهاي تاج نشان«"
  " را فرستاده؟ها ند؟ چه كسي آنا ه سبكهم"
انـد و هركـدام چنـد         فرسـتاده شـده     »ناساو«از طرف مشتريمان در     "

  ". ضرر زيادي خواهيم كردها ما روي اين. اند مثقال سبك
بـا ايـن وضـع بـازار     . چه گفتيد؟ ضرر؟ اين ديگر قابل تحمل نيست   "

به اين آدم   ! روي پول هم ضرر كنيم؟ همين را كم داشتيم، ضرر روي پول           
. اهل ناساو بنويسيد كه من يك متقلب نيستم، بلكه آدم درستكاري هـستم            

وحـسابي   من براي شما جنس مرغوب فرستادم و انتظار دارم پول درسـت           
  ".در مقابل آن دريافت كنم

كـرد و بـا    ها را بـا تـرازو وزن مـي      تك سكهّ  حسابدار در حالي كه تك    
تـا بـه   ": انداخت، پاسخ داد  روي ميز مي  را ها  داري، آن  سرتكان دادنِ معني  
  ".ايم حال ده بار نوشته

 لازم  ولـي نـه؛ صـبر كنيـد، اصـلاً         ! پس براي يازدهمين بار بنويـسيد     "
بـريم و     كافي روي كالاهـا سـود مـي        ي  هانداز ما به . نيست چيزي بنويسيد  

ولـي فقـط دقـت كنيـد كـه          . ي نامرغوب را تحمل كنـيم     ها  بايد ضرر پول  
را براي پرداخـت دسـتمزد كـارگران، باربرهـا و كاركنـان       هاي سبك    سكهّ
راحتي از   به اين ترتيب به   . ها و امثال آن صرف كنيد       و براي اعانه   ها  كشتي
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  "فهميد؟ شويم؛ منظورم را مي  خلاص ميها شر آن
 و به پشت ميـز تحريـر خـود          ".فهمم بله مي ": حسابدار زير لبي گفت   

ي بـزرگ  هـا   به ورق زدن برگت و حالتي رسمي شروع كرد قرفت و با د   
  .دفتر كل

و  "وضع مطالبات معوق ما در چه حال اسـت؟ ":آقاي پرايس ادامه داد 
  ".من از اين بابت خيلي نگرانم" :آقاي لنتس پاسخ داد

  "اين مطالبات زيادند؟"
اندازه كافي داريم، اما احتمـالاً خيلـي كـم بتـوانيم دريافـت              به  طلب  "
  ".كنيم
  ".اخطاريه بنويسيمپيش از هر كار بايد "
چـون  . »هـرو و لئانـدر    «اين بديهي است، و قبل از همـه بـه آقايـان             "

  ". نشده استها حال هيچ خبري از آنبه  تقاضاهاي ما، تا ي هعليرغم هم
بم كـه بـه آخـرين       سيد كه من از اين بابت خيلي متعج ـ        بنوي ها  به اين "
نم هر چه زودتر    ك  اند و بار ديگر خواهش مي       من اصلاً جوابي نداده    ي  هنام

بهاي آخرين محموله را بپردازند، در غير اين صـورت مجبـورم بـه اقـدام           
  ".بسيار ناخوشايندي دست بزنم

 دو  هـا   رسـد؛ ايـن     مـي  1»و رمِـوس   رومولـوس «حالا نوبت به آقايان     "
  ".اند است، نپرداخته  گذشتهها  از سررسيد آنها صورتحساب را كه مدت

اي اطلاع دهيـد كـه        به شكل دوستانه   ها  ينبه ا . اند  كافر واقعي  ها  اين"
اي بالا رفته و وضـع صـندوق مـن خيلـي           طرز ناجوانمردانه به  نرخ تنزيل   

 سه بـرات، جمعـاً معـادل    ها  آن ي  هخراب است؛ به همين دليل من با اجاز       
 صـادر خـواهم كـرد و در نهايـت ادب     هـا   مبلغ طلب خود، بـر عهـده آن       

  ".ود فوراً بپردازندكنم هر يك را در سررسيد خ خواهش مي
                                                 

Romulus & Romus  
  )م. (ها، دو برادر توامان و بنيانگذاران شهر رم بودند  مطابق افسانه1
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 پـيش  هـا   كـه از مـدت   »كاستور و پولـوكس «رسد به شركت    بعد مي "
  ".مبلغ قابل توجهي بدهكارند

پـردازد؟    اين شركت قديمي و محترم هم بدهيش را نمي         حتاچطور؟  "
بـراي ايـن    . شـوند   بزرگان دنيا دارند نابود مي     ي  ههم! اين وحشتناك است  
بگوئيد كـه مـن     !  يد، خيلي با احترام    ملايم بنويس  ي  هحضرات يك اخطاري  

.  خبري دريافت كنم   ها  زودي از آن  به  خوشوقت خواهم شد اگر دوباره و       
تدريج به  ولي ما بايد    .  ابلاغ كنيد  ها  آنو احترام عميق مرا به      جه  مراتبِ تو 

   ".كنيم ا جدا ه حسابمان را از اين ورشكسته
بـه  انجام كـار را     به عقب برداشت و     در اين هنگام آقاي پرايس قدمي       

خـاطر  بـه    را   هـا  ريـه آقاي لنتس محتواي اخطا   .  حسابدار گذاشت  ي  هعهد
  .ي دفتر كل خود را مرتب كندها سپرد و به كار ادامه داد تا حساب

 حـسابداري دوبـل     ، پرايس ي  هما بايد در اينجا ذكر كنيم كه در مؤسس        
انـد كـه    م نهادهاين حسابداري را از آن رو دوبل نا       . شد ي اجرا مي  ييا ايتاليا 

ي يكننـده اسـت وبـه آن جهـت ايتاليـا           دو برابر حسابداري معمولي خسته    
شود كه از همان كشوري به ما رسـيده كـه از آن ليموشـيرين و                 ناميده مي 

اگر اين توضيح كافي نباشـد، بايـد اضـافه كنـيم كـه         . كنيم پرتقال وارد مي  
كنـد   ايجاد مي  ها  حسابداري دوبل امنيت بيشتري در كار نگهداري حساب       

شود و به اين ترتيـب       تا حسابداري ساده، زيرا هر مبلغ در دو جا ثبت مي          
 .كنند ي مختلف تا حدي يكديگر را كنترل ميها حساب

حـال،   آسـا و در عـين       ما بتواند روال كار معجزه     ي  هكه خوانند  براي اين 
 ي  ه سـك  100اسرارآميزِ اين حسابداري را بفهمد، بايد تصور كند كه مـثلا            

خواهـد بـا آن بـه كـوه          نقره در جيب طرف راست شلوار خود دارد و مي         
حالا اين امكان وجود دارد كـه در        . بلندي با يك سربالايي تند صعود كند      

 بيفتـد و  ش از جيـب كهي متعدد، يك سها  و پرش  ها  حين بالا و پائين رفتن    
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 فراموش كند كه در اصل چقدر پول داشته است، به اين ترتيـب              نيز بعدها 
. اي دچار شود كـه آيـا پـول خـود را گـم كـرده يـا خيـر                    به ترديد گزنده  

ريـزه در     عـدد سـنگ    100 ما بايد براي احتراز از ايـن مـشكل،           ي  هخوانند
اگـر او   .  كوه با خود حمل كند     ي  ه را تا قلّ   ها  جيب چپ خود بگذارد و آن     

اش در جـاي     هـاي نقـره     سـكهّ  ي  هدر آنجا بخواهد تحقيق كند كه آيا هم ـ       
ه بل ـهـا مقا   ريـزه  ها را با تعداد سنگ      ان هستند يا نه، بايد تعداد سكهّ      خودش

كند، زيرا برابري اين دو، بهترين تضمين براي اين است كه در ايـن سـفر                
 عزيز  ي  هاما اگر خلاف اين فرض پيش آيد، خوانند       . ضرري متحمل نشده  

پـول  اين امكان را دارد كه همان مسير را بازگردد و آنقدر جستجو كند تا               
اگر . درست همين وضعيت در حسابداري دوبل وجود دارد       . خود را بيابد  

ي ثبـت  يروش ايتاليابه ي تجارتخانه را در طول سال   ها  آقاي لنتس حساب  
سـادگي بفهمـد آيـا اشـتباهي        بـه   تواند    دسامبر مي  31كرده باشد، در روز     
ل  با هم بخوانند، خيلي سرِحال و شـنگو        ها  اگر حساب . مرتكب شده يا نه   

خواهد بـود و چنانچـه اشـتباهي رخ داده باشـد، خلُـق خوشـي نخواهـد            
بايـست از كـوه سـرازير شـده و راه             ما كه مي   ي  هداشت، زيرا مثل خوانند   

ي سال را آنقـدر بـا هـم         ها  رفته را بازگردد، او نيز بايد تمام صورتحساب       
جمع و تفريق و ضرب و تقسيم كند تا آن اشتباه لعنتي و معمولاً مـسخره                

  .را بيابد
از : پيام اصلي اين ماجرا بايد براي خوانندگان مـا روشـن شـده باشـد              

اگرچـه ايـن نـوع حـسابداري بـا          . حسابداري دوبل واهمه نداشته باشـيد     
ي فراوانتري همراه   ها  دادن زحمت و عرق جبين بيشتر و همچنين با دشنام        

 ي  هم ـ يـك ترازنا   ي  هاست تا حسابداري يكطرفه، ولي شما را از گناه كبيـر          
درست همين عقيده را هم آقاي لنتس در زمـاني          . دارد نامتعادل مصون مي  

يي از اين   ها  ي عمر خود را صرف نوشتن حساب      ها  داشت كه بهترين سال   
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 شـكر و    ؛ به حساب بدهكار قهـوه     1»نرو و تيبريوس  «شركت  : كرد قبيل مي 
كـرده و سـاردين بـه حـساب بـدهكار            ماهي و مـاهي خـشك      مويز يا شاه  

 - رايـن  -آر« و يا فـلان مقـدار شـراب          2»آگوست فليگن فنگر   «ي همؤسس
 يا فلان مبلـغ صـابون و        ؛به حساب بستانكار مهمانسراي سه زنبق      3»موزل

  . »پسران فلوريان مولرز«شمع به حساب بستانكار شركت 
در موقع كار، حالـت  . داد حسابدار لنتس كار خود را با علاقه انجام مي        

ــود ــسيار جــدي و رســمي ب ــوان دفترهــاي  . او ب دقــت او در نوشــتن عن
 ي  هاي در بار    در هنگام نوشتن رساله    4تاريخحسابداري، كمتر از يك استاد      

او با غروري در خور حـسابداري دوبـل خـودش،           . سزار و سيسرون نبود   
بـه  كردند  هاي ديگر با حسابداري ساده كار مي    مؤسسههمكاراني را كه در     

پرسيد،  سي از او چيزي در اين باره مي    و اگر ك   .نگريست  تحقير مي  ي  هديد
 و  ".ي داريـم  يما در بنگاهمان حسابداري دوبل ايتاليـا      " :گفت با افتخار مي  

  .بست اي بر لبانش نقش مي سپس لبخند بزرگوارانه
وپـر    خود بـال   ي  ه ما به استعدادهاي حسابداران    در حالي كه آقاي لنتسِ    

 به اطاق وارد شـده بـود بـه          آقاي پرايس براي استقبال از دلالي كه       داد، مي
وضـع لاجـورد چطـور      ": سمت درِ ورودي رفت و بلافاصله از او پرسيد        

  "است؟
  ".رسد قيمتش پائين بيايد به نظر مي"

                                                 
Nero & Tiberius 

  )ن از قيصرهاي رمنام دو ت (1
August Fliegenfänger 

  )گير آگوست مگس: اللفظي معناي تحت (2
3 Ahr-Rhein & Moselهـاي رودهـاي    هـاي دره   منظور شراب توليدشده از انگور تاكستان

  .آر، راين و موزل است
تان  شدن اين داس ـ     آمده است كه استاد لاتين و در زمان نوشته         "پير» موبيوسِ«" در متن آلماني     4

  )م. (مشهور بوده است
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  " چطور؟كبزرروغن ! ا يك انبار پر از لاجورد داريماي خدا، م"
  ". به وضوح بهتر استكبزروضع "
 قيمـت شـاه     !خـوب  .خوب است كه من احتياج به خريد آن نـدارم         "

  "ماهي در چه وضعي است؟
  ".رسد كه پائينتر هم بيايد نظر مي خيلي پائين، و به"
  "خيلي عالي است، غلهّ چطور؟"
  "!خيلي خراب"
  "!حالا وقت انبار كردن است"
  ".تر شده قيمت روغن قدري معقول"
الكـل  .  قبـل را جبـران كـرد       ي  هتوان مقـداري از ضـرر دفع ـ       حالا مي "

  "صنعتي چطور؟
  ".شود همه جا كمبود آن مشاهده مي"
   ".خدا را شكر كه ما مقداري در انبار داريم" 
  ".شود بازار چرم از ركود قبلي خارج مي"
  "!علت مصرف آن در توليد شلاقبه احتمالاً "
اما در معاملات گاو يك وحشت      . اند  قهوه، توتون و برنج ثابت مانده     "

  ".عمومي حاكم شده
  ". توليد مازاد بر احتياج استي هعهدحتما تقصير آن بر "
  ". گرايش به تنزل دارد 1»رازك«"
  ".اين براي من اصلاً مهم نيست"
  ".شود وضع دخانيات دارد بهتر مي"
پوسـت  . مان خوشحالم  خاطر دوستان لهستاني  به   از اين بابت     !خوب"

                                                 
1 Hopfen ماننـدهاي    كـه فلـس    شـاهدانگان ي     از تيـره   سـرخ و    ي گل    دارويي از راسته   ، گياهي

  ) م(. ي آن در آبجو سازي مصرف دارد ميوه
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  "ست؟اروباه در چه وضعي 
 پوسـت خـرس   براي پوست روباه تقاضاي زيادي وجود دارد، بـراي  "
  ".سمور حسابي پس رفته، اما جوراب بازار خوبي پيدا كرده است. كمتر
  "اي داريد؟ خوب ديگر چه خبر تازه"
  ".شوند زميني منتشر مي  سيبي هدوباره خبرهاي بدي دربار"
كنم بـه كليـسا نرويـد چـون در           با اين حساب من به شما توصيه مي       "

 ي هانـداز بـه   مـن   ! حالا بس كنيد  . آوري خواهند كرد   آنجا حتماً اعانه جمع   
 بـه مـن بگوييـد    ها  اين حرفعوضِبه . كافي از وضع بد بازار مطلع شدم     

  ".خداحافظ. توان كرد در اين وضع خراب چه مي
  

آقاي پرايس در حين گفتن اين آخرين جمله، واسطه را با عجله تـرك     
! سآقـاي لنـت  ":سوي ميز حسابدار خود رفت و همزمـان گفـت   به  كرد و   

  " صادر كرديد؟راي هر سه بدهكارمان اخطاريهب
ت به كار مـشغول و بـراي   ي پيش با جدها  اما لنتس گرامي ما از ساعت     

رو و تيبريـوس از بابـت              پنجمين يا ششمين بار حساب بـدهي شـركت نـ
او در . قهوه و شكر و مويز را در دفاتر بزرگ حسابداري ثبـت كـرده بـود       

، چيزي شبيه به عطش يا اشتياق       اي شد  اين موقع دستخوش احساس ويژه    
او نگـاهي بـه اطـراف انـداخت تـا           . بخش  به يك نوشيدني خنـك و جـان       

كاركنان جوان دفتر غرق در كـار خـود بودنـد، آقـاي             . موقعيت را بسنجد  
لنتس در حـالي كـه كمـر خـود را           . پرايس نيز مشغول گفتگو با دلال بود      

هـاي لاغـرش از     همچون كماني خم كرده، سـر در گريبـان فروبـرده و پا            
ترس مرتعش شده بودند، دست دراز و انگشتان درازتر خود را بـه جيـب        

بـه  ا لمس كرد و آن را   عرق بغلي ر   ي  هبغل فراك مندرسش فرو برد، شيش     
نـد  خ زيبا با محتـواي آتـشينش بـه او لب          ي  هاكنون شيش . نرمي بيرون كشيد  
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شـد،   مـي  اگر دنيـا هـم زيـرورو         حتا.  غيرممكن بود  مقاومتديگر  . زد مي
اكنـون آن   !  من ي  هاي محبوب يگان  " :بايست تصميم خود را عملي كند      مي
اي از آب     موعود فرارسيده تا لـب بـر لـب تـو بگـذارم و جرعـه                ي  هلحظ

شيشه را به لب بـرد و سـر خـود را بـه              .  لنتس تسليم شد   ".حيات بنوشم 
اي طـولاني بـا يكـديگر        مرد و بطري در بوسـه     . سرعت به عقب خم كرد    

  .شدندممزوج 
 آقـاي پـرايس از سـمت ديگـر اطـاق            در همين لحظه، صداي پرابهت    

 ـ      ! نتسآقاي ل " :پرسيد شنيده شد كه مي    ه براي هر سـه بـدهكارمان اخطاري
آلـود خـود در    اي بعد با نگـاه خـشم    و صاحب صدا لحظه "صادر كرديد؟ 

  !  وحشتناكيي ه  چه لحظ-برابر حسابدار ايستاده بود
جام بلورين از دستش افتـاد و       . ل شد ي زا رنگ سرخ دماغ لنتس بيچاره    

 سروكوهي دفتر بنگـاه را      ي  هتكهّ تكهّ شد؛ هزار تكهّ؛ و عطر مطبوع عصار        
  .پر كرد

   
  
    

  

  

  

  

  

  

4  
  

  دفتردار مغضوب مكك
  

  

 ميـز گذاشـت، بـه سـاعت     ي هآقاي پرايس ناگهان قلم خود را روي لب      
چـه  . سـرعت خـارج شـد   بـه   از روي صـندليش برخاسـت و       ؛نگاه كـرد  

كاركنان دفتر نفس عميقي كشيدند، حسابدار لنـتس سـه          !  ميموني ي  هثحاد
منشي دهان زيباي خود را بـاز كـرد و          . درپي و طولاني نوشيد     پي ي  هجرع

 و پاهاي خود را بـا كيـف    ها  كارآموز دست . وري كشيد آ   چندش ي  هخمياز
 اين نكتـه دور     پيرامون ها   آن ي  هدر اين لحظه افكار هم    . دراز كرد و كشيد   

  ".رود چه خوشبختي بزرگي است وقتي او بيرون مي"زد كه  يم
بند  اندامي با پيراهن بنفش و پيش      در همين هنگام، زن خدمتكار باريك     

سفيد درخشان بـه اطـاق وارد شـد و سـيني بزرگـي را روي اولـين ميـز                    
: زد  حسابدار شنيده شد كه فريـاد مـي        ي  هبلافاصله صداي شادمان  . گذاشت

  "!آوردندچاي آوردند، چاي "
اي داشت كـه هـر روز        آقاي پرايس عادت پسنديده   . طور بود  واقعاً اين 

عصر از كاركنان خـود پـذيرايي مختـصري بكنـد، زيـرا بـر اسـاس يـك                   
 با اين عمـل حـداقل       ها   دقيق به او ثابت شده بود كه كارآيي آن         ي  همحاسب
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  .رود ده درصد بالا مي
هـا بـه دفتـر، بلكـه        تن بخش حـسابدار نـه      فرياد شادي  "!چاي آوردند "

 سرايت كرد و در اثـر      ها  سرعت به انبار و مخزن    به   آتش،   ي  ههمچون شعل 
 از گوشه و كنار جمع شدند تـا دقـايق            1»مركور« فرزندان نيك    ي  هآن، هم 

  .ي آبي بگذرانندها ي مزين به گلها خوشي را دور سيني چاي و فنجان
  

 يك كليساي   ي  ه فرسوده، مثل برج كهن    . حاضران پيرمردي هم بود    ميان
.  نـام داشـت    2»زاسـافراس «اين مـرد    .  كاركنان ي  هسوت هم ك  قديمي؛ پيش 
زدنـد و لبخنـد       مـوج مـي    ش بـزرگ  ي  هايش بـر روي جمجم ـ     موهاي نقره 

. ي ظـريفش نقـش بـسته بـود        هـا   پيدا، هميشه روي لـب    املايمي، پيدا و ن   
  .اي بود دفتردار بخت برگشته زاسافراس پير، كمك

راستي چند سال   ! آقاي زاسافراس ": حبت كرد منشي بنگاه شروع به ص    
 پيرمرد قـدري فكـر كـرد و بعـد     "كنيد؟ است كه شما در اين دفتر كار مي    

!  بلـه قربـان    ؛شـود  وپـنج سـال مـي      سـي  3روج مـريم  عدر سالگرد   ": گفت
  ".روج مريموپنج سال در روز ع سي

  "ايد؟ خوب راستي بگوييد ببينم، در زندگيتان چه داشته! عجب"
 عمر، يعنـي از     ي  هام، هم    تالر داشته   400ام؟ من سالي     داشتهمن؟ چه   "
شـد آقـاي پـرايس را        وجه نمـي   هيچبه  ت سال پيش؛ چون قبل از آن        بيس

                                                 
   

1 Merkur         ي نـام او از        ريشه( خداي رومي و حامي بازرگانان و مسافرانMerx     بـه معنـي
 )م( .اهزنان و تاجران تطبيق داده شده است، با هرمس خداي يونانيِ ر)كالاست

Sassafraß   
 اين ماده. گيرند ي معطري مي ي آن ماده ريشه كه از ساقه و نوعي درخت غان  2

  )م. (مصرف داردسازي  در صنايع صابون سازي، توتون و نوشابه
  

3 Maria Himmelsfahrt  م  منظور سالگرد عروج يا صعود مريم به آسـمان در روز پـانزده
 از جملـه  1950اعتقاد به عروج مريم از قرن پنجم ميلادي وجـود داشـته و از سـال       . اوت است 

  )م. (شود اعتقادات مذهب كاتوليك محسوب مي
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 ي  ه كـسي در بـار     ها  اگر آن قديم  .  تالر به من بدهد    300وادار كرد بيش از     
  ".افتاد كرد، او از وحشت و ناراحتي پس مي افزايش حقوق صحبتي مي

چـون  ! پس شما بايد ثروتي جمع كرده باشيد    ! اسافراسخوب آقاي ز  "
واقـع اصـلاً وقـت پـول خـرج كـردن            در.  تالر احتياج نداريد   400ا به   شم

شما در تمام روزهاي هفته از ساعت هشت صبح تا هشت شب و             . نداريد
  "كنيد؟  چه كار ميها كنيد، راستي شب ها نصف روز كار مي يكشنبه

 را بـه هـم      ها  خودش ريخت، دست  آقاي زاسافراس چاي دومي براي      
طـور   همان. كنم الان برايتان تعريف مي  ": اي جدي گفت   گره زد و با چهره    

 سـاعت هـشت، دفتـر تجارتخانـه را تـرك            دانيد، من درسـت سـرِ      كه مي 
ن نيست، باعجلـه  يم كنم؛ و چون تاريكي شب براي هيچ انساني خوش     مي

كـه بـه خانـه        مجرد اين به  . اي نشوم  روم تا در راه گرفتار حادثه      به منزل مي  
كـنم و دو     پـر مـي   » رويتـر  -ب -آ«رسم، يك پيـپ جانانـه از توتـون           مي

 توتون و آن دو گروشن به سـراغ         ي  هبا پيپ، كيس  . دارم گروشن پول برمي  
در . روم مـي  »سه تاج طلايي   « ي  هدار كاف  ام، يعني مهمانخانه   دوست قديمي 

كشم و   پيپ پر از توتون مي    نشينم، چهار    سه تاج طلايي، پشت بخاري مي     
وقتـي آخـرين ذرات توتـون و        . نوشم  با آن دو گروشن مي     مس ر دو گيلا 

روم و آنقـدر در   خواب مـي  جا به ، همانندم مصرف شد ري هآخرين قطر 
ام يعني صـاحب سـه تـاج طلايـي           خوابم تا دوست قديمي    همان حال مي  

 ايـن موقـع از جـا      در. شب شـده   ام بزند و بگويد كه نيمه      اي به شانه   ضربه
خـوابم و     بعد در منزل خودم هستم؛ دوباره مـي        ي  هشوم؛ يك دقيق   يبلند م 

وپـنج سـال    سي. روتازه اينجا در دفتر حاضرمصبح روز بعد، مثل هميشه ت    
  ".ام تمام همين كار را تكرار كرده

! احترامـي هـستيد   واقعاً مرد قابل": منشي حرف او را قطع كرد و گفت     
راسـتي آيـا زمـاني      . اين ترتيب سن زيادي داشته باشـيد      ولي شما بايد به     
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  "ايد؟ جوان هم بوده
چي گفتيد؟ فكـر  ":  شدبرافروختهي زاسافراس از اين پرسش كمي   آقا

بله، در سال   ! ام؟ چرا، من هم جوان بودم      كنيد كه من هرگز جوان نبوده      مي
مونـد ريتـر و      پسران مرحوم زيگيس  «، زماني كه براي شركت معتبر       1802
 مقدس عيد پاك، مرا بـا        براي اولين بار در ايام     ها  آنكردم و    كار مي  »شركا

خود به نمايشگاه فرانكفورت برده بودند، جوان بودم و بهتـرين روزهـاي             
  "!ها گذراندم؛ آخ آن قديم زندگيم را مي

چشمان زاسافراس پير نمناك شدند، زيرا يكباره خـاطرات جـواني در            
حـد اعـلا تحريـك       شده و عواطف او را به      ضعيفش نمايان    ي  هافق حافظ 

  . كردند
ايـستادم و     نمايشگاه مي  ي  هچه دوراني بود؛ در بهار عمر، جلوي غرف       "

ال بـا شمـشير آختـه در    گذاشتم، مثل يك ژنر    آرنجم را روي پيشخوان مي    
البتـه  . خواهم مطلب ديگري را برايتان فاش كـنم         اما حالا مي   .ميدان جنگ 

در اين مورد واقعاً بايـد      ! بازگو كنيد، دوستان عزيز   اين را نبايد براي كسي      
سكوت كنيد، چون كسي نبايد از اين موضـوع چيـزي بدانـد، منظـورم را           

! فهميد؟ من در همان موقع براي اولين بار عاشق شده بودم، بله قربـان              مي
 دختـر سرپرسـت خـدمتكاران كارفرمـاي خـودم؛ و وقتـي              1»استر«عاشق  

توانيـد   تنهاي تنها با او؛ واقعـاً نمـي       ! تاريكي؛ خدايا عصرها با او بودم؛ در      
 ي ه فاجع ـ،امـا يـك روز جلـوي درِ اطـاق         . تصور كنيد چه حـالي داشـتم      

 تنگ در آغوش گرفته بودم و بـه  ،من استر را در اطاق . وحشتناكي رخ داد  
در .  هردويمـان حـبس شـده بـود    ي هفشردم، نفس در سين  خود مي ي  هسين

                                                 
1  Esther    ؛ نـام فارسـي     )ي سـتار انگليـسي و شـترن آلمـاني           همريشه با واژه  (معني ستاره   به

به همسري خشايارشاه درآمـد و  از تورات بر اساس داستاني  كه "هدسه"ي يهودي به  نام        باكره
  )م. (ي وزير خشايارشاه براي قتل عام يهوديان شد مانع از اجراي توطئه
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: گفـت  ز پشت در شنيده شـد كـه از تـه دل مـي             اين هنگام صداي كسي ا    
»ستصداي او در گوش مـن       و هنوز طنين  » !ر، اي موجود دوست داشتني    ا 

و همزمـان دسـتش را      » ! محبـوب مـن    ي  هشـوالي «: جواب داد بود كه استر    
تو را به خدا آرام باش، وگرنـه        «: جلوي دهان من گذاشت و آهسته گفت      

شـدم، ولـي آن      هم احتمالاً آرام مـي    و من   » .هر دوي ما نابود خواهيم شد     
 محبوب افكار وحشتزايي را در مـن برانگيخـت، مـن       ي  هشواليه، آن شوالي  

بـه  طرف در رفتم، بله مـن، مـنِ محتـاط           به  خودم را از استر جدا كردم و        
 هولنـاكي   ي  هاين لحظ .  محبوب كيست  ي  هسوي در رفتم تا ببينم آن شوالي      

و شرقي داشت،   داشتني   اي دوست  چهرهاو  . آخر من عاشق استر بودم    . بود
 ي هبور بودم، بور مثل يك فرشته، و وقتي در شرابخان        بورِ   ها  ولي من قديم  

نوشيدم، تاثير آن    در فرانكفورت فقط يك گيلاس پر از شراب مي         »تراوبه«
هـايم گلرنـگ    يم ارغواني و گونـه   ها  شد، لب  م مشاهده مي   ا  فوري در چهره  

ولي پوست اسـتر  ! د، آنهم با موهاي طلايي، آخ      بكني تصورش را . شدند مي
 مـسيحيش البتـه او غـسل تعميـد داده شـده و اسـم            . مثل شب تيـره بـود     

اي داشت و من هميـشه       بود، اما زيبايي ناآشنايي از نوع مديترانه       »ماگدالنا«
خـاطر  بـه   پيش عاشق او بودم و    ي  همن از سه هفت   . كردم استر صدايش مي  

 ابريشمي را به نشاني اشتباهي فرستاده و از اين          ي هعشق او سه عدل پارچ    
تر شده   بابت سرزنش كافي متحمل شده بودم، با وجود اين، عشقم آتشين          

فكرش را بكنيد كه من چه حالي پيدا كردم، وقتي متوجـه شـدم كـه                . بود
 ي  هكنـد و اسـتر او را شـوالي         شخص ديگري هم در غم عشق او نالـه مـي          

  !نامد محبوب مي
مجـرد بـاز كـردن در،       به  . درِ اطاق رفتم   طرفبه  ضع بود كه    در اين و  

شخصي با قدرت تمام مرا در آغوش گرفت و شروع كرد به بوسيدن مـن               
من عقب  . و چون اطاق به كلّي تاريك بود، درست وسط دماغم را بوسيد           
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ي زيزفون بـه اطـاق   ها عقب رفتم و در نور لرزان ماه كه از لابلاي درخت          
زنيـد چـه كـسي بـود؟ فرزنـد           را شناختم؛ حدس مي   تابيد، آن شخص     مي

بلـه خـودش بـود و ايـن         ! موند ريتر، كارفرماي محترم من     مرحوم زيگيس 
 از رود   ،حـال و نااميـد     واقعه سبب شد كه من چهارده روز بعـد، پريـشان          

  در يـك     - كار ديگري دست و پا كردم       »ماينتس«گذشتم و در     »تاونوس«
  ".فروشي شراب

  "استر چه شد؟":  پرسيدمنشي در اين موقع
  ".برد سر مي ست كه در سرزمين ارواح بهها مدت"
  "موند ريتر و شركا؟ و شركت پسران مرحوم زيگيس"
هـزار   انـد، بـا سـي     پيش ورشكست و ناپديـد شـده       ها   هم مدت  ها  آن"

ي هـا  ولـي مـن در مـاينتس مانـدم و روزهـا بـه عبـور آب        . گولدن بدهي 
ها به زيرزمين شـرابخانه      ها و جمعه   نبهپنجش. شدم سبزرنگ راين خيره مي   

انگيـزي   كار غـم  . كردم ها نظارت مي   رفتم و به برداشت شراب از بشكه       مي
هـاي شـراب و       بشكه ي  هباري را در احاط    بايست روزهاي مصيبت   مي. بود

روح . فهميدنـد  سازهاي خشن بگذرانم كه از رنج مـن چيـزي نمـي            بشكه
بخـشي بـه رويـم       شراب اثر فرح   .زمان بسيار كسل بود   حساس من در آن     

  . آور نبود برايم شاديسازها  نداشت و آواز بشكه
آقـاي  . نام داشـت   »هانس و فلينت  «كردم   ي كه من در آن كار مي      بنگاه

ماند و محبتـي هـم    فلينت هميشه در سفر بود ولي آقاي هانس همانجا مي        
 ميـان  در   اي گفت كه من    او يك روز با حالت دوستانه     . داد به من نشان مي   

نوشـيِ   كاركنان جوانش اولين كسي هستم كه پس از مدت كوتاهي به باده           
بردم و متقابلاً    ت مي من طبعاً از چنين اعتمادي لذ     . ام حساب رو نياورده   بي

  بـود،   البته اگر او از راز نهاني مـن آگـاه مـي           . س علاقمند بودم  به آقاي هان
ايـن  . ل بـدي اسـت    فروشي شغ  اما شراب . شد همه چيز برايش روشن مي    
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. كنـد  تدريج فاسد مـي   به   را هم وسوسه و      ها  ت بهترين آدم  كار در درازمد  
چـه كـسي    . ي ضعيف خيلـي نيرومنـد اسـت       ها  شراب در مقابل ما انسان    

بـالاخره بعـد از     ! تواند در درازمدت در برابر شراب مقاومت كند؟ بلـه          مي
در . ت گـرفتم ، زماني فرارسيد كه من هم گيلاس را به دسها  روزها و سال  

تـصادفاً در همـان     . ميلي، بعد با لذت بيشتر و سرِآخر با شهوت         آغاز با بي  
ما محصول دهقانـان را بـا       . رونق عالي پيدا كرده بود     »فالتس«زمان شراب   

خريـديم، مقـادير بـسيار       اي يكجا و به قيمت ارزان مـي        ترفندهاي ماهرانه 
اي  سـابقه   سـود بـي    هـا   ناين ترتيب از فروش آ     كرديم و به   زيادي انبار مي  

. هـا همكـاري داشـتم      بديهي است كه مـن هـم در ايـن معاملـه           . برديم مي
ايـن وضـع    . نشـستم   شـراب مـي    ي  هبـستم و جلـوي بـشك       بندي مي  پيش

خطرناكي بود و همان طور كه عشق در فرانكفورت باعث بـدبختيم شـد،              
 برابـر وقتـي در    . شانده شـدم  دست شراب بـه فـساد ك ـ       در ماينتس هم به   

 استر  ي  هنشستم، يكباره تقواي قديمي و خاطر      اي شراب فالتس مي   ه  كهبش
شـدند و هـيچ چيـز ديگـري احـساس            عزيز، همگي فراموش و گـم مـي       

  .كردم مگر عطش به شراب نمي
نوشـيدم تـا بـه       درپـي مـي    من از صبح تا عصر و از عصر تا شب، پـي           

سـرم  . رد شراب فالتس خوابم بب ـي هبله، تا در برابر يك بشك. خواب بروم 
در يـك   . دندش ـ  سوي شرق و غرب دراز مـي      به  از پشت آويزان و پاهايم      

. كـردم  دستم بطري شراب بود و وجود دست ديگرم را اصلاً احساس نمي   
ديدم، چـون بـه      رفتم و مطمئناً رؤياهايي هم مي      به اين شكل به خواب مي     

امـا  . بندد گفتند كه در حين خواب لبخند ملايمي بر لبانت نقش مي           من مي 
تنها چيزي كه بـه خـاطرم مانـده،         . ياد ندارم به   را   ها  يك از اين   خودم هيچ 

اين است كه در آن عصر يا شب لعنتي، يكباره صداي وحشتناكي در تمام              
هاي خـالي    مثل اين بود كه كسي با پتك به بشكه        . زيرزمين طنين انداخت  
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 اوه! زاســافراس": ماننـدي در گوشـم غريـد    بكوبـد؛ و بعـد صـداي رعــد   
شد كه    و در كنار او آقاي فلينت ديده مي         اين آقاي هانس بود    "!زاسافراس

هـاي شـراب عـالي       خواسـت بـشكه    همان موقع از سفر رسيده بود و مـي        
كرد كـه    هيچكس تصور نمي  . فالتس را با شريكش تماشا كند و لذتّ ببرد        

 به زيـرزمين و بـه ميـان دو رديـف            ها  بله، آن . من هنوز در زيرزمين باشم    
كه قدم گذاشتند و مرا در حالي كه سرم از پـشت آويـزان، پاهـايم بـه                  بش

سوي شرق و غرب دراز شده، در يك دستم بطري شراب بود و از وجود               
. خبر بودم، با لبخنـدي بـر لـب، غـرق در خـواب يافتنـد           دست ديگرم بي  

 بـه زمـين ريختـه و        ها   بزرگ باز مانده، تمام شراب     ي  هديدند كه شير بشك   
سرخ تمام زيرزمين را پر كـرده اسـت، و ديدنـد كـه مـن          گلعطر زنبق و    

  .ام حداقل دويست گولدن به شركت خسارت رسانده
آقاي هانس مرد خوبي بود و ممكن بود اين خطا را بـه مـن ببخـشد،                 

بـشكه  . سوي او غلطاندم  به   خالي را    ي  هولي من در آن مستي شديد، بشك      
ي   و بعـد هـم لولـه   ...! تـاد، آخ كنان به زمـين اف  به او اصابت كرد و او ناله    

سوي آقاي فلينت پرتـاب و او را        به  وص كشيدن شراب را مثل نيزه       مخص
من طبعاً از آنجا اخراج شدم و بعد از چهارده روز، پريـشان             . زخمي كردم 

  ".و دلمرده، با يك كشتي سبزيجات روي رود راين در سفر بودم
كـسوت خـود      پيش آقاي زاسافراس با نگاه اندوهباري     همكاران جوان 

كردند، زيـرا چنـين تـوهيني بـه دو كارفرمـاي عاليقـدر، نـزد                 را نظاره مي  
 پـيش   هـا   هريـك از آن   . نمـود  ي كار وحشتناكي م   ها   آن ي  هتجرب وجدان بي 

بـود، اگـر چنـين رفتـاري بـا آقـاي             اي مي  كرد كه چه فاجعه    خود فكر مي  
  .شد پرايس مي
د از سفر روي رايـن بـه        بع":  منشي از زاسافراس پرسيد    هنگامدر اين   
  "كجا رفتيد؟

  تاجر آلماني / 52
_________________________________________________________________________________________________________________  

  

 

 

  

  

اينجا، به همين شهر؛ و لازم به تذكر نيـست كـه            ": و پيرمرد پاسخ داد   
وپنج سـال    الان سي .  تمام به خدمت آقاي پرايس وارد شدم       ي  همن با علاق  

 در  هـا   فرانـسوي . برقرار بـود   1»اي  قاره ي  همحاصر« هنوز   ها  آن وقت . است
! ه قاچاق كالا مشغول بوديم، بـا موفقيـت        اطراف راين مستقر بودند و ما ب      

 دوران شـكوفايي    هـا   آقـاي پـرايس آن وقـت      . گـويم  اين را با اطمينان مي    
من واقعـاً از    !  آخ. ي جسورانه ها  رد، پركار و با طرح    ك  زندگيش را طي مي   

شدم، ولي پشيمان    خبر مي  كردم و از خودم بي     صميم قلب براي او كار مي     
 ما ي ها نداشتم كه به خودم فكر كنم، چون هم    من اصلاً وقت اين ر    . نيستم

 در سراسـر دنيـا      هـا   در حالي كه انسان   . از صبح تا شب مشغول كار بوديم      
 كه ثروتمندان قديمي نابود و      هنگاميوبيدند،  ك   همديگر مي  ي  هبه سر و كل   

رفتنـد و   آمدنـد و مـي    مي ها  شدند، زماني كه ارتش    پولدارهاي تازه پيدا مي   
كـرد، مـا سـرِ جـاي          يكي را كور و ديگري را كر مي         اغلب ها  غرش توپ 

كرديم تا همه چيز را در جهـت منـافع           خودمان ايستاده بوديم و تلاش مي     
ما چه كـار بـه تـاريخ        «: گفت آقاي پرايس هميشه مي   . خودمان تغيير دهيم  

مهم اين است كـه     .  همديگر را نابود كنند    ها  بگذار اين احمق  ! جهان داريم 
كـرديم و خيلـي    ما درست در همين راستا حركـت مـي  و  ».ما زنده بمانيم 

برديم، و وقتي بالاخره صلح بـا قهرمانـان خـُرد             سود عالي هم مي    ها  وقت
 لنگان لنگان وارد شد، ما در دنياي تجارت      ،اش بافان سرخورده   شده و خيال  

عنوان مظهر اسـتحكام    به   و تا امروز از آقاي پرايس        ؛موقعيتي عالي داشتيم  
شود و همه در مقابل اين مرد پرقدرت تعظيم          ام تمام نام برده مي    و با احتر  

عشق به اربـاب    . لرزيد؛ او سكوت كرد     صداي زاسافراس پير مي    ".كنند مي
ولي يكباره به ذهنش رسيد كـه نكنـد   . نيرومندش، زبان او را باز كرده بود  

                                                 
   Kontinentalsperre

 1)ystemS Continental(   بـراي بـستن    » نـاپلئون «، مقرراتـي كـه
  .  فت دوام يا1815 تا 1806اي به روي انگلستان وضع كرده بود و از  بازارهاي اروپاي قاره
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پرگويي اضافي كرده و خيلي واضح حرف زده باشـد و در ايـن حـال بـا                  
  .ز روي چارپايه پائين پريدوحشت ا
وقت آن رسيده بود كه بـه آن    .  كاركنان دفتر از او پيروي كردند      ي  ههم
 دهند و به سرِ كارشـان بازگردنـد، زيـرا در همـين موقـع، در           پايانجلسه  

صد  واحد صد در   همه در آنِ  . روي پاشنه چرخيد و آقاي پرايس وارد شد       
 به پشت ميـزش بـرود،       خواست  زاسافراس هم مي   حتامشغول كار شدند؛    

.  دست به سـمت ديگـري هـدايت كـرد          ي  هولي آقاي پرايس او را با اشار      
 بعد، او روبروي كارفرماي خود در اطاق خـصوصي ايـستاده            ي  هيك دقيق 

  . در اطاق كارهاي سري بنگاه؛بود
من بايد مطلبي را به شما اطـلاع  ":  آقاي پرايس شروع به صحبت كرد  

از من ! ن را به شما بگويم؛ ببينيد آقاي زاسافراس     بدهم، من بايد بالاخره اي    
. توانيد درست كـار كنيـد      ام كه شما ديگر نمي     چند وقت پيش متوجه شده    
ايـد؛ ولـي    شما كمي زودتر از موعد پيـر شـده  . البته تقصير خودتان نيست   

 است كـه بـه كـار مـن     ت ايند به كار من لطمه بزند؛ اما واقعي   اين امر نباي  
كنيد و مانع كار ديگران هـم        شما خودتان كار مؤثري نمي     .لطمه وارد شده  

امروزه كار تجارت خيلي مشكل شده و فقط با نيروهاي جـوان            . شويد مي
به همين دليل من به اين نتيجه رسيدم كـه شـما بايـد              . توان پيش رفت   مي

من از اين بابت متأسفم، چون ما زمان درازي دوسـتان          . بنگاه را ترك كنيد   
به اين دليل بهتر است .  كار ديگر ممكن نيست   ي  هم، ولي ادام  اي بي بوده خو

من . از خودتان مراقبت كنيد   در خانه بمانيد و     . از فردا ديگر سر كار نياييد     
تمـام حقوقتـان را     .  زندگيتان كمك خـواهم كـرد      ي  ه توانم به هزين   در حد 

. مخواهم شما را بدون درآمد هم رها كـن         توانم بپردازم، ولي نمي    البته نمي 
 خوراك و  ي  همن هزين . شما نبايد گرسنه بمانيد   . من اينقدر آدم بدي نيستم    

ايـد؛   انـداز كـرده   خودتان هم قـدري پـس  . مسكن شما را خواهم پرداخت 
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  ".اميدوارم از اين پس خوش و خرم باشيد! خوب پيرپسر عزيز
  .ها ايستاده بود گرفته آقاي زاسافراس مثل برق

زودي بـه   ديگـران هـم     . اراحـت كنـد   نگذاريد اين موضوع شما را ن     "
شوم و احتمـالاً بايـد در        من هم دارم پير مي    . وضع شما را خواهند داشت    

! خـوب، خـوش باشـيد   .  تنهائي خودم پناه ببرمي  ه نزديك به گوش   ي  هآيند
   ".من خيرخواه شما هستم. گاهگاه سري به ما بزنيد

  .آقاي پرايس با گفتن اين جمله اطاق را ترك كرد



   
  

    

   

  

  

  

  

  

5  
  

  طور كه بايد باشد  سيار، آني هفروشند
  

  

رسيد كه گويي قرار اسـت       حالت آقاي پرايس طوري وخيم به نظر مي       
 را پـشت كمـر گذاشـته و بـا           هـا   گفت، دست   نمي او كلامي . قلو بزايد  سه

رفت؛ ولي يكباره شق ورق جلوي       طرف مي  طرف و آن   كرده اين  قامت خم 
  .ميز تحرير خود ايستاد

 پهن و چرمي كلاه سـبزرنگش       ي  ه كه دست چپش را به لب      او در حالي  
گذاشـت و بـا ايـن عمـل بخـشي از             گرفته و كـلاه را قـدري عقبتـر مـي          

ساخت، دسـت راسـتش را بـه جيـب            بزرگ خود را نمايان مي     ي  هجمجم
  .بغل عميق بالاپوشش برد و عينك بزرگي را از آن بيرون كشيد

ساس روي بينــي  حــهـاي  نكـي كــه بازرگـان محتــرم مـا در لحظــه   عي
 ي هگذاشت، يك ميراث عتيقه و بسيار باارزش خـانواد  انند خود مي  م  عقاب

ي دور و نامعلوم، از نسلي به نسل ديگر رسيده و        ها  پرايس بود كه از زمان    
هـاي بـزرگ همچـون       اين عينك با شيـشه    . امروز در دست او قرار داشت     

ن بــه ياي و جلــد كلفــت و مــز اش، بــا قــاب ســنگين نقــره چــرخ ارابــه
حـال و مـؤمن قـديم بـود كـه اعتقـاد        مرواريدش، يادآور شهرنشينان ميانه 
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هـاي   خانـه : داشتند همه چيز بايد طوري ساخته شود كه تا ابد دوام بياورد    
 يهـا   هاي زمخـت، شـلوارهاي مخملـي ضـخيم و كفـش            عبوس، كالسكه 

 هـا   ايـن .  را حركـت داد    هـا   شد آن  كوبي شده كه به سختي مي      سنگين نعل 
توتـون و   خـالي   ي  هـا   يي بودند كه تا يك صندوقخانه پـر از قـوطي          اه  آدم
ي ساخته شده از املاح دريايي      ها  ي قديمي، نيم دوجين سرچپق    ها  دان انفيه

ن بـه طـلا و نقـره و         يدار و مز    پوشش و حداقل سه يا چهار ساعت جيبيِ      
توانستند بـه    گذاشتند، نمي  هاي خود به ارث نمي     عقيق براي فرزندان و نوه    

  .حتي دار فاني را وداع كنندرا
ريگي بود كه در     هاي چنين مرده   بازمانده عينك آقاي پرايس از آخرين    

 ي  هپرست به پسر متجدد و از پسر متجـدد بـه نـو             حين انتقال از پدر كهنه    
آميـز،   ي سـرزنش ها وگوركردن ي بيهوده و گم  ها  سبكسر، در اثر هديه دادن    

 ي  هكه آقاي پرايس خودش در زمر     تا وقتي   . تدريج كم و كمتر شده بود     به  
آمـد، نـابودي تـدريجي ايـن گوهرهـاي           حـساب مـي    جوانان سبكسر بـه   

كم بـه    كرد، ولي همچنان كه كم      را جلب نمي   شارزشمند خانوادگي توجه  
ي هـا  ت و حساب و كتاب   وصي گذاشت كه براي پدرانش سن     سنيني پا مي  

 ارزشمندشـان   اري از امـوال   بـرد  نهايي زندگي و در نتيجه، هنگام فهرست      
توانـست   او نمـي  . شـدند  ق پدرانش هم در او زنده مي      يتدريج علا به  بود،  

اش بگذارد   عينك بزرگ خانوادگي را بدون يادآوري اين نكات روي بيني         
و  خوانـده  كه پدربزرگ مرحوم، كتاب مقدس را از پشت اين عينـك مـي             

بـه  ي تحـويلي  ها اش در حدود يك قرن پيش، رسيد لباس   مرحومه ي  هجد
  .كرده است رختشويخانه را از وراي همين عينك بازبيني مي

 ـ             سـته بـود،    د  يلازم به يادآوري است كه عينك آقاي پـرايس از نـوع ب
 اسـتوار   هـا   اي پـشت گـوش     هاي آهني يا نقـره     يعني بدون اين كه با دسته     

  .گرفت  روي بيني قرار مي،ه و همچون سواركاري بر زينشود، آزادان
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اي در اطاق پراكنـده شـد     عينك، عطر ويژهي همحفظهمراه با باز شدن  
 پـس از    ،آقاي پرايس .  خانوادگي ي  هكه مخلوط عجيبي بود از بوهاي ماند      

اش بيرون آورد، آن را جلوي دهان خود گرفـت           كه عينك را از محفظه     آن
 ي  ه بخارگرفتـه را بـا گوش ـ      ي  هبعـد شيـش   . و  با بخار دهان مرطوب كـرد       

 با احتياط آن را جلـوي  ؛ را از آن زدودها   ناپاكي تميزي از دستمالش ماليد،   
هـاي بـزرگ عينـك       وقتي مطمئن شد كه شيـشه     . نور گرفت و تماشا كرد    

اش هـستند، آن گـوهر       ه پـدربزرگ و جـد     ي  ههمان شـفافي دور   به  تقريباً  
ارزشمند را روي نوك دماغ گذاشت و سر خود را طوري بـه عقـب خـم                 

  .بور كندهاي آن ع كرد كه نگاهش از وسط شيشه
آن را  او در اين موقع كفل خـود را روي صـندلي گذاشـت و صـداي                 

 قو را به دست راست گرفته بـود تـا آن را       پر مدرآورد، بعد درحالي كه قل    
 ـ            ي هبه عمق گلوگاه اسرارآميز دوات عظيم روي ميز تحرير فروكنـد، بالاتن

  را از آن طـرف      كاغذ پست  ي  هاز كرد و با دست چپ يك دست       خود را در  
  .ميز به سوي خود كشيد

 ي هكاركنان دفتر در حين كـاركردن، بـا كمرويـي و تـرس و لـرز هم ـ        
 ديگـر هـيچ ترديـدي       ؛كردند حركات كارفرماي خود را با نگاه تعقيب مي       

اي  وجود نداشت كه آن سـرور گرامـي قـصد دارد بـه دسـت خـود نامـه                  
از اهميـت    غريبي نبود، اما نشان      ي  هالبته اين به خودي خود حادث     . بنويسد

 قلم را فقط بـراي  ،طور معمولبه  موضوع داشت، زيرا آن بازرگان قديمي       
گرفت، پس بايد مطلب بسيار مهمي       ها و اسناد به دست مي      امضاكردن نامه 

  .اي را مرقوم كند در بين باشد تا او به دست خود نامه
اي  سكوت عميقي بر دفتر حكمفرما شده بود و در چنين وضعي، نامـه         

  :ير بر قلم چابك آقاي پرايس جاري شدشرح زبه 
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  !دوست بسيار ارجمند"
خواهم توجه عالي را چند دقيقه به مطلب كـوچكي جلـب             اجازه مي 

ار خـود را بـراي فـروش        ي س ـ ي  همن در نظر دارم دومين نمايند      .كنم
توانيد در اين كار به مـن يـاري كنيـد و     شما مي. شراب استخدام كنم  

  !و ناآرامي بزرگي برهانيددر نتيجه، مرا از نگراني 
ي هـا   ويژگـي ي  هار بايد اصولاً آدمي باشد كه هم ـ       سي ي  هوشنديك فر 

 سـيار   ي  هدر نظر مـن، فروشـند     . مطلوب را در خود جمع كرده باشد      
  سيار شراب در منطقـه رايـن، شـخص    ي  هشراب، و در واقع فروشند    

ها دارد،   داشتني همچون فرشته   كاملي است كه ظاهري مليح و دوست      
  .بندد  را از پشت ميابليس دست ،كاري و نيرنگ ما در دسيسها

 سيار شـراب بايـد در دوران شـكوفايي عمـر خـود              ي  هيك فروشند 
او بايد زنـدگي    . باشد؛ نه خيلي بلندقد و نه كوتاه؛ نه چاق و نه لاغر           

. كرده ولي هنوز سرزنده باشد، صيقل خورده ولي تكيده نشده باشـد           
اما كمري آماده خم شدن براي كـُرنش داشـته          ناپذير،   اي انعطاف  اراده
  .باشد

موهـاي  . چشمانش بايد تيز، زبانش چابك و پاهايش چـالاك باشـند        
 او را   ي  هگيـز اسـتثنايي بايـد چهـر       ان  زيباي مجعد و يك سبيل خيـال      

دارد و   يش را تا نوك انگشتان پاكيزه نگاه مـي        ها  او دست . تزئين كنند 
يي همچـون دو رديـف      هـا   ندانهرگاه دهانش به لبخندي باز شود، د      

 زيبايش را با    چابكي و سرِ  به  يش را   ها  او دست . درخشند مرواريد مي 
بـه  فتـارش را    دهـد، حالـت چهـره و گ        انگيز حركت مي   اي دل  عشوه
در هنگـام فـروش، بـا بيـان نـرم و            . دهـد   وضعيت تغيير مـي    تناسب
ند، ولي براي دريافت پول بـا پررويـي و          ك  آهنگي خواهش مي   خوش
 كـه  هـا   او در برابـر آن    . شـود   مـي  ميـدان گستاخ و خـشن وارد      لحن  
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ند، مؤدب و در مقابل كساني كه باادبند، گـستاخ اسـت، زيـرا              ا خشن
خيزد و جايي كه ادب حكمفرماسـت،   خشونت از جيب پر پول برمي  

    .1هم فشردن هم هست زاري و دندان بر
. دار شراب بايد در انتخاب لباس صاحب سـليقه باش ـ          سي ي  هفروشند
 را در   هـا    را برگزيند، فقط بايد تناسب آن      ها  تواند تندترين رنگ   او مي 

نظر داشته باشد، هرگز يك بالاپوش سبز را با شـلوار آبـي نپوشـد و                
لـي  كُرا بـا فُ    2او پاپيونش . اش نبندد  هيچ وقت پاپيوني همرنگ جليقه    

هـاي آسـياي    ي آن همچـون پـره  ها  كند كه بال   ناپذير تزئين مي   وصف
  .مانند حكم و استوار به سوي شرق و غرب خيره ميبادي م

ي تميـزي بـراي خـود آمـاده كنـد؛           هـا   او بايد پيش از هر چيز لباس      
پيراهني به سفيدي ياس و به پاكي روح بيگناهان؛ اما وجـدان پـاك،              

  .اصلاً براي او لازم نيست
ارم انتظار ندارم، ولـي او بايـد        سي ي  همن دانش بخصوصي از فروشند    

البتـه اطلاعـات    . دانـد  ر كند كه گويـا خيلـي چيزهـا مـي          طوري رفتا 
. ي روز زياني نخواهد داشـت     ها   رايجترين موضوع  ي  هسطحي در بار  

طلبيِ يهوديان با جنبش سياهپوسـتان آمريكـا         مثلاً او بايد فرق برابري    
 هاينريش  ي  هرا با شخصيت داستان عاشقان     3را بداند و يا ملكه تاهيتي     

                                                 
 : 50 و 49هـاي    شده به انجيل متي، فصل سيزدهم، مثلَ تور مـاهيگيري، آيـه            ي تحريف     اشاره  1 
آيند و بـدكاران را از ميـان نيكـان جـدا             در پايان اين جهان نيز چنين خواهد بود، فرشتگان مي         "

وجـود  فـشردن    اندازند، جايي كه گريـه و دنـدان بـرهم          اي مشتعل مي    ه  ها را در كوره     ساخته، آن 
 )م (".دارد

  
آمده، كه در قرن نوزدهم نوعي پاپيون يا تركيبي از كـراوات فعلـي و   » كراوات«در متن اصلي  2

 ) م. (بوده است ي كوتاه پاپيون، با دو بال و دو آويزه

3  Otahiti von omare Pي تاهيتي  ملكه.  
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گويد كه يكبار شب خوشي را بـا علياحـضرت          اشتباه نگيرد ون   1هاينه
ار، بـا درآمـد     ي س ـ ي  هگذرانده، زيرا اين ادعا از جانب يـك فروشـند         

  .دار جلوه خواهد كرد محدودش خنده
 ي  هدهـم ديـدگاه يـا عقيـد         سيار خودم اجازه نمـي     ي  همن به فروشند  
او بايد هميشه در جهـت بـاد حركـت        . صي داشته باشد  سياسي مشخ 

  .سمت و سوي سياسي استكند، اين بهترين 
 خارج شدن از حـدود ادب، هميـشه         ار من بايد بدون    سي ي  هفروشند

ار  سـخن را بـه دسـت بگيـرد و بـراي حـض              ي  سر ميـز غـذا رشـته      
ايـن  . اي بدهـد   او بايد هميشه خبرهـاي تـازه      . ي بزرگ بزند  ها  حرف

توانند مربوط به عهد دقيانوس باشـند، ولـي فقـط طـوري              خبرها مي 
اي بكنـد و   ي بـامزه ها او بايد شوخي. تازه جلوه كنندعنوان شوند كه    

طوري كه لقمه در گلويشان     به  نحوي بخنداند،     حاضران را به   ي  ههم
ننـد تـا    گير كند و پيوسته گيلاس شراب را به دهان خـود سـرازير ك             

هـاي   ار خـوب هميـشه منبـع لطيفـه         سي ي  هيك فروشند . خفه نشوند 
هـاي كوچـك     ه  لطـيف وقتـي بـا     .  جلف اسـت   حتازرگ و   كوچك و ب  

 كه بعـد از  ها  مهماني هخب خوبي گرفت، براي نُي هشروع كرد و نتيج  
شوند تا يك بطري شراب خـوب بنوشـند،        اي جمع مي   غذا در گوشه  

 .ي جلفتر و كثيفترها ها و شوخي كند به تعريف لطيفه شروع مي
هاي سيار شراب با همين      آساي فروشنده  ي معجزه ها  من شاهد فروش  

كننـد،    همه را دور هم جمـع مـي      ها  ام، ساعت   كوچك بوده  ترفندهاي
  .كنند سادگي كاسبي خوبي ميبه شوند و  راحتي با همه آشنا ميبه 

                                                 
Pomare des Jardin Mabile  

هـاينريش  « از حماسي و عاشقانهشعري شخصيت اصلي  1
  . »ي پاريسي ي رقاص يك كاباره خواننده «يا» پوماره «نام ي آلماني به  شاعر و نويسنده» هاينه
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بـرعكس،  . نوشد، اما نه زيـاد      سيار شراب خودش هم مي     ي  هفروشند
يـشان  ها  دارد زياد بنوشند، تا بهتر بتواند از ضـعف         او ديگران را وامي   

 شـراب  ي هها، يك شيش ه سرِ ميز مهمانخانه او هميش . برداري كند  بهره
ي شـرابِ   هـا   گذارد و با حالتي عادي گـيلاس       خوب كنار دستش مي   

تقريباً هميشه مشتري احمقي پيدا     . كند يش را با آن پر مي     ها  ستيد  بغل
بيند همين عمـل را تكـرار كنـد، و           شود كه خودش را موظف مي      مي

. شـود  برپـا مـي   هنوز يكربع ساعت نگذشته كه نوشـخواري بزرگـي          
 ي هبرد و مزد فروشـند     ت مي دار طبعاً از اين واقعه خيلي لذ       مهمانخانه
  .پردازد صورت يك سفارش عالي ميبه سيار را 
 سـيار عبارتنـد از      ي  ههـاي اصـلي فروشـند       گذشته، سـرمايه   ها  از اين 

گيرد، تـا درسـت      كار مي  او تمام همت خود را به     . پررويي و پشتكار  
هـيچ  . رسـد  به نظر ميرقبايش ناممكن براي كه در جايي كاسبي كند   

اگـر او را از در      . تواند او را از فعاليـت در ايـن راه بـازدارد            چيز نمي 
شـود و در چنـين مـواردي      بيرون بيندازند، دوباره از پنجره وارد مـي       
كند كـه مفتخـر      اي تكرار مي   هميشه با ادب تمام و با حالت مسئولانه       

. ترين قيمت تقديم كند    را به ارزان   ها  است بهترين و خالصترين شراب    
 بيـشتر   ، يك گناهكـار   ي  هخاطر توب به  طور كه فرشتگان آسمان      همان

 مـؤمني كـه هرگـز مرتكـب گنـاهي           999خاطر  به  نند، تا   ك  شادي مي 
فروش سـيار واقعـي هـم از فـروش تنهـا يـك          ، يك شراب  1اند نشده
ده، ش ـ  شراب به كسي كه تا آن موقع خريدار محـسوب نمـي            ي  هغراب

 كامل  ي  هاحساس رضايت بيشتري خواهد كرد تا از فروش يك بشك         

                                                 
  

بـراي يـك   [...] بدانيـد كـه   " : 7ي  اشاره به انجيل لوقا، فصل پانزدهم، گوسفند گمشده، آيـه         1
 شـخص  99كند، در آسمان بيـشتر شـادي و سـرور خواهـد بـود تـا بـراي            گناهكار كه توبه مي   

   )م (".پرهيزكار كه نيازي به توبه ندارند
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  .به يك مشتري وفادار دائمي
 را با اين جزئيات براي شـما        ها  ولي دوست گرامي، چرا من تمام اين      

 فهميـد  ميخوبي   ا شما به اين ترتيب منظور مرا به       م؟ زير ده شرح مي 
دانيـد كـه    شـما  مـي  . و خواهيد دانست كه من به چه كسي نياز دارم     

 سخت، تنها بـا وسـايل       ي  هاكنون دوران بسيار بديست و در اين زمان       
كنم بـه    خواهش مي . توان از پسِ رقباي روزافزون برآمد      غيرعادي مي 

 وسيع آشنايانتان با اين نيـت و بـا درنظـر            ي  هاطرافيان خود و به داير    
داشتن اين نكات نگاه كنيد و چنانچه آن يگانه، آن گـوهر انـساني و               

 آنـان  مياناز دارم،  آن مرواريد فروشندگان را كه من براي كار خود ني         
  !ياد من باشيد، اي دوست ارجمند و ديرينبه يافتيد، 

  با تقديم احترامات فائقه،
   " ارادتمند يكرنگ شما، پرايس

  
تمام كاركنـان دفتـر نيـز از    . پايان برد   خود را به   ي  تاجر عاليقدر نوشته  

 پرايس، اين نكته را     ي  هر حين نوشتن كلم   صداي مخصوص حركت قلم د    
دانست و پيش از    آقاي پرايس اهميت امضا كردن را به خوبي مي        . دريافتند

 ي  هكه امضاي باارزش خود را پاي نامه بگذارد، در حالي كه قلمِ آمـاد              اين
دست گرفته و سر خود را با حالت انديشناكي تكان          به  نوشتن را با ترديد     

نظرش رسيد كه با محتواي     به  يكباره  .  كرد درنگ ترديد   اي با  داد، لحظه  مي
نامه موافق نيست، مثل اين كه بخواهد حكم اعـدام كـسي را امـضا كنـد؛                 

  بـدترينِ  ،اين. يعني فكر كرد كه ممكن است اين نامه برايش خرج بردارد          
يش مرتعش شدند و عينـك بـر روي          او بر خود لرزيد، ابروها     چيزها بود؛ 

  .رآمداش به حركت د بيني
اين ترديد دردناك طبعاً فقط چند ثانيه طول كشيد، زيرا در حـالي كـه               
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خواست نامه را بـا ترديـد پـس بزنـد، دسـت           دست چپ آقاي پرايس مي    
كـه    كاغذ نزديك شد و بـدون ايـن      ي  هه صفح راستش با قلم پر از جوهر ب      

امـا  .  مرموز در هوا رسـم كـرد       ي  هتماسي با آن پيدا كند، پنج يا شش داير        
سـرعت بـرق امـضاي      بـه   اي بر كاغـذ فـرود آمـد و           د همچون صاعقه  بع

ماننـد خـوش     پرافتخار او را كه متشكل از شش حرف، چند خط و دايـره            
  . بود، در پاي نامه ترسيم كردها  آني هتركيبي دور هم

 زيبا و امضاي ممتاز خود      ي  هآميزي به نام   بازرگان سالمند نگاه رضايت   
هاي بـزرگ اعتبـار ببخـشد و در          ست به سفته  توان انداخت؛ امضايي كه مي   

در ايـن هنگـام     .  ارزش عـالي داشـت     ،ي سـرزمين پـدري    هـا   تمام بورس 
اي از   اي در او پيداشـد، او امـضاي خـود را همچـون آئينـه               احساس ويژه 

ديـد؛ بعـد بـا       وجود خويش و استحكام ترديدناپذير وضع مالي خود مـي         
  .رضايت خاطر از جاي خود برخاست

 ـ      عي ي  همحفظ  خـانوادگي دوبـاره در      ي  هنك دوباره باز شد، بوهاي كهن
فضا پراكنده شدند، عينك درون محفظه و هر دو در جيب بزرگ بالاپوش             

 را هـا  سپس آقاي پرايس كلاه را بر سر بزرگ خود و دسـت     . جاي گرفتند 
ي محكـم مـشغول بـالا و      ها  وار پشت كمر گذاشت و دوباره با گام        صليب

  .ر بنگاه خود شدپايين رفتن در طول دفت

   
  
    

  
  
  
  
  
  
6  
  

  طور كه هست  سيار، آني هفروشند
  

  

طور كه بايد     سيار، آن  ي  هفروشند«ي  ها  هنگامي كه آقاي پرايس ويژگي    
 بنگـاه   به درِ »  سيار واقعي  ي  هفروشند«شمرد،   را براي دوستش برمي   » باشد

تاجر سالمند در موقع نوشتن نامه، در واقـع فقـط تـصوير             . شد نزديك مي 
گـوهر  «موجودي كـه صـاحب چنـان        . رد برجسته را در نظر داشت     اين م 
 ي  همـين فروشـند   كرد آن را در دو     اي بود كه آقاي پرايس آرزو مي      »انساني

ار  سـي  ي  ه، اولـين فروشـند    »فريدولين زومر «بله، آقاي   . ر خود نيز بيابد   سيا
شرابِ آقاي پرايس به اطـاق وارد شـد، شـاد و درخـشان همچـون يـك                  

مردي در دوران شكوفايي زندگي، نه چاق       . شده  ضرب  طلاي تازه  ي  هسك
خـورده امـا      صـيقل  ؛ امـا هنـوز سـرزنده      ،كـرده  و نه لاغر، مـردي زنـدگي      

اش را   مردي كه موهاي متناسب مجعد داشـت و چهـره     ؛خردوخمير نشده 
يش همچون  ها  مردي كه دندان  . كرد انگيز و استثنايي تزئين مي     سبيلي خيال 

يش تـا نـوك انگـشتان سـفيد     ها دند و دستدرخشي دو رديف مرواريد مي 
 اول پــاكتر از ي ه بــا پيراهنــي پــاكتر از روح بيگناهــان و در درجــ؛بودنــد

داد،  يش سـليقه نـشان مـي   هـا  مردي كه در انتخاب لبـاس . وجدان خودش 
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ند؛ بله، مردي كه پاپيونش     اش با يكديگر تناسب عالي داشت      شلوار و جليقه  
هـاي يـك     هي آن همچون پر   ها  د و بال  ته شده بو   بس ناپذيري  با فكل وصف  

  .آسياي بادي بودند
ــان   ــاً همزم ــر تقريب ــاي زوم ــكه ،آق ــتمزد درش ــت،   دس ران را پرداخ

سـرعت سـلام     يش داد، به كاركنان دفتر به     ها   چمدان ي  هدستورهايي دربار 
 و تا وسط تالار پيش رفت، يعنـي تـا جـايي كـه صـاحب عاليقـدر                   گفت

يش را هـا  ف شده و دست دفتر، متوقر حين قدم زدن در طول    تجارتخانه د 
  .ويي به خادم ممتاز خود گشوده بودگبراي خوشامد

كلاه از سـر برداشـت و لبخنـدزنان، در          . آقاي زومر خاضعانه خم شد    
شناسـي خـم كـرده،       علامـت احتـرام و وظيفـه       حالي كه سر خـود را بـه       

يش را آويخته و پاهايش را با عشوه بـه چـپ و راسـت گذاشـته                 ها  دست
شروع كرد به همان نوع تعظيم كردني كه تا كنون بـسياري را مفتـون              بود،  

اين تعظيم، مخصوص مواقعي بود كه او با صدايي آهنگـين بـه             . كرده بود 
» فريدولين زومـر «كرد كه نام او  ت اعلام ميسرمشتريان احتمالي خود با م    

 معظم پـرايس را بـر عهـده دارد و           ي  هو مفتخر است كه نمايندگي مؤسس     
ي اسـتثنايي  هـا    راين را با قيمت    ي  ي عالي منطقه  ها  خواهد شراب   مي اجازه

  .به آنان تقديم كند
نيني، به خـود اجـازه داد       چ  انگيزِ اين  زومر بعد از سه بار تعظيم شگفت      

ي خود لمس كند و در حـال فـشردن      ها   را با دست   صاحب بنگاه تا دست   
عـاً ايـن شـما      اوه، واق ":  آن، در پاسخ وي كه گفتـه بـود         ي  هگرم وصميمان 

و ":  و بعد اضافه كند    "!بله خودم هستم  ": ، با لحن شادي بگويد    "هستيد؟
ي هـا   اميدوارم كه شما خوش و خرم باشيد و در اين دوران سخت رقابت            

 ي  هراسـتي حـال خـانواد     . روزافزون، اميدتان را به آينده از دسـت ندهيـد         
  "گراميتان چطور است؟
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بازگـشت  . پايـان رسـيد    ي به در اين هنگام نخستين موج خوشامدگوي     
 ي هاختيـار سـه جرع ـ   حسابدار لنـتس بـي   .  بزرگي بود  ي  هآقاي زومر حادث  

 ـ         دوات گذاشـت و  ي هبزرگ نوشيد، آگوست منشي بنگاه، قلـم را روي لب
همگي اين بزرگمـردي را  . ها دست كشيد برداري نامه كارآموز از رونوشت 

تعارفــات كــه اجــازه داشــت دســت رئــيس مقتــدر را بفــشارد و چنــين  
  .كردند وبدل كند، با احترام نظاره مياي با او رد دوستانه

اما حسابدار و منشي و كارآموز فرصتي نيافتند تا به احـساسات خـود              
 سـيار را بـا      ي  هبيش از اين پروبال دهند، زيرا آقاي پرايس فـوراً فروشـند           

در آنجا او را با فشار دسـت بـه نشـستن            . خود به اطاق سري بنگاه كشيد     
اي از اطاق واداشت و خودش سـراپا گـوش، در            ي يك مبل، در گوشه    رو

خوب چه نتايجي از ايـن دورِ       ":  ديگر نشست و بلافاصله پرسيد     ي  هگوش
  "سفرتان گرفتيد؟

در اينجا ما بايد اين نكتـه را خاطرنـشان كنـيم كـه بـين بازرگانـان و                   
 ـ  .  مرسوم است كه دائم از خرابي زمانه شكايت كنند         ها  كاسب يم فـرض كن

 خواب آن را هم   حتاوضع بازار طوري پررونق باشد كه يك تاجر منصف          
 اگـر در چنـين      حتا. نتواند ببيند، يعني نيمي از كسبه روي طلا غلت بزنند         

 وضـع كـارش     ي  هاي، از يك بانكدار يا دلال محتـرم بـورس در بـار             زمانه
ي خود را حلقه خواهد كرد و مثل يك اسـب آبـي             ها  پرسشي كنيد، دست  

كنان پاسخ خواهد داد كه وضـع دنيـا روز           برد، ناله  درد رنج مي   ز دندان كه ا 
دهـد و او   شود و درآمدش كفاف نان خالي را هـم نمـي    به روز خرابتر مي   

وكـار را رهـا كـرده و بـه روسـتاي              كـسب  ي  هدر اين فكر است كـه هم ـ      
  .دبرَسر به  زندگي را در سكوت و انزوا ي هاي برود تا بقي دورافتاده
 بد و وضع خراب بازار، مخصوص امروز        ي  ه ابدي از زمان   ي  هلاياين گ 
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بـاقي   1 قـرن پـيش    90ي دهـه    هـا   هاي شـيريني كـه از سـال        نيست، لطيفه 
 امـروز   ي  هدهند كه در آن دوران نيز سوداگران به انـداز          اند، نشان مي    مانده

 ـ   ا خوانده گله و شكايت به گوش مردم مي        خـود   ي  هند تا خرسندي محرمان
وكارشـان را     زبردسـت سـود از كـسب       ي  ه اله ي  هشتيباني قاطعان به خاطر پ  

  .ي غمگين پنهان كنندها پشت صورتك
دار پيريست كـه در پاسـخ يـك       كارخانه ي  هها در بار   يكي از اين لطيفه   

اي به   خويشاوند جوان خود كه پرسيده بود، آيا راه انداختن چنين كارخانه          
شـما ممكـن اسـت      : تـه بـود   ارزد يا نه، با صداي دردناكي گف       زحمتش مي 

قـدري خـراب     ي عالي در سر داشته باشيد، ولي وضـع زمانـه بـه            ها  طرح
ايـن عـادت    . آيد راحتي به دست نمي     درصد سود هم به    90 حتااست كه   

 به نويـسندگان دنيـاي تجـارت هـم سـرايت      حتابه گله و شكايت كردن،     
ي خـود را  اه ـ  گزارش، اقتصاددانان انگليسي  ي  هكرده است، زيرا تقريباً هم    

. برنـد  پايان مـي    نابودي تجارت به   ي  ههاي جانسوز دربار   با همان آه و ناله    
  !بدبخت بازرگانان! ها بيچاره انگليسي

: ار با رئيس خود تنها شد، چنين آغـاز كـرد   سيي  هوقتي زومر، فروشند  
 ي  ههم ـ. زمانه خيلي سخت و رقابت تنگاتنگ شـده       ! جناب آقاي پرايس  "

 بين مرگ و زندگي قرار دارند يا دريـانورداني كـه            ما مثل جنگجوياني كه   
بلـه، تجـارت ديگـر      . كنيم در خطر غرق شدن كشتي خود هستند، كار مي        

    "... همراه نداردبه هيچ دلخوشي 
 مبتكـرش را    ي  ه تيز خود فكـر فروشـند      ي  هكار كه با شام    بازرگان كهنه 

 مثبـت   ي  ه نتيج ـ هـا  نالـه  و كوشد، با اين آه    خوانده و دريافته بود كه او مي      
ميز جلوه دهد، سخن او را قطع كرد        آ  چندان موفقيت ي خود را دو   ها  تلاش

اي نيـست، شـما      اينجـا غريبـه   ! خوب، خوب، آقاي زومر عزيز    ": و گفت 
                                                 

  
 . قرن هجدهم است90ي  منظور دهه1
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اين درست اسـت    . ضروري خودداري كنيد  هاي غير  توانيد از ذكر جمله    مي
 روز  هـم هـر  هـا  شـود، ولـي مـا انـسان        كه دنيا هر روز بدتر از سابق مـي        

نـيم،  ك سادگي كارها را اصلاح مـي    ترتيب به شويم و با اين      تر مي  تيزهوش
اي بگيريم، باز همان تعادل هميـشگي        طوري كه اگر پايان سال ترازنامه     به  

به همين دليل صاف و پوست كنده بـه مـن بگوييـد در ايـن       . برقرار است 
  .يددست آورده ايد، يعني يك گزارش سفر كامل به من بده  بهسفر چه

: اي صاف كرد و با خرسـندي پاسـخ داد          آقاي زومر در اين موقع سينه     
سراغ روستاييان و همسايگان خودمان رفـتم كـه مثـل    به من قبل از همه   "
 به همـه چيـز      ها  آن. اي دارند   راين، حالت پذيرنده   ي  ه ساكنان منطق  ي  ههم

وهـا  كنند و ايـن گفتگ   همه چيز وراجي ميي هدهند، در بار علاقه نشان مي 
هنگام، فقط وقتي متوقـف      كه معمولاً با عطش به شراب همراه است، شب        

همـراه ندارنـد و   به خانه را درِ يادشان بيفتد كه كليد   شود كه يكباره به      مي
 آن به فردا عصر موكـول نـشود، شـريك           ي  هاگر جلسه فورا تعطيل و ادام     

وقتـي كـه   اما تا   .  وحشتناكي بر پا خواهد كرد     ي  هلطيف زندگيشان المشنگ  
 هـا   اگر بدترين شراب دنيـا بـه آن  حتا كليد درِ خانه مطرح نشود،      ي  همسئل

اي   هـم هرگـز وقفـه   هـا  ي شراب آنها  داده شود، در پر و خالي شدن جام       
شـد،  اين موضوع بار ديگر به اين ترتيب به من ثابـت            . ايجاد نخواهد شد  

  ".روشم آخر بفي همان را تا قطر 1»موزل«رشِ كه توانستم آن شراب ت
  ".اين خبرِ خيلي خوشي است! ان را؟ اي خدام   لرشِ موزِشراب ت"

كرد، نشان داد كـه     » خيلي «ي  هي كه آقاي پرايس روي كلم     تأكيد خاص 
  .شراب مورد بحث بايد خيلي خيلي ترش بوده باشد

 " ممتاز را به كدام آدم خوشبختي فروختيد؟ي هولي اين محمول"

                                                 
  

1
Mosel  ي   كه در مرز آلمان و لوكزامبورگ و نيز در منطقه         » راين«هاي فرعي رود     از رودخانه
 )م( .است» موزل«ي اطراف رود   اينجا منظور منطقه.جريان دارد»  آيفل«كوهستاني 
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  ". سه زنبقي هخانبه دوست عزيزمان، صاحب مهمان"
نظـر مـن،    بـه   صراحت بگويم كه    به  آقاي زومر، بايد    ! ها  بيچاره زنبق "

كنيد كه ما بدترين     فكر نمي .  ما با اين آدم خواهد بود      ي  هاين آخرين معامل  
رسيد كه اين   ت  خاطر اين فروش متحمل شويم؟ از اين نمي       به  ها را    شكنجه
و كنـد، تمـام محمولـه را         از دور ب   حتامحض اين كه آن شراب را        آدم، به 

  "دوباره در اختيار خودمان قرار دهد؟
 بزند، اما تا آن       دار سر  البته چنين عملي ممكن است از يك مهمانخانه       "

 خـودم را   ي  هسراغش خواهم رفـت و خـدمات ويـژ        به  موقع، من شخصاً    
. كنـد  دانيد؟ در برخورد شخصي همه چيز فرق مي        مي. عرضه خواهم كرد  

 من، همـراه بـا بمبـاران    ي  هكننده و رفتار صميمان     قانع  جدي، لحن  ي  هچهر
شد تـا    كار گرفته خواهند  به  ي كثيف، همگي    ها  هاي بامزه و شوخي    لطيفه

ثيري نبخـشند،   أ هم ت  ها   اين ي  هو چنانچه هم  . جنس ما پس فرستاده نشود    
خودم را به آغوشش خواهم انداخت، دست زنش را خواهم بوسـيد و بـه       

  ".انگيزش ابراز عشق خواهم كرد دختر نفرت »يوليه«
 و عـوالم    ي شما علاقمنـدم   ها  ومر، من به فروش   خيلي خوب آقاي ز   "

  ".تفاوتند احساسيتان براي من بي
مـردم آن  .  رفـتم 1»ووپرتـال «زيارت   راين، بهي هبله، من بعد از منطق    "

 اول بــه قــول معــروف ي هدســت: شــوند اطــراف بــه دو طبقــه تقــسيم مــي
ي معقولي كه از زندگي خودشـان لـذت         ها  واقع آدم ، يعني در    »ها  وحشي«

خرنـد   رسانند و شرابشان را از جايي مـي  برند و به ديگران هم سود مي       مي
اصـطلاح  بـه   ي  هـا    دوم آدم  ي  هدسـت . كه از همه جا بهتر و ارزانتـر اسـت         

با ايـن عـده     . ي ظاهراً درست و حسابي    ها  ، يعني مؤمنان و انسان    »ظريف«
                                                 

 Wuppertal  
 .»ووپرِ«ي رود  ، در غرب آلمان، واقع در دره»دوسلدورف« در نزديكي شهري1
  )م(
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له كند كه مثل خودشان ظاهرسـاز باشـد و بـراي            تواند معام  فقط كسي مي  
هواي ووپرتال سرد اسـت و هـر دو دسـته           . بيچارگان اشك تمساح بريزد   

 اول هجـوم    ي  هنوشند، اما از آنجا كه تمـام رقبـا هـم بـه دسـت               حسابي مي 
 دوم را بـشناسد و بـا واژگـان          ي  هي دسـت  ها  بازي  شعبده آورند، اگر آدم   مي

 اين دسته خيلي بيـشتر اسـت   ميان كار كردن   شان آشنا باشد، امكان    مذهبي
همين دليل لبـاس    به  .  من براي خودم هدف قرار دادم      و اين كاري بود كه    

 راين را از تنم درآوردم و با يك فراك مشكي و پيراهن             ي  همنطق 1كارناوال
گردنـد، بـا      برمـي  هـا    درس كـشيش   ي  هآهاري، مثل كساني كه از جلس      يقه

از  »بـن «ه و فرقي كه مثل يك استاد دانشگاه         موهايي به دو طرف شانه شد     
ي هـا   اي مثل چـشم    وسط پيشاني باز شده بود، با چشمان خيره و احمقانه         

جغد در هنگام طلوع آفتاب، در حالي كه سرم را به چپ خم كرده بـودم،                
كنم كـه در آن   سوگند ياد مي.  لب ظاهر شدمي هبا لبخند محزوني بر گوش    

  .رسيدم روي زمين به نظر ميترين مرد  موقع مثل بدبخت
شمايل، روز يكشنبه به كليسا رفتم، كتاب بـزرگ     و بله، من با اين شكل    

آوازهــاي مــذهبي را بــاز كــردم و بــا دو دســت بــالا گــرفتم و در موقــع 
هـايم فـوراً درِگوشـي بـه      دور و بري. غريدم همسرايي مثل شير صحرا مي  

بـه  اسـت، كـه       كشيشي همديگر گفتند كه اين غريبه حتماً يك نامزد مقام        
قصد زيارت يا وظايف     الوقوع شوراي كليساها و يا به      خاطر تشكيل قريب  

سـفر كـرده اسـت و احتمـالاً اجـراي      » ووپـِر «كليسايي به ساحل مقـدس     
بلافاصـله بعـد از اتمـام آواز    .  بعدي را بر عهده خواهـد داشـت        ي  هموعظ

                                                 
 Karneval 

كه ) ي جشن باستاني استقبال از بهار احتمالاً بازمانده(جشن سنتي بسيار قديمي  1
كننـدگان    شركت. شود و اطراف آن برگزار مي    » كلُن«ويژه در شهر    به  ي راين و      هرساله در منطقه  

مراكـز اصـلي    . پوشند  هاي نامتعارف مي    آرايند و لباس    هاي عجيب مي    به شكل در جشن، خود را     
  )م( .هستند» ريودوژانيرو«و » ونيز«، »ماينتس «،»دوسلدورف «ديگر اين جشن،
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نامناسـبي گيـر   اي كـه در هـواي        جمعي، مردي، تقريباً شبيه قورباغـه      دسته
 ـ                ي  هافتاده باشد، با كمرويي به سراغ من آمد و مرا برادر خواند و يك گرت

  .تعارف كردبه من انفيه 
ار اگر چـه حـض  . ي من بودها  يكي از بهترين فروش آغازِي  هاين، لحظ 

تم، امـا قـانع     بعد از پايان موعظه دريافتند كه من نامزد مقام كشيـشي نيـس            
 روحانيت وارد شوم، و نتيجه      ي  هام به جرگ   تهواسخ  شدند كه من زماني مي    

اين شد كه من همان شب، چنان خالصانه در يك محفل برادري مـسيحي              
م، كه گويي تمام عمر چيزي جز كتاب دعـا          ام همنشين شد   با آشنايان تازه  

  ".ام نخورده
 شما بايـد در ايـن جمـع    ": آقاي پرايس حرف او را قطع كرد و گفت     

  "! شان داده باشيدخودتان را خيلي خوب ن
  "! عالي"
  "اما معامله چه شد؟"
من كار را به بهتـرين وجـه        . آورم حق با شماست، سرتان را درد نمي      "

 مـؤمن جـدول ضـرب را بـه          ي  هكه يك دلال سـفت     انجام دادم؛ بعد از اين    
 بـورس   ي  هآهنگ يك سرود مذهبي خواند و يك بانكـدار مـؤمن، نـشري            

روحاني قرائت كرد و پس از آن كـه يـك           خود را به زبان دعا و با حالتي         
 ي هالمنفع ـ  طرح خود براي تأسيس يـك مركـز عـام    ، مؤمن دلال مستغلات 

 مـؤمن دعـاي خـتم    ي هاطلاع رساند و سرِآخر يك بازنشـست    به  مذهبي را   
 اخلاقي مسيحيان اين اسـت كـه        ي  هجلسه را خواند و اشاره كرد كه وظيف       

خوردگي در امان    ر بيد و زنگ   اي گردآوري كنند كه از خط      گنج و خواسته  
كه جمـع بـرادري متفـرق شـود، مـرد ديگـري بـه پـا                  ، و قبل از آن    1باشد

  ".خاست
                                                 

   
 .15 ، ص 1ي  توضيح شماره:   رك1
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  "كدام مرد ؟"
  ".يك مرد، آقاي پرايس

  "! بگوييد ديگر"
  ".خود من بلند شدم"
  ".اين گستاخي است! گوش كنيد، آقاي زومر"
در كردم كه ارواح مقـدس        ولي من احساس مي    !حد اعلاي گستاخي  "

به اين ترتيب جلـو     . گويم  سخن مي  ها  اند و من از زبان آن      من حلول كرده  
  "...رفتم و پيشنهاد كردم 

  "چه پيشنهادي؟"
  "...  مؤمنان ووپرتال متحد شوند تا ي هكه هم"
  " بشكه شراب فالتس سفارش دهند؟10تا "
  ". براي تأسيس يك انجمن ضد مشروبات!نه"
  "ايد؟ مگر ديوانه شده"
أسيس يك انجمن ضد مشروبات، براي تحريم هر نوع شـراب           بله، ت "

 از يكـي از بزرگتـرين        آبجو و تشويق خلق ووپرتـال بـه تمتـع          و عرق و  
  ".ي خداوند، يعني آب سردها نعمت
  ".فهمم ولي من منظور شما را اصلاً نمي"
آنجـا يـك اغتـشاش      . طـور بـود    تقريباً وضع اكثر حاضران هم همين     "

وسومِ امَثالِ سـليمان،      از رو نرفتم و به باب بيست       واقعي برپا شد، ولي من    
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 ـ   نوشـيدن   كـه    1 استناد كـردم   32 تا   29 ي  هآي  شرمـساري   ي  هشـراب را ماي
  ".دانسته است

  ".س داشته باشيده شما چنين اطلاعاتي از كتاب مقدكردم ك فكر نمي"
  ".ها مؤمنان را به فكر فروبرد و بحث آغاز شد ذكر اين آيه"
  ".عريف كنيداصل موضوع را ت"
ي برجـسته  ها  ي سرخ و بيرنگ و شكم     ها  ي پير و جوان با دماغ     ها  آدم"

 بـه مـن   هـا  آن. گشتند تا مخالفت خود را اعلام كنند      و صاف دنبال من مي    
هاي ديگر در تعارض كامـل       شده با آيه   هاي اشاره  خاطرنشان كردند كه آيه   

بـارات دلكـشي     با ع  2»ها  غزلِ غزل «قرار دارند و خود حضرت سليمان در        
از اين گذشته، مسيح    . گويد ها سخن مي    و شرابخانه  ها  از انگورها، تاكستان  

علاوه، استناد من به كتـاب عهـد   به خودش آب را به شراب تبديل كرد و       
توانست در ووپرتال، يعنـي جـايي كـه مـردم بيـشتر بـه              عتيق بود كه نمي   

ايـن  .  باشـد  ي چهارگانـه اعتقـاد دارنـد، اهميـت زيـادي داشـته            ها  انجيل
  ". كافي براي رد پيشنهاد من قوي بودندي هاندازبه  ها استدلال

                                                 
  

كيست واي از آنِ    ":  به بعد  29هاي   ، آيه 23، كتاب امَثال سليمان نبي، باب       )تورات(عهد عتيق   1
سبب از آنِ كـه      هاي بي   ها از آنِ كدام و زاري از آنِ كيست و جراحت            و شقاوت از آنِ كه و نزاع      

نماينـد و بـراي چـشيدن شـراب          راست كه شرُب مدام مـي       و سرخي چشمان از آنِ كدام؟ آناني      
هـاي خـود را در    فام است، حيني كه حباب    به شراب نگاه مكن كه سرخ     . شوند  ممزوج داخل مي  

اما در آخر مثل مار خواهد گزيد و مثل افعي نيش           . رود سازد و به ملايمت فرو مي      اهر مي جام ظ 
هاي تو چيزهاي غريب را خواهنـد ديـد و دل تـو بـه چيزهـاي كـج گـرايش                       چشم. خواهد زد 

 )م( "...خواهد نمود 

  
 نـاف ... اي دختر مرد شـريف      ": هاي سليمان، از جمله در باب هفتم        تورات، كتاب غزل غزل   2

قامت تو مثل درخت خرمـا      [...] ي مدور است كه شراب ممزوج در آن كم نباشد             تو مانند كاسه  
ها باشد و دهان تو ماننـد شـرابِ          هاي انگور و بوي نفس تو مثل سيب        هايت مثل خوشه    و پستان 

 )م( "...هاي خفتگان را متكلم سازد  ملايمت فرورود و لببه بهترين براي محبوبم، كه 
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  ".خدا را شكر"
من با اندوه فراوان شكست خود را پذيرفتم و اضافه كـردم كـه بايـد      "

 فروش شراب   ي  هدر حضور چنين جمع دانشمندي اعتراف كنم كه نمايند        
ي پيش، چنان    راين هستم و اين شغل از مدت       ي  ه پرايس در منطق   ي  همؤسس

 گناهـانم را بـا   ي  هار كه تصميم گرفتم، كف    در نظرم كفرآميز جلوه كرده بود     
  ".تأسيس چنين انجمني ادا كنم

  ".باز بزرگ هستيد هشما يك حق! آقاي زومر"
. گيـرم  كـار مـي    يم را در راه منافع شما به      ها  بازي همن حق ! ولي قربان "

مـن چـه تـأثيري بـر        هـاي    ور كنيد كه آخـرين جملـه      توانيد تص  شما نمي 
اي آرزو كردند كه بيشتر با       همه دورم جمع شدند، عده    . حاضران گذاشتند 

.  خود دعوت كردند   ي  همن آشنا شوند و كساني مرا براي تمام هفته به خان          
 عوالم پاك روحاني من كه آشكارا در مخالفت بـا منـافع             ي  ههمگي در بار  

  ".كردند ماديم قرار داشت، گفتگو مي
  "ه درست، ولي موفقيت شما چه بود؟ همها  اين"
يي هـا  اين بود كه در روزهـاي بعـد، از هـر گوشـه و كنـار سـفارش              "

خواند، يـك   دلال مؤمن سفته كه سرود جدول ضرب را مي  . دريافت كردم 
  ". تالر سفارش داد36قيمت به  »لاوبِن هايمر« شراب  1آنكر
  "؟...خواند   بورس را ميي هو بانكداري كه دعاي نشري"
  ". تالر سفارش داد70به  »شارلاخ برگر« شراب  2او هم يك اهُم"
  "دلال معاملات ملكي چطور؟"

  ". تالر را دارد90به  »ترامينر«تقاضاي دو اهُم شراب 
زدگي در امـان بـود چـه     اش از خطر بيد و زنگ   آن مؤمني كه سرمايه   "

                                                 
  

1
Anker ليتر35حد حجم قديمي آلماني براي شراب، عرق و روغن، تقريباً معادل وا                         . 

  
2

Ohm  ليتر150واحد قديمي حجم براي مايعات، تقريباً معادل .  
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  "كرد؟
حـالا  امـا   .  تالر سـفارش داد    120به »تاين برگر ش« بزرگ   ي  هيك بشك "

  "... بشنويد از آن مردي كه مرا برادر خطاب كرد
  "بله، راستي او چه شد؟"
  ".هديه دادم »پيس پورتر«من به اين آدم يك آنكر شراب "

 ي  هيدن ايـن ماجراهـا جلـوي خنـد        آقاي پرايس نتوانست بعـد از شـن       
  .آميز خود را بگيرد رضايت

حبوبمـان  ، يعنـي سـرزمين م   1»وسـتفالن « بعد از ووپرتـال عـازم        ،من"
. ي روحاني ها  شدم، سرزمين شوراهاي دولتي پروسي و ارباب       »مونسترلند«

ي خـوب و    لازم به تذكر نيست كـه دوسـتان قـديمي مـا در آنجـا همگ ـ               
فوت كرده؛ او درست همـان مـوقعي         »ميتسكانونيكوس ش «فقط  . خوشند

طور جدي آزمايش كنـد،     به  ما را    »ارباخر« شراب   ي  هكه خيال داشت نمون   
  ".اي باقي فراخوانده شدبه سر
  ".داد حيف، اين آدم هميشه پول نقد مي"
در هـيچ   .  مناطق آلمان دوسـت دارم     ي  همن مونسترلند را بيش از هم     "

جاي ديگر، چنان عطشي بـه شـراب و چنـان شـرابخورهاي پروپاقرصـي       
مـثلاً  . نوشـند   شراب خوب مـي ها  اين است كه آنتوجه ام، و جالب   نديده

ش و در   ا   كليساي جامع، كـه در اطـاق مطالعـه         شورايضو  پير، ع  »والنتين«
، »رودس هـايمر «ي ها ي پر و خاليِ شراب  ها  اي از بطري    مجموعه ي  هاحاط

 مقـدس   ي  ه بـاكر  ي  هاي در بـار    و غيره، مشغول نوشتن رساله     »ماركوبرونر«
زده شد كه گويي خود عيسي مسيح        محض ديدن من، چنان هيجان    به  بود،  

او فوراً به گردن من آويخـت و تـا   .  او ظاهر شده است    در هيأت انسان بر   
                                                 

  
1

Westfalen   اســتان ســابق پروســي و بخــش شــمالي اســتان فعلــي آلمــان فــدرال بــه نــام
Nordrhein-Westfalen  )م( 
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ان، بـا آهنـگ سـرود       زنان و رقـص     شرابش را چرخ   ي  هوقتي كه تمام ذخير   
 ـ  پـيش . بـا مـن ننوشـيد، آرام نگرفـت          1»درود بر تو اي مريم پاك     « ويس ن

 و  هـا   همراه دوات و قوطي ماسه، با تمام بطري       به   مقدس   ي  ه باكر ي  هرسال
والنتـين پيـر از   .  اثر پايكوبي ما به زمين سقوط كرد    كتاب دعاي بزرگ، در   

 اي ايـستاد، بعـد هـر دو        شدت به خنده افتـاد و در گوشـه         اين موضوع به  
 را 2 مـوش در زيـرزمين  ي ه او نشستيم و تراني ه اطاق مطالع  ي  هروي ويران 
شاي رباني را اجرا كـرد و       چند ساعت بعد، والنتين پير مراسم ع      . خوانديم

  . تالر سفارش داد60به » ستيگر« شراب بعد يك اُوهم
  "پير چه خبر؟ »ارباب زويريگ«از "
لـوح قـديم اسـت، ولـي مـشغوليت فكـري             همچنان همان آدم ساده   "
تـصور خـودش خيلـي      به  تازگي در برلين بوده و      به  او  . اي پيدا كرده   تازه

نـد كـه    ك  علاوه براين، خيال مي   .  قرار گرفته است   ها   درباري ي  همورد علاق 
حـساب  بـه  در تمام طـول روز  اين آدم اَبلهَ . استمدار بزرگي هم هست   سي

ي هـا   ترين اخبار دولتي را براي من فاش كرد و تـازه طـرف             يخودش سر 
هــاي گزَنَــه گــردش   بوتــهميــان  ســبزيجاتش،ي هعــصر، وقتــي در مزرعــ

 چـوبي كهنـه     ي  ه و در حالي كه بـه يـك مجـسم          كرديم، يكباره ايستاد   مي
حالا دولت و مسايل دولتي را بگذاريم كنار، ممكـن          : كرد، گفت  اشاره مي 

 بـراي مـا   يي برحق ـها است در كارهاي مملكتي اتفاقاتي بيفتند كه نگراني   
 ـ           ي  ها و پـاي ايـن مجـسم       ايجاد كنند، اما آقاي زومر، من در اين مكان زيب

كـه پـائيز     »مان هـويزر   آس« كه دو اُوهم شراب      كنم  ياد مي  خدايان سوگند 
من به  . ترين كيفيت ممكن را داشت     ي من فرستاديد، پست   سال گذشته برا  

                                                 
1
 Ave Maria purissima 

  
يـك  " : 55به آذين، انتشارات نيلوفر، چاپ دوم، ص       . الف. ي م   ، ترجمه »گوته«اثر  » فاوست«2

 )م( ...جا گرفته بود و آنجا ... موش توي آشپزخانه 
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 چنين مطلـب نـاچيزي      ي  هگفتگو در بار  ! ارباب زويريگ ": او جواب دادم  
اجازه دهيـد آن دو اُوهـم       . براي دولتمرد بزرگي مثل شما كسر شأن است       
 شـراب ديگـر برايتـان       ي  هشراب را خدمتكارانتان بنوشند و مـن دو بـشك         

و البته مخالفت بـا چنـين پيـشنهادي كـسرِ     .  باشدبفرستم كه در خور شما 
  ".شأنِ چنان دولتمرد بزرگي بود

  "ند؟ك چه مي »زوفيگ«و دوست ما "
  ".ايم زوفيگ پير عقيده دارد كه ما هميشه سرش كلاه گذاشته"
  ".احتمال زياد درست استبه نظر او "
 »برگـر   بـراون «دسـت آورم، شـراب      بـه   كه رضايت او را      من براي اين  "

بـه  و عرضه كردم، ولي اثري نداشت،     قيمت بسيار نازلي به ا    به  دمان را   خو
 ضـعف بـزرگ زوفيـگ پيـر، يعنـي           ي  هياد نقط به  موقع  به  طوري كه اگر    

افتادم، احتمال داشـت بـدون        شديد او به همسر و فرزندانش نمي       ي  هعلاق
من فوري نقش خود را عوض كردم       . هيچ سفارشي از پيش او خارج شوم      

آقاي زوفيگ گرامي، خدا را شكر كه شما كسب         : رشوري گفتم و با لحن پ   
دوريد، اما فكـر كنيـد چـه         ي مالي به  ها  و كار پررونقي داريد و از نگراني      

برگر دارد از دست شما       هاي براون  يكي از ارزانترين محموله   ! كنيد داريد مي 
و چنانچـه هنـوز عـشق و        ! به فكـر همـسر و فرزنـدانتان باشـيد         . رود مي

 خود را به اين ي هكنيد، منافع خانواد   در خود احساس مي    ها  ي به آن  ا علاقه
پيشنهاد مـرا رد    . بله، تا دير نشده خوب فكر كنيد      . سادگي زير پا نگذاريد   

برگـر را بـه پـنج تـالر زيـر قيمـت معمـولي                  براون ي  هنكنيد و اين محمول   
  ".بپذيريد

  "و آن وقت او اين كار را كرد؟"
  ". وستفالني او ديگر تاب مقاومت نداشتقلب مهربان. بديهي است"
برگـر خـلاص      من خيلي خوشحالم كه از دسـت ايـن شـراب بـراون            "
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  ".شديم
كـرد    سيار همچنان براي كارفرماي خود تعريف مـي        ي  هزومر، فروشند 

 را با نتايج خوب و بـد زيـر پـا گذاشـته،            ي مختلف ها  چگونه سرزمين كه  
كردنِ ماهرانه پيروز شـده، و      عوض بازي و جاي ديگر با رنگ      جايي با زبان  
 كسب و دزدي، اين وفادارترين دسـتيار خـود را بـا لبخنـد               ي  هچگونه اله 
  . آميزي مورد پشتيباني قرار داده است رضايت

حسابدار لنتس، منشي و كارآموز همچنان پشت ميزهاي خود نشـسته           
توانستند گزارش سفر همكار سيارشان را بـشنوند،         بودند و از اين كه نمي     

  .خوردند حرص مي
 ايـن پرسـش را      "آرامـي قـدري بـاز كـرد؟       بـه   شود لاي در را      نمي" 

ايـن  " :منشي فوراً پاسخ داد   . ط مطرح كرد  بالاخره كارآموز با شرم و احتيا     
 "!يك خلاف بسيار بـزرگ    ":  و حسابدار تأكيد كرد    ".خلاف بزرگي است  
ط از قفـل بيـرون      كنيد اگر كليد را با احتيا      فكر نمي ": اما كارآموز ادامه داد   

 و پاسخ منشي در اين باره چنـين         "بكشيم، بتوانيم يك چيزهايي بشنويم؟    
:  و حــسابدار اظهــار عقيــده كــرد".گــوش خوابانــدن جــرم اســت": بــود

  "!جنايت"
ايـن  بـه   پس بگذاريد درِ ورودي و يك پنجـره را بـاز كنـيم، شـايد                "

  ".خود باز شود به ترتيب درِ اطاق سري خود
.  در نظر حسابدار هم چندان گناهكارانـه جلـوه نكـرد   ااين پيشنهاد حت  

ي در اثـر  هر دو باز شـدند، چفـت درِ اطـاق سـر      در يك آن، در و پنجره       
 ي هفانه در ايـن موقـع فروشـند   متأس.  شدني خورد و درِ بازكوران هوا تكا  

پايان رسانده بود و آقـاي پـرايس فقـط در           به  سيار گزارش خود را تقريباً      
طـور سـطحي      بـرده نـشده بـود، بـه        هـا    كـه نـامي از آن       مشترياني ي  هبار

  .كرد يي ميها پرسش
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  "كند؟ چه مي »بنگل«آقاي "
  ".خودش را در معاملات بورس درگير كرده"
  " مرغابي چطور است؟ي هصاحب مهمانخان »ماير «ماداموضع "
خانم ماير گفت كه وقتي بهار بيايـد سـفارش          . تان متشكرم   از يادآوري "

   ".خواهد داد
ــشه " ــد و بنف ــار بياي ــي به ــه، وقت ــد  بل ــل بدهن ــا گ ــاي ، خــوب! ه آق

  " چطور؟ سفارشي نداد؟1»فرويندليش«
او تهديد كرد كه اگر من بار       . نه، رفتار اين آدم خيلي غيردوستانه بود      "

 تقلبي با ميخ روي ميـز       ي  ه پيدايم شود، مرا مثل يك سك      ها  ديگر آن طرف  
  ".خواهد كوبيد

ولي دوست ديرين مـا  .  نظر داشته باشيدبهتر است اين موضوع را در  "
  "كند؟ چه مي »سباستيان يوهانس«

 ي كارفرمـاي خـود بـه   هـا   پرسـش ي هآقاي زومر كه تا به حال به هم ـ   
 سباسـتيان يوهـانس     سرعت و با سرزندگي پاسخ داده بود، با شـنيدن نـام           

  . طرز شومي درهم كشيد  خود را بهي هچهر
اه پرسشگر خود زير نظـر داشـت،         سيار را با نگ    ي  هپيرمرد كه فروشند  

  "مگر چه اتفاقي براي يوهانس افتاده؟": دوباره پرسيد
مـن  !  آقـاي پـرايس    ": زومر بالاخره باصداي لرزان اينطـور پاسـخ داد        

، آقاي سباستيان ... روز شما را خراب كنم، آخ     ،خواستم با اين خبر بد     نمي
  "...يوهانس 

   ".بگوييدخوب، هر چه را كه اتفاق افتاده به من "
  "...آقاي سباستيان يوهانس "
  "بالاخره چه شده؟"

                                                 
Freundlich  

  )دوستانه (1
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  "... ور  ...يوهانس"
  "...اي خداي بزرگ نكند يوهانس "
  "! مواظب خودتان باشيد، آقاي پرايس"
  "...مگر او "
  ". شدههبله، او ورشكست"
  . پيرمرد اين را گفت و آه سردي كشيد"!هورشكست"
  ".ده درصد بدهي اعلام ورشكستگي كر40با "

امـا پـس از مـدت كوتـاهي     . سكوت عميقي بر اطـاق حكمفرمـا شـد      
، 213صـفحه   ": گفت وضوح از دفتر شنيده شد كه مي      به  ر  صداي حسابدا 

 گروشن نقره و شش فينيك بـه حـساب   10 تالر و522سباستيان يوهانس،   
  ".بدهكار
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، »ورپـول لي«بار در يكي از شهرهاي بـزرگ تجـارتي مثـل              اگر شما يك  
ميـان  در   شويد كه  و غيره اقامت كنيد، متوجه مي      »هامبورگ«يا   »آمستردام«
وآمدنـد، هميـشه اشخاصـي بـا          در رفـت   هـا   هزار آدمي كه در خيابان    ها  ده

ي در حال تاب خوردن وجـود       ها  شده و دست   ي مرموز، كمر خم   ها   چهره
هاي  حلهدارند كه در هر موقعيتي و در هر ساعتي از روز، در شلوغترين م             

  .خورند شهر به چشم مي
ايـد و    شـناخته   را قبلاً مي   ها  رسيد كه اين   اين نتيجه مي   سرانجام به شما  

رسد، اين اشخاص با همه آشـنا هـستند و تقريبـاً بـا      از آنجا كه به نظر مي 
نند، بـالاخره بـر حـسب تـصادف، يـك روز صـبح           ك  ش مي بو همه خوش 
خود  به خود ،، تا بعدها روزي   ها  عليك كردن با اين   و كنيد به سلام   شروع مي 

طـور خودمـاني    به اين موضوع فكر كنيد كه چطور با يـك آدم غريبـه ايـن          
  .ايد شده

ننـدگانِ هميـشگي   كوآمد كنندگانِ ابدي و رفت  وعليك تفاوت اين سلام  
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ي تروتميــزي كــه در حــال گــردش و رفــتن بــه اســتخرها يــا هــا بــا آدم
 ي هي كهنــهــا  و لبــاسي خــود هــستند، در سرووضــع ســادههــا اقامتگــاه

ي هـا  هاي فرسوده، شلوارهاي پر از گردوخاك، بـالاپوش    چكمه. ستها  آن
ي ايـن اشـخاص را تـشكيل        هـا   ي باستاني غالباً لبـاس    ها  بدريخت و كلاه  

 ـ هـا   توان دريافـت كـه ايـن       سادگي مي به  . دهند مي راي تماشـاي رژه يـا       ب
راي  بــهــا ي آنهــا گــام. رونــد طــرف نمــي طــرف و آن خوشــگذراني ايــن

دم زدن و   گذراني و گردش خيلي سريع، حركات بازوهايشان براي ق         وقت
يـشان  ها ر خيلي تنـد اسـت و بينـي و چـشم    وروبهدف به د نگاه كردنِ بي 

كه آدم خيال كند، دنبال چيزي غيـر از سـود        بسيار حساستر و نافذتر از آن     
ديـد كـه    اگر يكي از اين افراد را با نگاه تعقيب كنيد، خواهيـد             . گردند مي

ي هـا   پس از سلام و تعارف با صدها نفر، بالاخره به تـالار يكـي از بنگـاه                
  .شود ها پنهان مي معظم تجارتي داخل و از ديده

دوسوم اين افرادي كه در شهرهاي بزرگ تجارتي همـه جـا هـستند و     
شناسـند، بـه گـروه محتـرم و           خلق را مي   ي  ههيچ جا نيستند و خدا و هم      

ارند، يعنـي بـه آن دسـته از موجـودات پركـار و              سرشناس دلالان تعلق د   
كننـد   گري مي   بين خريدار و فروشنده واسطه     ي  هبسيار مفيدي كه در معامل    

اي را در دنياي تجارت بر عهده دارند، كه دلالان محبت در             همان وظيفه و  
  .امر عشق
شـود،   اكنون به دفتر آقاي پرايس وارد مـي         كه هم  »ادوارد امزيگ «آقاي  
جـو، پركـار،     صرفه.  شريف است  ي  هاملترين شاغلان به اين حرف    يكي از ك  
 پرش، همـواره در حـال عـرق         ي  هشه آماد برخورد، پشتكاردار، همي   خوش
رود؛ جـايي    او از صبح تا غروب از اين بنگاه به آن تجارتخانه مي           . ريختن

كنـد؛ اينجـا      را بـازگو مـي     ها  شنود و جاي ديگر همان     خبرهاي تازه را مي   
دهـد؛ يكجـا در حـالي     گيرد و آنجا ترتيب سفارش را مي ي مي يها  سفارش
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كه نيمي از بهـاي كـالايي را در جيـب دارد، نـزد فروشـنده بـه شـرف و                     
توانـد   هشتم آن را مـي     كند كه خريدار فقط سه     ناموس خود سوگند ياد مي    

 تـالر وجـود     98بپردازد و جاي ديگر، در حالي كه امكان خريد كالايي به            
او در حـين    .  تالر است  99كند كه حداقل قيمت      ر بحث مي  دارد، با خريدا  

، دائـم و بـا خوشـرويي تمـام بـر راسـتگويي و پاكـدلي و          هـا   اين فعاليت 
ي ركيك را هـم     ها  د و البته شوخي   ورز پيله بودن خودش تأكيد مي     شيله بي

 اول را بگوييد،    ي  هكافيست كلم . كاره ست همه  ا او آدمي . كند فراموش نمي 
نـدرت اشـتباه   بـه  مردي كه .  خواهد گفت از بر ه را برايتان    او تا آخر جمل   

 از   پول طـرف مقابـل خـود را، حتـا          ي  هكند و اسرار قلبي و وضع كيس       مي
او فرزنـد خلـف     . خواند راحتي مي به  ها   ترين چهره  حركت سردترين و بي  

گر، در نوسان هميـشگي       حيله ي  هآن اله مركور است و همچون روح پليد       
  .وشنده، و پيوسته در حال دروغگويي استن خريدار و فرميا

آقاي امزيگ تقريباً در تمام روز در اثـر دونـدگي و شـتاب ابـدي، در                 
هاي بريده و كوتاهي ادا      نفس زدن است و از اين رو فقط جمله         حال نفس 

  .كند مي
  خير آقاي پرايس؛ احـوال عـالي چطـور؛ آرزوي تندرسـتي؛           به  صبح  "

  "چه خبر تازه؟
ن نگاه كردن به دلال، و در حالي كه به كار خود ادامه            آقاي پرايس بدو  

    ". اخبار تازه پيش شماست": داد پاسخ داد مي
 ؛ بـارش    ملكه انگلستان يك نـوزاد ديگـر       ؛خاقان چين در بستر مرگ    "

  " نظر شما چيست؟قورباغه از آسمان در لهستان؛
  ". واقعيت دارندها  ايني هكنم كه هم من فكر مي"
 پادشاه پروس بـه     ؛ سفر تزار روس به ورشو     .كنم كر نمي طور ف   من اين "

  " چه نظري داريد؟؛ آرامش در فرانسه؛ شيوع آبله در وين؛نقرس مبتلا
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  "اي نيست؟ ديگر خبر تازه"
 مثل اين كه    ؛درگيري بر سر آبجو در مونيخ     . غير از اين چيزي نيست    "
 ؛هـا   زبـان   اخبار عجيبي در اين باره سر      ؛ شده دوباره جوان  1»لودويگ«شاه  
  " چه نظري داريد؟؛ حامله »لولا مونتس«گويند  مي

  "!اش زير سر شماست حتماً همه"
بالا رفتـه؛    2»سه درصدي «نرخ اوراق   . متأسفم كه اين افتخار را ندارم     "

 بـراي مقـداري فرانكفـورتر       ؛ تحرك زياد در بازار    ؛هوا امروز خيلي خوب   
  "گوييد؟  در اين باره چه مي؛مشتري موجود

  ".توانم كاري برايتان انجام دهم نمي"
؛ پـول   جا تمايل به معـاملات احتكـاري       همه. كنم  ميجاي ديگر تهيه    "
توانيـد   اي بكنيـد؟ مـي     خواهيد معامله   نمي ؛ مردم حق دارند   ارزش شده؛  بي

  "چه نظري داريد؟. پولدار شويد
  ".من حالا هم پولدار هستم"
در معـاملات اوراق  . ريش بخريدت اي ه تازي هبد نيست از اوراق قرض    "

  "گوييد؟ چه مي. هيچ چيز بهتر از اوراق بهادار نيست. بهادار وارد شويد
  ". اوراق بهادار خلاف اخلاق استي همعامل"
ولـي  ! خلاف اخـلاق؟ راكـد گذاشـتن پـول خـلاف اخـلاق اسـت              "
 طبـع   ،يـن انداز سود؛ ا   ، چشم ها  الوقوع نرخ  ي پايين، افزايش قريب   ها  قيمت

 ـ! ق اسـت عالي و عين اخلا   بـه اخلاقيـات در معـاملات    هـا  دترين آدممقي
گوييـد؟ مـن ديگـر حرفـي       خلاف اخلاق مـي ،شما به اين. بورس هستند 

                                                 
  

اي بـه نـام       به خاطر روابط نامشروعش با رقاصـه       1848كه در سال    ) 1786 -1868(شاه باير   1
  )م( .مجبور به استعفا شد»  مونتسلولا«

 
  )م. (آن تضمين شده بود ي  درصد سود سالانه3ي دولتي فرانسه كه  اوراق قرضه2
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  ".نخواهم زد
  "!چه بهتر"
ايـد، مـن ديگـر شـما را          شما خيلـي عـوض شـده      ! آخ، آقاي پرايس  "
اند؟ مگر شما سـرزندگي      ي خوش سپري شده   ها  آيا آن دوران  . شناسم نمي

خواهيد از حالا سر بر بالين افتخـارات         ايد؟ آيا مي   ار گذاشته و تلاش را كن   
 از حـالا بـا سـليمان     دخواهي ـ شايد مي يا  خودتان بگذاريد و آرام بگيريد؟      

من بـراي   !  آقاي پرايس  1اش بيهوده است؟   آواز شويد و بگوييد كه همه      مه
ا  اوراق بهادار ر   ي  هشما متأسفم، من دارم از اين كه شما ارزش عالي معامل          

 ي  هشما بايد فكر كنيد كـه بـا يـك معامل ـ          . افتم نيد به گريه مي   ك  درك نمي 
كوچك اوراق بهادار، همراه بـا مـردان بـزرگ عـصر، يعنـي بانكـداران و                 

دست دارند، بـر حـوادث    گذاران كه سرنوشت شرق و غرب را در    سرمايه
  ".ثير خواهيد گذاشتأقرن ما و تاريخ جهان ت
اد و ديگر نتوانـست بـه سـخنراني خـود           نفس افت  آقاي امزيگ به نفس   

خـوب، چـه نظـري     ": ادامه دهد و پس از يك نفـس عميـق فقـط گفـت             
  "داريد؟
   ".هيچ"
شـنوم؟ در    گوييد؟ درسـت مـي     هيچ؟ شما در اين باره هيچ چيز نمي       "
  "گوييد؟ نظرتان در اين باره چيست؟  چه مي 2»ريشتمتاليك ا «ي هبار

 هـا   و چوبدستي پاسبان   3»يل برگ شپْ«ياد زندان مخوف    به  ريش مرا   تا"

                                                 
  

و همه چيز بيهوده و از پـي  "): 14ي  ، آيه1پندهاي سليمان، بخش(نقل قول رايجي از تورات   1
 )م (".باد دويدن بود

  
 .فلزي صادر شده بودي دولتي اتريش كه بر اساس پول  اوراق قرضه2

 
3

Spielberg              در          » برون« زندان معروف اتريش در دوران امپراتوري، در نزديكي شهري به نام
 )م( .فعلي» چك«جمهوري 
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  ".خورم كنم دارم كتك مي احساس مي. اندازد مي
  "رسد؟ خواهيد؟ حالا چه به نظرتان مي يا شايد مال اسپانيا را مي"
  ".دادگاه تفتيش عقايد، غلّ و زنجير"
  "ه؟ اسمش چه بود؟ييا شايد مال روس"
  ".سيبري و تازيانه"
از وقتـي كـه غـسل       ! سـف اي يو ! اي مـريم مقـدس    ! يا عيسي مسيح  "

،  1ام به ادوارد امزيگ تغييرنـام داده  »جوئل كنوبلاوخ«تعميد داده شده و از     
  ".ام ي كفرآميزي نشنيدهها چنين حرف

  "حرفتان تمام شد؟"
ولي آقاي  . من ديگر تا روز قيامت هم حرفي ندارم       . بله تمام شد، تمام   

، مـن بـدون دليـل از        تان را به من بگوييـد      ميلي پرايس، فقط دلايل اين بي    
  ".روم دفتر شما بيرون نمي

  " دليل نيست؟ها چوبدستي پاسبان"

                                                 
 
1
اين نكته همچنـين از  .  است، بنابراين آقاي امزيگ قبلاً يهودي بوده يهودياني جوئل نام ويژه 

متأسـفانه  . ، زبان يهوديانِ اروپـاي شـرقيِ آن دوران اسـت          »يشييد«آيد كه متأثر از      كلام او برمي  
، »ادوارد«بـه   » جوئـل «امـا تغييـر نـام از        . ي فارسي ممكن نيست     ثير در ترجمه  أنشان دادن اين ت   

اي فرانسه، به عنوان الگـوي فرهنگـي بـراي آلمـانِ             ج ي جايگزين شدن انگلستان به      دهنده نشان
» امزيـگ «بـه  ) به معني سـير   (» كنوبلاوخ«ام خانوادگي او از     تغيير ن .  نوزدهم است  ي  سدهي    ميانه

. اي به تحول مثبت وضع اجتماعي يهوديان در آلمـان آن زمـان اسـت                نيز اشاره ) به معني كوشا  (
بايـست نـام    توضيح اين كه در پي اعطاي برابري حقوق اجتمـاعي بـه يهوديـان، اينـان نيـز مـي        

بـه  » هـدايايي « از جملـه بـا دادن        - صِ موردتوجـه  ثروتمندان و اشـخا   . خانوادگي دريافت كنند  
هـا را دريافـت       و امثـال آن   » كـوه طلايـي   «،  »ي صـبح    سـتاره «هاي زيبـايي ماننـد         نام  -كارمندان

كردند، اما يهوديان فقير حق انتخابي نداشتند و متصديان امر معمولاً به انتخاب خود نامي بـه                   مي
امروزه با تغيير آداب اجتمـاعي،  . دار و تحقيرآميز بود هدادند كه در بسياري از موارد خند      ها مي   آن

 )م. (شوند هايي تحقيرآميز يا زشت تلقي نمي ديگر چنين نام
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  ".نه، چوبدستي فقط چوبدستي است"
  "تفتيش عقايد و زنجيرها دليل نيستند؟"
  ". فقط صفت تفضيلي براي چوبدستي هستندها نه، اين"
  "ها دليل نيستند؟ آيا سيبري و تازيانه"
  ".اند  فقط صفت عاليها نه، اين"
حـالا مـرا راحـت      ! و شما صـفت عـالي بـراي دلال بـورس هـستيد            "

ي غلـط   هـا    پول قرض بدهم؟ از سياست     ها  آيا من بايد به دولت    . بگذاريد
كشورهاي ورشكسته پشتيباني كنم؟ من بايد بـه دربارهـاي فاسـد امكـان              

ور باشـند و بـه       انگيزشـان غوطـه    ي نفـرت  ها  بدهم، تا همچنان در عياشي    
اري كنم كه براي ما جنگ و طاعون به ارمغان بياورنـد؟             ي جبار ي  ها  ارتش

  "...من؟  گوش كنيد آقاي امزيگ 
لـرزم   بله، من مي  . لرزم من از وحشت مي   . همه را شنيدم آقاي پرايس    "

كنم، هيچ ترديدي نيست كه آقاي پـرايس بـه يـك دمـوكرات               و گريه مي  
كـشورهاي  ! درسـت اسـت، آقـاي پـرايس دمـوكرات شـده           . تبديل شـده  

انگيـز و از ايـن قبيـل         ي نفـرت  هـا    عياشـي  - دربارهاي فاسـد   -رشكستهو
ي زيـر صـفر،   ها زنند، آدم  را ميها  اين حرفها بله، دموكرات . اصطلاحات

 را لعنـت كـرده؛ بلـه،    ها  ايي كه قادر متعال آن      زده   فلك ارزشِ ي بي ها  انسان
مـان  از ز ! آقاي پرايس دمـوكرات شـده     . زنند طور حرف مي     اين ها  دموكرات

روز خوشـي را    . اي رخ نـداده بـود      حضرت موسي تا كنون چنين معجـزه      
  "!كنم، آقاي پرايس برايتان آرزو مي

آقاي اِمزيگ پس از اداي اين آخرين جمله، آهسته بـه سـوي در گـام                
ي آقـاي  هـا   ملاقـات ي ه نامطلوب، كه در هم ي  هبعد از اين مقدم   . برداشت

قاي پرايس سر خود را بلند كرد و        شد، بالاخره آ   امزيگ به نوعي تكرار مي    
با حركت آرامي به پشتي صندلي تكيـه داد و بـه ايـن ترتيـب دلال را در                   
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آقاي امزيگ اين حركت طرف قدرتمنـد خـود   .  ديد خود قرار داد   ي  هزاوي
در حيني كـه آقـاي پـرايس    . شناخت و منتظر اين لحظه بود را از قديم مي   

داد، آقاي امزيـگ راه     عقب فشار مي  پشتي صندلي را با وزن خود كاملاً به         
جنگي كـه    دو پيرمرد حالا مثل دو خروس     . رفته را با يك جهش بازگشت     

 نبـرد   ي  هتـر از سـابق آمـاد       بعد از يك استراحت كوتاه، دوباره خـشمگين       
  .سنجيدند ي كاوشگر خود ميها شوند، يكديگر را با نگاه مي

ر حـالي كـه لبخنـد    اين بار آقاي پرايس بود كه به سخن آغاز كرد و د         
  :يش نقش بسته بود، با لحن كشداري گفتها استهزاآميزي بر لب

آييـد؟ مـن اصـلاً متوجـه         عجب، آقاي امزيگ اينجاست، از كجا مـي       "
  "تازه چه خبر؟. ورود شما نشدم

 10گويم ناراحـت نـشويد، ولـي مـن از            از آنچه كه مي   ! آقاي پرايس "
  "...ام   شدهپش قلب دچارت پيش به خاطر شما به ي هدقيق

"  ايـد كـه مـن خبـر          شـده قلب  صاحب  حال شما   به  ي تا   عجب، از ك
   "ندارم؟
 ژرفترين مكنونات روحـيم  ي همن از يك ربع ساعت پيش دارم دربار     "

  "...زنم و  با شما حرف مي
  "واقعاً شما روح هم داريد؟"
نحوي جواب داديـد كـه      به   آنچه كه من اظهار كردم       ي  هوشما به هم  "

كنيـد كـه اصـلاً        حالا طوري وانمود مي    ؛ايد  سراپا گوش بوده   ،ادد نشان مي 
وقـت مـن    . آميز و آزاردهنده است    اين توهين . ايد متوجه حضور من نشده   

  ".خيلي ارزش دارد
خوب، بالاخره از   . ارزش است   در خدمت كاسبي نباشد، بي     اگر وقت"

  "خواهيد؟ من چه مي
. ارزشتر از وقت نيست   خواهم تكرار كنم كه هيچ چيز با         من فقط مي  "
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ارزش   بـي  ي  ه وقت خود يك سك    ي  هآدمي مثل من بايد از هر دقيقه و ثاني        
حـالا  . آوريد هاي طلا و نقره به دست مي       همسي كسب كند، ولي شما سك     

  "نظر شما چيست؟
  " روسي چطور است؟ي هوضع اوراق قرض"
  "!ارزان، آقاي پرايس، ارزان"
  "و مال اسپانيا؟"
  ". قابل ذكر نيستقيمت آن تقريباً"
  "ريش؟تو مال ا"
  "!مفت"
رتي ميل نيستم چيزي بخرم، در صـو       گوش كنيد آقاي امزيگ، من بي     "

بـه اوراق  . ومجـاني باشـد   كنيـد، مفـت   عا مـي كه واقعاً اين طور كه شما اد    
ولـي بـراي    .  از آن هـم كمتـر      هـا   اي ندارم و به مال اسپانيائي      روسي علاقه 

هست، يعني اگر واقعاً به قول شما مفـت         ريش هنوز كمي تمايل در من       تا
  "نظر شما چيست، آقاي لنتس؟. باشد

شـدت جـا    بـه   كه اسم حسابدار لنتس برده شد، او طبق معمول           همين
بعـد سـر خـود را طـوري بـه چـپ             . وجور كرد  خورد و خودش را جمع    
اش قرار گرفـت و از آقـاي     موازات شانه به  رنگش   چرخاند، كه دماغ سرخ   

اي انفيـه    كه گرتـه    و سپس در حالي    "چه فرمايشي داريد؟  ": پرايس پرسيد 
كشيد، بـا دسـتپاچگي چنـد قـدم برداشـت و در ميـان دلال و               به دماغ مي  

  ".كارفرماي خود قرار گرفت
 متاليـك   ي  ه آقاي امزيگ ما را به خريد اوراق قرض        !ببينيد آقاي لنتس  "

 "شما چه ديدگاهي در اين زمينه داريد؟. كند ريش تشويق ميتا
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 ي  هيـك سلـسل    1»ها  هابسبورگ«": آقاي لنتس چنين آغاز به سخن كرد      
، مثـل   ها   استحكام مالي آن   ي  هبار  احترام و قديمي هستند، اما در      ي  هشايست

چيزي كـه هـست، ايـن       .  دربارهاي قديمي، نظر مثبتي وجود ندارد      ي  ههم
 و مـشكلات متعـدد را بـا موفقيـت از            ها  حكومت تا به حال آنقدر بحران     

 ي  هتوان انتظار داشت، در آينده هم بتواند از عهـد          رانده كه تقريباً مي   سرگذ
 ـ در اين موقع آقاي لنتس دوباره يك گ".تعهدات ماليش برآيد    انفيـه  ي هرت

اگر بتوان چنـين   - ها و كارِ هابسبورگ علاوه، كسببه ": كشيد و ادامه داد   
بـا يـك   اهميـت اسـت، بلكـه     نه فقـط بـسيار با  -كار برد به  حي را   اصطلا

د، زيرا  دمند هم خواهد بو   و احتمالاً بسيار س   حتامديريت قدري صحيحتر،    
 ناهمگون و متخاصـمش،  ي  هعلت اجزاي متشكلّ  به  اگر چه اين امپراتوري     

هـا و   كنـد، امـا در حقيقـت از منطقـه     در نگاه نخست ناپايـدار جلـوه مـي        
اين، بنـابر . يي تشكيل شده كه ظرفيت پرداخت مالياتشان بالاسـت        ها  استان

 اگـر  حتـا  مديريت مطرح است، و من بايد اعتراف كـنم كـه       ي  هفقط مسئل 
 قبول نداشته باشم، او را مديري بـا         ي تاجر خوب  عنوانبه   پير را     2»مترنيخ«

دانم كه با وجود تمام قمارهاي سياسيش، توانسته اسـت           شهامت بسيار مي  
ناپذيري   بيني  پيش ي  هبنابر اين، اگر حادث   . دهدبخشي ارائه      رضايت ي  هترازنام

در يـا   يك درگيريِ سراسري در اروپا پيش نيايد و         مثلاً  اتفاق نيفتد، يعني    
  "...يك كلمه، اگر انقلابي رخ ندهد، 

                                                 
  

1
Habsburg اي در سويس برخاستند  هاي سلطنتي آلماني كه از منطقه ترين خاندان از قديمي

اي  شاخه. ترش دادندتدريج به مناطق جنوبي آلمان، اتريش و اسپانيا گسبه و حاكميت خود را 
هاي وسيعي از   در اتريش حكومت كرد و بعدها مجارستان و بخش13از اين خاندان از قرن 

 در پي شكست 1918حاكميت اين خاندان در سال . اروپاي شرقي را به آن كشور ضميمه نمود
   )م( .در جنگ اول جهاني پايان يافت

  
2 Metternich von Clemens Fürst) 1859- 1773( وزير امور خارجه ،) تا 1809از 

  )م( ).1848 تا 1822از (و سپس صدراعظم اتريش ) 1822
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دلال . اختيـار عطـسه كـرد       انقـلاب بـي    ي  هي پرايس با شنيدن كلم ـ    آقا
  .عقب رفتبه  خود كشيد، آقاي پرايس سه قدم ي هامزيگ صليب بر سين

كنم كه اگر انقلابي رخ ندهد، هيچ خطري در ايـن             مي من علناً اعلام  "
  ". در معامله با دربار معظم هابسبورگ فرو برودخرخرهبينم كه آدم تا  نمي

شما خوشـبين  ": دست گرفتبه  كلام را ي  هجا آقاي پرايس رشت     در اين 
آيا هيچوقت  محتواي جيب مترنيخ پير را وارسي         ! هستيد، خيلي خوشبين  

ايد؟ چه  ي هابسبورگي گوش دادهها حال به درددل خلق   به  ا  ايد؟ آيا ت   كرده
 هـا    بر سـر ماليـات     بار  كند كه روزي يك درگيريِ تأسف      كسي تضمين مي  

  " پيش نيايد؟هاي تابعه ملتبين دولت و 
دلال امزيگ با شور و احساس تمـام خـودش را بـه ميـان انـداخت و        

ي هـا  گز ملتكند كه هر عشق ملت به پادشاهش تضمين مي ! عشق": گفت
ي نـشوند كـه مـا در        ا   امپراتـوري دسـتخوش چنـان ناخوشـنودي        ي  هتابع

، در همـان كـشوري      1ي گذشته در كشور ديگري شاهد آن بوديم       ها  دوران
درصـدي هـم تحـت توجهـات پادشـاه            سـه  ي  هكه اكنون نرخ اوراق قرض    

، از رونق عمومي بركنار نمانـده و بهتـرين دليـل بـراي              2بزرگ شهروندان 
  ".طر و اطمينانِ به آينده استآرامش خا

  "!آقاي امزيگ، احساساتي نشويد"
احساساتي يعني چه؟ مگر من حق ندارم وقتي كه شاهد خوشـبختي            "
 موقع نوشـيدن قهـوه، نـرخ        ها   هستم، خوشحال بشوم؟ وقتي صبح     ها  ملت

 ي  هخوانم و شاهد بالا رفتن روزمر      اوراق بهادار خارجي را در روزنامه مي      
كنم، حـق    تم، وقتي رضايت و اعتماد عمومي را احساس مي         هس ها  نرخ آن 

خواننـد، ولـي مـن       ندارم تحت تأثير قرار بگيرم؟ ديگران اول اخبار را مي         
                                                 

 
 )م( .اشاره به انقلاب فرانسه است1

Philippe Louis  
   . ملقب به شاه شهروندان1848 تا 1830  پادشاه فرانسه از 2
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 كـه چـشم   هـا  روم، كه با تغيير ارقام خود، براي آن   مي ها  اول به سراغ نرخ   
وضـوح بيـان    بـه   ديدن و شعور درك حوادث را دارند، تـاريخ جهـان را             

  " نظر شما چيست؟حالا. كنند مي
اي سرش را پائين انداخته      از آنجا كه حسابدار لنتس با حالت متفكرانه       

سرش را رو   نيز  و مشغول جويدن چند تار سبيل خود بود و آقاي پرايس            
كـرد، دلال منتظـر    به آسمان گرفته و چيزهايي را در ذهن خود حساب مي 

  : پاسخ نشد و اضافه كرد
دختـر كوچـك   . ه كه حق با من است   البت. سكوت علامت تأييد است   "

ي اوراق  هـا   پدر، چرا تو هميـشه اول نـرخ       : من همين ديروز از من پرسيد     
ببـين دختـرم، ديـروز نـرخ     : خواني؟ و من به او جـواب دادم       بهادار را مي  

 است؛ به اين ترتيـب مـن   84 بود و امروز هم 84 دولتي انگليسي  ي  هقرض
درصـدي   ديـروز نـرخ اوراق سـه      . فهمم كه در انگلستان اتفاقي نيفتاده      مي

آقـاي   فلان قدر بود و امـروز كمـي بيـشتر اسـت؛ بـا ايـن حـساب بايـد            
امروز نـرخ   . به يك پيروزي در مجلس فرانسه دست يافته باشد         1»گوئيزو«

ريشي نسبت به ديروز ترقي كـرده، پـس حتمـاً امپراتـور             ت ا ي  هاوراق قرض 
ود درك كـرده  و آنچه كه مـن بـا شـعور خ ـ        . ديشب خوب خوابيده است   

آقـاي  . رؤيـت اسـت    وضوح قابـل  به  بودم، در واقعيت تجلي پيدا كرده و        
 چنين وضعيتي، يعني اعتماد عمومي، عشق به چيزهـاي     ي  همشاهد! پرايس
تواند آدم را تحـت تـاثير قـرار          بخش دنيا مي    و اين تكامل رضايت    ؛خوب

  ".تدهد و نويد دهد كه آرامش و راحتي، همراه با پيشرفت در پيش اس
وكتاب بود، مثـل كـسي       آقاي پرايس كه در ذهن خود در حال حساب        

 20000پس معادل   ": كه يكباره از خواب پريده باشد، به خود آمد و گفت          
                                                 

 Pierre Francois Guillaume Guizot 
امور  وزير 1848 تا 1840از ) 1787 -1874( 1

 . نخست وزير فرانسه1747/ 48هاي خارجه و در سال
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  ".تالر سهام متاليك براي من بخريد
سرعت كلاه و عـصاي     به   و   "!قبول": آقاي امزيگ بلافاصله پاسخ داد    
  .خود را برداشت تا فوراً خارج شود

  "...سعي كنيد ارزان بخريد، زيرِ ولي "
 درِ ورودي رسيده بود، سـرِ خـود را          ينزديك دلال كه در اين موقع به     

يش ها   و لب  ها  وار روي سينه گذاشت و چشم       را صليب  ها  برگرداند، دست 
  : رنجيدگي كج و معوج كرد و پاسخ دادي هنشانبه را 

مـي هـستم كـه      به من نگاه كنيد، واقعاً به نظر شـما آد         !  آقاي پرايس  "
دانيد كه ادوارد امزيگ قـدرِ   يچيزي را گران بخرم؟ شما بهتر از هر كس م   

 اگـر اعـضاي    حتاشناسد و    اعتماد همكار گرانقدري مثل شما را خوب مي       
بدنش را قطع كنند، تا آنجا كـه مقـدور باشـد، چيـزي را بـدون تخفيـف                   

  ".خرد نمي
ن فرزند خلف مركور،    آقاي ادوارد امزيگ يا جوئل كنوبلاوخِ سابق، اي       

ها را در حال معلـق       ريزان، پله  زنان و عرق   نفس سرمست از موفقيت، نفس   
 ي هزدن طـي كـرد و بـه خيابـان رسـيد تـا همچـون روح خبيـث آن اله ـ        

ن خريـدار و    ميـا  هميـشگي اندازي، نوسـان     مه  ب و پشت  باز، با تقل   نيرنگ
  .گيرد فروشنده را پي

   
  
    

  
  
  
  
  
  
8  
  

  بورس بازي
  

  

وكـار آقـاي پـرايس      اند كه كـسب    ها مسلماً تا كنون دريافت    خوانندگان م 
او عاشـق ايـن بـود كـه بـه تجـارت             . هاي مختلف بوده است    شامل رشته 

 گوساله ضرر كنـد،     ي  هوقتي معامل ": كالاهاي مختلف بپردازد و معتقد بود     
 ي هتواند آن را جبـران نمايـد؛ آنچـه كـه در معامل ـ     رونق بازار گوسفند مي  

مـاهي بـازگردد؛ و اگـر در پايـان      تواند با فروش شـاه  ته، مي مويز بر باد رف   
سال، پانزده هزار سود حلال عايد شود، تفـاوتي نـدارد كـه ايـن سـود از                  

  ".دست آمده باشدبه شراب يا سركه، از گندم يا فضولات مرغ 
كـرد و    ي قديم اسـتدلال مـي     ها   آلماني مانندآقاي پرايس در اين زمينه      

اگر او يـك بريتانيـائي و مـثلاً         . ن انگليسي داشت  تفاوت جدي با بازرگانا   
پرداخت؛ چنانچـه    بود، طبعاً فقط به تجارت غلات مي       1»مارك لين «ساكن  

كـرد   اقامت داشت، تنها خريد و فروش چرم را پيشه مي          2»برموند سي «در  

                                                 
  

1 Lane Markاي در لندن، مركز تجارت غلات  محله. 

  
2

Bermondseyاي در لندن، مركز تجارت چرم  محله                                                                   . 



  95/  بازي بورس
_________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

    

  

سـرش را ببرنـد،     بـود   ، حاضـر    بود  مي 1»خيابان سفلاي تايمز  «و اگر مقيم    
نـورث  «و   »ويلز«ارت الماس سياه، يعني ذغال سنگ       ولي به كاري جز تج    

  .نپردازد »آمبرلاند
اما براي آقاي پرايس فقط ميانگين سود مهم بود، زيرا او به همه چيـز               

ن عـاليترين و    ميـا طبـع او    . ي بـود   جهـان  اي  ه داشت و داراي روحيـه     علاق
وفروش در او   كرد و وقتي كه ميـل بـه خريـد          رين چيزها نوسان مي   ت  پست
يافت كه خداوند سود،     گرفت، طبق عادت، در آنجايي حضور مي       يقوت م 

گوش دادن به نيايش وفادارترين پيروان خود را پايان داده و ابلـيسِ زيـان    
كنـد كـه شـباهت       انگيـزي مـي    ي نفرت ها  آغاز به تراشيدن چنان صورتك    

 ي  هي و يـا چهـر     تقلب ـهاي    شاهان بر روي سكه    ي  هشد دارند به نقش مسخ   
  . اصل بپذيرندي ها را به بهاي سكه  مجبورند آن سكهيي كهها آن

   
: آقاي پرايس روزي از روزها حسابدار خود را چنين مخاطب قرار داد           

 ديگـر از يـك بانكـدار رسـيده كـه            ي  هبينيد لنتس؟ باز هم يـك نام ـ       مي"
هايي  كنيم؛ همين چندي پيش نامه     اي با او نمي    شكايت دارد، چرا ما معامله    

اريسي و آمستردامي با همين مضمون دريافت كرده بـوديم،          از بانكداران پ  
 ي  ههم ـ! خيلـي جالـب توجـه اسـت       . و حالا از ايـن بانكـدار هـامبورگي        

خواهد مرا در پـول غـرق         دنيا مي  ي  هاند، هم  بانكدارها به من هجوم آورده    
 بكـنم؛ مـن خـودم در    ها اي از پول آن  توانم هيچ استفاده   ولي من نمي  . كند

تر از اين نيست كه      كننده هيچ چيز خسته  .  زيادي دارم  ي  هحال حاضر ذخير  
  "نظر شما چيست؟! آدم نداند با پولش چه كند

بـرد، از   ي اضـافي رنـج م ـ  ي  همن معتقدم تاجر توانگري كه از سـرماي       "
وپنجـه   لحاظ روحي درست مثل آدم بدبختي است كه با فقر خـود دسـت            

                                                 
  

1 Street Thames Lowerذغال سنگ ز تجارت خياباني در لندن، مرك. 
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يِ يـك ميليـونر و نااميـديِ        نااميـد . هر دو دستپاچه و نااميدند    . كند نرم مي 
. ستنيدرك    قابل ها   تو براي ما انسان    ي  هاراد! ها  اي خداي آسمان  . يك گدا 

ترين مخلوقاتي هـستند كـه مـن         ي تو غريب  ها  خدايا مرا ببخش، اما انسان    
  "!ام  برخوردهها به آن
 خيلـي كمـي عايـد       ي  ه من بهر  ي  هكه از سرماي   فكرِ اين !  فلسفه نبافيد "

 از ي هگيـرد، درسـت بـه انـداز     اي به آن تعلقّ نمـي   اصلاً بهره شود و يا     يم
به همين دليل نظـر بدهيـد كـه    . دست دادن پول براي من وحشتناك است 

   ".من با پول اضافيم چه بايد بكنم
 ـ   ،توانست در ايـن موقعيـت      لنتس مي  اي را    هوشـمندانه  ي  ه چنـين نكت
 ـاي در جهـت تقـسي     بري براي رسيدن بـه نظريـه       همچون ميان   ي هم عادلان
 و خادم بيان كند، اما او چنان حسابدار كاملي بـود كـه              كارفرماثروت بين   

 به فكرش هـم برسـد، بـر         حتاي مزخرفي   ها  امكان نداشت چنين نوآوري   
نه، او اين اين كـار را نكـرد، بلكـه بـا جـديترين               . زبان آوردنش پيشكش  

 ـ    ! بلـه، آقـاي پـرايس     ": طور پاسـخ داد     حالت ممكن اين   سيار ايـن وضـع ب
ولـي بايـد    . ام  اين موضـوع فكـر كـرده       ي  همن بارها دربار  . نامطلوبي است 

  ".ام حال به راه حل مناسبي دست نيافتهبه اعتراف كنم كه تا 
 تالر، با كار و زحمت بـه دسـت          600لنتس نگونبخت كه ساليانه فقط      

اي بزرگ و كوچك را مثل كف دستش        ه   انواع سكه  ي  هآورد، او كه هم    مي
 روي هـا  پرورانـد، ولـي آن    را در سر ميها و آرزوي داشتن آن  شناخت   مي

دادند، بله، همين لنتس فقير، راه حل مناسبي بـراي     خوشي به او نشان نمي    
چـه اعتـراف    . شناخت ي اضافي كارفرماي خود نمي    ها  كار انداختن پول  به  

  !عجيبي از جانب يك حسابدار
 اقـلام  ي هستم و هم ـمن در كار خودم ترسو ني   ": آقاي پرايس ادامه داد   

ي هـا    حـساب  ي  هكنم، بـا وجـود ايـن، در هم ـ         كالاها را خريدوفروش مي   
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بـا ايـن    .  چه كـنم   ها  دانم با آن   يشوند كه نم   هايي انباشته مي   بانكيم سرمايه 
حساب، مثل اينكه ورشكست شدن يكي دو نفر، مثل سباسـتيان يوهـانس        

 ـبلـه، وضـع مـا    . بدبخت بايد اسباب خوشحالي باشـد      دان چنـدان  ثروتمن
 ي  ه سـرماي  ي  هوسـيل بـه   شود و مـا      ارزشتر مي   دائم بي  پول. مطلوب نيست 

ي براي من پيـدا كنيـد، آقـاي         ا راه چاره . گيريم خودمان زير فشار قرار مي    
  "!لنتس
  "!اگر بتوانم، با كمال ميل"
  ".كنيد كند، به من پيشنهاد پس هر چه كه عقل سليم حكم مي"

من قـبلاً در ايـن مـورد    ": شيد و گفت   بزرگ انفيه ك   ي  هلنتس يك گرت  
. ملك هميـشه مطمـئن اسـت      . ام كه بد نيست شما ملكي بخريد       فكر كرده 

شـود و نـه      ، نـه كـم مـي      مانـد   مـي اين چيزي است كه هميشه سر جايش        
 خـاكي،   ي  هاي از ايـن كـر      ملك داشتن چيز خاصي اسـت، قطعـه       . خراب
  "!اي از اين دنياي قابل لمس؛ ملك بخريد قطعه
لنــتس عزيــز، مــن دهقــان نيــستم و هــيچ چيــز از روســتا و ملــك؟ "

كـه   توانم با يك ملك بكنم، غير از ايـن         دانم؛ چه كاري مي    يكشاورزي نم 
 آواز پرندگان گوش بدهم؟ اين كـار را مـن همـين الان        به  بروم و  ها  صبح

هـاي   آيا بايد به آنجا بروم و غروب آفتـاب پـشت خوشـه            . كنم مجاني مي 
دارد و   اين كار همين الان براي من هيچ خرجي برنمي        گندم را تماشاكنم؟    

  "شود با آن كرد؟ چه كار ديگري مي. خاطر آن ملكي بخرمبه لازم نيست 
توانيـد آن را بـه       برداري كنيد، مـي    اگر نخواهيد خودتان از زمين بهره     "

  ".ديگران اجاره دهيد
يـد  مـا بـراي ايـن كـار با        . انگيز است  اين نفرت !  ملك ي  هاجار! اجاره"

قرارداد اجاره ببنديم و خودمان را كتباً متعهد كنـيم، آن هـم بـراي مـدت                 
ه با محضردارها و وكلاي مـدافع سـروكار پيـدا           ك   از همه بدتر اين   . طولاني
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كنـيم، چـرا بايـد     ما داريم بدون اين هم كاسـبي خـوبي مـي   . خواهيم كرد 
   " كنيم؟ها خودمان را درگير حقوقدان

درسـت  . ا دوباره بفروشيد و از آن سود ببريد       توانيد ملكتان ر   شما مي "
  ".روش قهوه يا شكروفمثل خريد

. آورم نمـي شناسم، اما از ملك و زمين سـر در         من قهوه و شكر را مي     "
است كه هفـت     1رداميكوچولوي آمست » يان«حكايت من در اين باره، مثل       

 مـن هـم از تقريبـاً   . كرد، ولي هرگز آب نديده بود  سال روي دريا سفر مي    
روم، ولـي    طرف مي  رف و آن  ط   خاكي اين  ي  هتاد سال پيش روي اين كر     هف

مـن بـا سـوار    . اند ام؛ زمين و زراعت براي من ناشناخته       هرگز زميني نديده  
سـلامت بـه سـاحل ثـروت        بـه    تجارت قهـوه و شـكر،        ي  هشدن بر سفين  

 ملـك را برگزيـده      ي  هتوانم بگويم كه اگر سفين     ام، اما با اطمينان مي     رسيده
ان و قطب نما، در برخورد با اولين موج دهقانان خـشن، در             ودم، بي سك  ب

  ".شدم درياي فقر غرق مي
توانيد بـه خريـد و فـروش         اي نداريد، مي   اگر به زمين زراعتي علاقه    "

  ".ي ساختماني بپردازيدها  شهر، يعني زميني هزمين در محدود
-اختمانخرم؟ و بعد هم لابد بايـد س ـ       منظورتان اين است كه زمين ب     "

  سازي كنم؟
  ".البته اين بهترين شكل كار است"
! كه شما قصد داريد مرا به كارهاي غيرمعقـول واداريـد         مثل اين ! لنتس"

عنـوان خـادم وفـاداري كـه       بـه    درازمدت، به شما     ي  هدر اثر تجرب  اگر من   
 نداشتم، ممكـن بـود فكـر        داند، اطمينانِ  منافع خود را از نفع من جدا نمي       

. ايـد  بـردار گذاشـته     اري براي بدبخت كردن من با يك كلاه       كنم قرار و مد   
                                                 

  
اي است كه در زمان خود براي خوانندگان آشنا بـوده، امـا             وضوح اشاره به داستان يا لطيفه     به  1

 )م( .متأسفانه براي مترجم ناشناخته باقي ماند



  99/  بازي بورس
_________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

    

  

نيد، بعد به خريد زمين شهري،      ك  اول مرا تشويق به خريد ملك زراعتي مي       
يادتان رفته چند سال پيش چه      . سازي هم بكنم   گوييد ساختمان  و حالا مي  

ولـي مـن بـه يادتـان       . ايـد  بلايي بر سرمان آمد؟ بله حتماً فرامـوش كـرده         
 مرگبار الان چنان جلوي چشم من مجسم اسـت كـه            ي  هن واقع آ. آورم مي

با وجودي كه مـن هميـشه آدم مقتـصدي    . گويي همين ديروز اتفاق افتاده  
يم هـا   بوده و هستم، روزي تصميم گرفتم كه يك اصطبل نـو بـراي اسـب              

 پـول  ها البته من در همان موقع! كريف  بيي  ه تصميم شومِ يك لحظ    ؛بسازم
دم هم نزديك شـده بـود و        بودم و ضمناً جشن تول    به دست آورده    خوبي  

  . تولد ممنوع كرده بودمي هفرزندانم را از خريد هر نوع هدي
خرند، پولش از جيب خـود آدم        ها هديه مي   دانيد كه وقتي بچه    شما مي 
هاي شما   من از هديه  ! ها   بچه«:  گفتم ها  به همين دليل به آن    . رود بيرون مي 

ت را از شما دريغ كنم كه       خواهم اين لذ   ميكنم، ولي چون ن    نظر مي  صرف
اي بـه   خواهم از طرف شما هديـه    اي خوشحال كنيد، مي    پدرتان را با هديه   

  » .ستها خودم بدهم و آن عبارت از ساختن يك اصطبل نو براي اسب
و پـسر   » !اصـطبل تـازه   ! اصـطبل تـازه   «: همه با خوشحالي فرياد زدند    

 بلـه او  -!خـدايا او را بـبخش   -بزرگم بلافاصله پيش يـك معمـار رفـت         
اي  بلافاصله پيش يك معمار رفت و هنوز سه روز نگذشته بود كـه نقـشه              

آوردم كـه يـك    در از آن نقشه سر در ميق من همان. روي ميز من پهن شد 
  .گاو شيرده از مراسم دعاي يكشنبه

ولي مـؤثر واقـع     » !ها، اين خيلي خرج برخواهد داشت      بچه«: من گفتم 
بابا فكرش را بكن كه اسب سفيدمان چقدر از         «: كم گفت نشد، دختر كوچ  
و اسـب  «: و دختر ديگرم گفت» .د جديد لذت خواهد بر   ي  هورود به طويل  

» .ر چه حالي خواهد داشت، وقتي جلوي آخـور ايـن اصـطبل بايـستد              هكَ
پسر بزرگم معتقد بود كه اصطبل واقعاً عالي طرح شـده و پـسر كـوچكتر                
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و مـنِ بـدبخت     .  زيادي هم برنخواهـد داشـت      كرد كه اصلاً خرج    فكر مي 
 قرار گرفتم و ديري نگذشت كـه معمـار، بنـا،            ها  ي آن ها  تحت تأثير حرف  

بـردار بـه مـا هجـوم          كاملِ شياد و كلاه    ي  هساز و كارگرها، يك دست     سقف
آوردند و تا من به خودم بيايم، تمام حياط خانه پر شـد از سـنگ و آجـر                   

راه افتـاد كـه   بـه   و چنان هرج و مرجي وملات و تخته و اين جور چيزها  
  .شناخت سگ صاحبش را نمي
بلـه،  . كشد افتم، پشتم تير مي    ياد اين ماجراجويي مي   به  هنوز هم وقتي    

كـشي،   كـاري، اره  از صبح تا شب چكـش . اين يك ماجراجويي واقعي بود 
طـرز اسـرارآميزي خـالي و       بـه   م   ر ي  هدو بشك . خوري آوازخواني و عرق  

كـه،   شدند ولي بدتر از همـه ايـن        هي شور از انبار مفقود     ما ي  هشش بشك 
ي خراب شود، چون تمام هوش و حـواس    به كل وكار ما    نزديك بود كسب  

بـه  توانـست    ديگر هـيچ كـس نمـي      . كاركنان دفتر پيش ساختمان تازه بود     
ساختمان اصطبل  .  درست بنويسد  ي  هدرستي جمع و تفريق كند يا يك نام       

  .و روح همه را به خود جلب كرده بودنه تنها نگاه، بلكه ذهن 
مـن هنـوز فرصـت    . آسـا از زمـين روييـد    ل  بالاخره اين ساختمان غـو    

رش  «تماشاي آن را پيدا نكرده بودم، ولي روزي          بـه دفتـر وارد      »موسي هـ
: و مـن جـواب دادم     » سـازي؟  داري چي مـي   ! قاي پرايس آ« :شد و پرسيد  

يـا  «: زد ن اين جواب فرياد  يهودي پير بعد از شنيد    » .ها  اصطبل براي اسب  «
مـن واقعـاً فكـر      ! ت نـشي  آقاي پرايس ناراح  ! حضرت ابراهيم، يا اسحاق   

مـن قـدري   » !براي قوم يهود بـسازي   تازه   ي  هيك كنيس واي  خ  كردم تو مي  
 مـشاور   ،1»فـون پلونـدر   «روز بعد آقاي    . حرص خوردم ولي جوابي ندادم    

                                                 
 Von Plunder  

1
  ) ي به درد نخور ارباب زاده: معناي تحت اللفظي (  
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ه سـاختماني   چ ـ! دوسـت گرامـي   «: ال كـرد  ؤبه ديدن من آمد و س ـ      1عالي
يم، جنـاب   هـا   يك اصطبل براي اسـب    «: من طبعاً جواب دادم   » سازيد؟ مي

 مـن خيـال كـردم كـه شـما مـشغول         !ببخـشيد «: و او گفت  » !آقاي مشاور 
شـدم،   يكم داشتم عـصباني م ـ  من كم» .ساختن معبدي براي ونوس هستيد  

 ي ها هنـوز مـدتي نگذشـته بـود كـه سـروكل         ولي اين هم آخري نبود، زير     
خياط پيدا شـد و      2»سيگن باين ت« خوش قلب و احمقمان يعني       ي  ههمساي

 آيـا مـن دارم يـك آرامگـاه خـانوادگي             كـه  آميزي پرسـيد  با لبخند استهزا  
 به پايان رسيد؛ از دفتر بيرون پريدم، خودم         در اينجا ديگر تحملم   . سازم مي

را به جلوي ساختمان اصطبل رسـاندم و آن را از بـالا تـا پـائين ورانـداز                   
 يهوديـان، معبـد ونـوس يـا         ي  هبناي تازه به كنيس   . مردم حق داشتند  . كردم

من با عصبانيت به    . آرامگاه خانوادگي بيشتر شباهت داشت تا يك اصطبل       
اي در   خواستم گلويش را بگيـرم و بايـد معجـزه          طرف معمار پريدم و مي    

انگيـز بـا    ولي آن شياد نفـرت . كار بوده باشد كه من آن مرد را خفه نكردم         
 و  هـا   اي بسيار جدي و با چنان خونسردي و آرامشي به شرح زيبائي            افهقي

اختيار سكوت كـردم و ديگـر        مزاياي شاهكار خودش پرداخت كه من بي      
بعد آقاي معمار سرش را با افتخـار بـالا گرفـت و             . دانستم چه بگويم   نمي
كنم كه با طرح اين اصـطبل، يـك اثـر مانـدگار از               بله، من فكر مي   «: گفت

                                                 
  

ايـن  . معني مشاور مخفي دولت آمده است      به   Regierungsrat Geheimeدر متن آلماني    1
هاي متعدد آلماني، مخصوص اعضاي شورايي بـود كـه از             نشين  عنوان در دوران استبداد، در شاه     

شـاعر  » گوتـه «به عنوان مثال، . كرد طرف شاه انتخاب شده و زير نظر مستقيم او انجام وظيفه مي         
ن شورا بعدها در قـرن نـوزدهم، تحـت          اي. داشت» وايمار«نامدار آلماني، اين سمت را در دربار        

به يك نهاد رسمي، همچون نوعي مجلس قانونگذاري تحول پيـدا كـرد، امـا                Staatsratعنوان  
شد، به يك لقب تشريفاتي و بدون ارتباط با  نهـاد شـورا          عنواني كه سابق به اعضاي آن داده مي       

 )م. (شد ها داده مي نتبديل گرديد كه به كارمندان عاليرتبه، صاحبان صنايع و امثال آ

Ziegenbein  
  )پاي بز (2
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و بـديهي اسـت     .  او اين را گفت و ناپديد شد       .»به جا گذاشته باشم   خودم  
 تـالر نـاب     1800 آن اثر تـاريخي را بـه مبلـغ           ي  هكه من مجبور بودم هزين    

پروسي و چند گروشن نقره بپـردازم؛ خـدايا از درگاهـت طلـب مغفـرت       
  "!كنم مي

  ".دانم مي": حسابدار آه سردي كشيد و گفت
خره اسـب  ه نيافـت، چـون وقتـي بـالا       خاتم جا  ولي افتضاح به همين   "

 ـاش جـا گرفـت، كَ       تازه ي  هسفيد عزيز در طويل    ر نـازنين جلـوي آخـور       ه
زيبا در جاي خودش قرار گرفت، معلوم شـد كـه            1زيبايش ايستاد و نريان   

اند كـه صـبورترين      قدري تنگ ساخته شده   به  هاي آن بناي تاريخي      طويله
 ي هاسب سفيد در هفت . كند م مي  ر د از ده دقيقه ايستادن در آنجا      يابو هم بع  

دوم پاي چپ جلوي خود را زخمي كرد و من مجبور شـدم آن را خيلـي               
ر مدت بيشتري دوام آورد، ولـي       هاسب كَ . متر از قيمت اصليش بفروشم    ك

ي سفيد و براق پوشـانده شـده بودنـد و نـور             ها  ديوارهاي طويله با كاشي   
حيـوان   شـد؛   و مـنعكس مـي     بيدتا  مي ها  اي به آن    خورشيد از سقف شيشه   
در مدت شش ماه در اثـر درخـشش نـور خورشـيد           بيچاره به همين دليل     

قيمتي معادل يـك ليـوان   به طوري كه من از فروش آن    به  تقريباً كور شد،    
سرنوشـت نريـان را حتمـاً       . ران خيلي خوشحال شدم    آبجو به يك درشكه   

ي نـاآرام شـده   آن حيوان در اثر ايرادهاي اصطبل طـور  ! ايد فراموش نكرده 
هـاي   گرفت و سـرِآخر دو تـا از دنـده          پراند و گاز مي    بود كه دائم لگد مي    

ام از آن بناي تاريخي سـر   در آن موقع بود كه حوصله    . را شكست  »يوهان«
ي ها  بالاخره، اسب . اي نداشت  چند بار آن را تغيير داديم، ولي فايده       . رفت

نــاي يــادبود را اول بــه ب.  قــديمي برگردانــديمي هباقيمانــده را بــه طويلــ
                                                 

  
همـين معنـي رواج   بـه  اين واژه در برخي منـاطق ايـران   . نريان به معني اسب نر، نظير ماديان      1

  )م( .دارد
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درد هيچكـدام از ايـن      بـه   رختشويخانه و بعد به انبار تبديل كرديم، ولـي          
 يهوديـان، معبـد     ي  همثل اين كه آن بنا فقط بـراي كنيـس         . كارها هم نخورد  
ولـي چـون مـن نـه يهـودي      .  خانوادگي مناسب استي هونوس و يا مقبر 

 را پـيش از موعـد       اي هم ندارم كـه خـودم       هستم و نه كافر، و هيچ علاقه      
دفن كنم، در جمع خانوادگي به اين نتيجه رسيديم كه شاهكار آن هنرمند              

  "...نابغه را 
  "!اي گرفته باشيد آقاي پرايس، مبادا تصميم عجولانه"
  ".بله، به اين نتيجه رسيديم كه اين اثر معماري مدرن را خراب كنيم"
  "! اي واي، آقاي پرايس"
  ".ن حرفي نزنيدپس ديگر با من از ساختما"
  "توانم بكنم؟ پس من چه پيشنهاد ديگري مي"
. فقط حرفي از ملك، زمين و ساختمان نزنيد       ! خواهد هر چه دلتان مي   "

آن هـم نـه   . دهد ميسازي   خانهحسابدارم به من پيشنهاد! اي بزرگ اي خد 
كنيـسه، معبـد ونـوس، آرامگـاه        . يكي و دوتـا، بلكـه يـك رديـف كامـل           

غيـر از ايـن هـر     . افتـد  ران مي م به دو  ها سرِ    اين كلمه   از شنيدن  !خانوادگي
  ".توانيد بكنيد پيشنهاد ديگري مي

خواهيـد   اي به ملك زراعتي و زمين شهري نداريـد و نمـي         اگر علاقه "
تان را در يـك معـدن بـه كـار      كنم سرمايه سازي كنيد، پس توصيه مي  خانه

  ".طلابيندازيد، در يك معدن آهن، سرب، روي، مس، نقره يا 
كردم كه ذهن     هرگز فكر نمي   .آور ديگر  اين هم يك پيشنهاد سرگيجه    "

دهـم كـه     شما اين طور پر از افكار مخرب باشد، ولي به شما اطمينان مـي             
معدن در واقـع  . آميزي واداريد توانيد مرا به چنين كارهاي جنون هرگز نمي 

 ي  هسازي سـرماي   در خانه .  در جهت معكوس   يهمان ساختمان است، منته   
رود و در معدن در زيـر زمـين مـدفون            آدم رو به بالا، يعني به باد هوا مي        
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نـدار هـر    د موارد، گور مطمئني براي دارو      درص 99بله، معدن در    . شود مي
داري كنم تا عـالم وآدم بـه         همين را كم داشتم كه معدن     . ي است آدم شريف 

مجتمـع  اي براي مـن داريـد؟ آيـا داسـتان            چه نقشه ! لنتس. ريشم بخندند 
ايد كـه هنـوز يـك سـهم آن در قـاب       ي مكزيك را فراموش كردهها  معدن

بخش اطاق من است؟ همان سـهمي كـه بـراي عمـوي              زيباي مطلا زينت  
خدابيامرزم هزار تالر خرج برداشت ولي من در موقـع تقـسيم ميـراث آن               
مرحوم، فقط براي اين كه لطفي در حق خويشاوندان نزديكم كرده باشـم،             

  "يمت چهار گروشن قبول كردم؟قبه آن را 
  ".كنم پس من پيشنهاد بهتري مي"
  "! شروع كنيد"
  "... كنيم  دورانسازي زندگي ميي هما در سد!  آقاي پرايس"
  "واقعاً ؟"
  ".اين فقط نظر من نيست، بلكه واقعيت است"
دو . ام  دورانساز شـما چيـزي نديـده   ي هحال از اين سد   به  ولي من تا    "

  ".شود از چهارتا نميدوتا هنوز هم بيش 
وي امروز به گذشته نظر     توانيم با افتخار و اعجاب از سك       ما اكنون مي  "

 هـا    عصر و به عظيمترين كار تمام دوران       ي  هكنند بيفكنيم، به لحظات تعيين   
  ".ها  خلقي هو هم
اين شور و حرارت شـما آدم را بـه وحـشت            . اصل مطلب را بگوييد   "
  ".اندازد مي

جـاي دسـت انـسان و نيـروي         بـه   وخته است كه    روح زمان به ما آم    "
 نيرومنـدي بـراي     ي  ه، از آن وسـيل    اه ـ  عوض جريان رودخانـه   به  اسب، و   

ونقل استفاده كنيم كه در ذهن پيشينيان ما همچون دود اجاق خانگي             حمل
ي   جلـوه هاي متحرك ابرها،      يا دسته  ها   رنگين جشن  ي  هو عطر دلپذير سفر   
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 مناسبات را تغييـر داده،  ي ه عظيم كه هم   بله اين تحول  . ي داشت آميزاسرار
  ".آور است  وحشتها براي بعضي

  "زنيد؟  چه موضوعي حرف ميي هدربار! كوتاه كنيد لنتس"
  "...  اختراع بزرگي كهي هدر بار"
  ".اسم آن را دوباره پيش من نياوريد! منظورتان باروت است؟ نه "
  ". بزرگترين اختراع بشري هدربار"
  "رنگ؟دستگاه برق؟ گيوتين؟ س بادي؟ ي همبتل"
  ".زنم ينه، من از اختراع ماشين بخار حرف م"
  "آهن است؟ منظورتان خريد و فروش سهام راه! حالا فهميدم"
  ".بله"
دانـستم كـه ايـن       حـال نمـي    بـه    تا. آدم خطرناكي هستيد  شما  ! لنتس"

پيـشنهاد شـما    . لب، چنين فكرهاي نابابي در سر دارد       حسابدار ناقابلِ تشنه  
 در ؛گـذاري كـنم   آهـن سـرمايه   ي عزيـزم را در راه ها اين است كه من پول    

 تا مردم بتوانند در ايـن دنيـاي بـزرگ        ،رداري بازار سهام شركت كنم    ب كلاه
 12خـرد و فـردا     سهم مي 12دانم، آدم امروز   يبله، خوب م  . بهتر سفر كنند  
ر ند و فك ـ  ا  در تالارهاي بورس همه از شادي سرمست      . برد يدرصد سود م  

وقـت آدم     آن .همـين روال پـيش خواهـد رفـت        به  كنند كه هر روز كار       مي
همين به  بار سوم هم    . ردب  خرد و باز هم سود مي       سهم ديگر مي   12دوباره  
هـيچ  . بلعـد  شود و همه چيز را مي اما بعد يكباره شيطان  ظاهر مي      . ترتيب

بازان، بازها مثل قمار   بورس. چيز مانع او نيست، هيچ نجاتي در بين نيست        
. اند  ي ملتهب بر سر ميز سبزرنگ قمار نشسته       ها  با پيشاني سوزان و چشم    

 ـ«: گوينـد  رسد كه مـي    فرياد صدها نفر به گوش مي      امـا  » .ازي تمـام شـد    ب
ايـن  بـه   و آدم   » !بازي تـازه شـروع شـده      «: زنند هزاران نفر ديگر فرياد مي    

كـه  كنـد    هـركس فكـر مـي     . شود ترتيب هر چه بيشتر در گرداب غرق مي       
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تواند گليم خود را در آخرين لحظـه از آب بيـرون بكـشد، هـيچكس                 مي
امـا يكبـاره ورق   . يني پس بدهـد كند كه بايد تاوان سنگ فكرش را هم نمي   

 خـالي،   ي  هرسـيده و آدم بـا كيـس       بـرداري بـه اوج خـود         كلاه. گردد برمي
زنان از آسمان خوشبختي به آغوش باز خادمان عـدالت    كنان و معلق   نفرين
  .اند  هاي بدهي در انتظار ايستاده كند، كه بر روي توده ط ميسقو

ايــد؟ بــراي  را بــراي مــن تــدارك ديــده آيــاچنين سرنوشــتي! لنــتس
حـرف  كارفرماي خيرخواهي كه به شما اعتماد كرده و از اسرارش با شما             

  "؟زند مي
اي به هيجان و عصبانيت كارفرماي خود توجـه          هكه ذر  لنتس بدون اين  

. رسـد  ن بايد اقرار كنم كه هيچ پيشنهاد ديگري به ذهنم نمي          م": كند گفت 
رسـد كـه     نظـر مـي   بـه   . شما از من پرسشي كرديد و من هم جـواب دادم          

خيلـي متأسـفم كـه چيـز بهتـري      . پيشنهادهاي من مورد پسند شما نيستند   
  ".انمد نمي

  "!خدا را شكر"
سـوزي را هـم       آتـش  ي  هي بيم ـ هـا   توانيد سهام شـركت    البته شما مي  "
  ".بخريد
ر خودم حرام   سوزي را بخرم تا  خواب راحت را ب          آتش ي  هسهام بيم "

ر شـدنِ چنـد سـهم نـاچيز، آواي هـر جغـدي را               كنم؟ تا از ترس متـضر     
 آتـش   ي  هشبگردان بشنوم، سرخي شفق را شعل     ! آتشِ! همچون فرياد آتش  

            فـن جهـنم در     صدها روستا تصور كنم و هميشه بـوي سـوختگي مثـل ع
  "تعقيبم باشد؟

  "! دريائي بخريدي هو يا اينكه سهام بيم"
و با اين كار به جاي آتش، در هراس از آب به سر ببرم؟ و بـا وزش                  "

آنجا يك كشتي در حال غرق شدن       «: هر بادي به رعشه بيفتم و فرياد بزنم       
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 و  هـا   ماهي ي كم عمق يا كوسه    ها  ها و آب    كابوس صخره  ها  ؟ و شب  »است
ام به باد و وضع هوا وابسته شـود و      م سرمايه دزدان دريايي را ببينم؟ تا تما     

  "! حرارت هوا بستگي پيدا كند؟ بس كنيد لنتسي هآرامشم به درج
  ".زنم من ديگر حرفي نمي"

  .پس از اين بحث، سكوتي طولاني بر دفتر حكمفرما شد
اش از التهـاب بـه    زده بـود كـه رنـگ چهـره        ن  آقاي پرايس چنان هيجا   

 با دستمال ابريشمين، عرق از پيـشاني بلنـد          او در حالي كه   . دز  سرخي مي 
كـرد و دوبـاره      ي شتابان طـول اطـاق را طـي مـي          ها  سترد، با گام   خود مي 

گيـري در    ه بـا جبه ـ   كوشـيد   مياين واقعيت كه پيرمرد زرنگ      . گشت برمي
فروش را  و پيشنهادهاي حسابدار، اشتياق سوزان خود به خريد       ي  هبرابر هم 

او در واقـع    .  يك ناظر تيزبين دور بماند     ي  هتوانست از ديد   پنهان كند، نمي  
كند بـر زبـان آورد، بـا          كرد، درست عكس آنچه را كه فكر مي        كوشش مي 

خواني خود، لنتس را وادارد تا پيـشنهادهايش را بهتـر و محكمتـر               مخالف
ي او بر سـر  ها  اعتراضي همستدل كند و چنانچه لنتس در پايان كار، با هم  

داد تـا آن   دسـت او مـي  بـه  ماند، دليل محكمي   خود باقي مي ي  هطرح اولي 
  .  پيشنهاد را جديتر بررسي كند

  
 طوفـاني نگذشـته بـود كـه آقـاي           ي  هبيش از چند روزي از اين مباحث      

  :پرايس يكباره و كاملاً تصادفي از لنتس پرسيد
  "نظر شما اين بود كه من بايد زمين زراعتي بخرم؟! راستي"
  ".دانم ي مطمئن مي هك معاملمن اين را ي! بله آقاي پرايس"
البته من مطمئنم كه در اين معامله ضرر خواهم كرد، ولـي بـا وجـود          "

خـواهم   اين، فقط براي اين كه به شما ثابت كنم كه حق با من بـوده، مـي                
قـرار اسـت فروختـه       »آلتن بـورگ  «ملك اربابي   . خطر بيندازم به  خودم را   
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خيلـي قـرون وسـطايي     نظـر مـن     بـه   مالكيت تمام يك ملك اربابي      . شود
 شـشم آن    ي  هبه دفتر اسـناد رسـمي بنويـسيد كـه مـن بـراي قطع ـ              . است

  ".ردازمپ صدهزار تالر مي
تملـك آقـاي    بـه    ششم ملـك اربـابي       ي  هحسابدار اطاعت كرد و قطع    

  .پرايس درآمد
چند روز بعد، دوبـاره پيرمـرد بـا لحنـي كـه گـويي مطلبـي را كـاملاً                   

  :بدار گفت، به حسااستياد آورده به تصادفي 
اي مبنـي بـر خريـد        اگر اشتباه نكنم، شما چندي پيش توصيه      !  لنتس"
  ".ي ساختماني شهري به من كرديدها زمين
  "! درست است آقاي پرايس"
به مالـك  . ولي من جرأت چنين خطركردني را دارم!  بد ي  هيك توصي "
 ،هـا   زمـين ي هيشنهاد خريد براي هم  يك پ  »ن رات ي  هدرواز«ي نزديك   ها  باغ
  ".  تالر بدهيد50000مبلغ به 

ملكيـت آقـاي پـرايس      بـه   ي باغـدار    هـا   حسابدار اطاعت كرد و زمين    
  .درآمدند

:  بعد، دوباره پيرمرد حسابدار را مخاطب قرار داد و پرسيد          ي  هيك هفت 
درست . كرديد آهن تشويق مي   كنم شما من را به خريد سهام راه        گمان مي "

  "است؟
 كامل به شما توصيه كـردم كـه زمـان           من از  صميم قلب و با آگاهي       "

  ". عالي را از دست ندهيدي همناسب براي اين معامل
 غيرواقعي و خلاف عرف تجاري      ي  هخريد و فروش سهام يك معامل     "
بار خواهد آورد، امـا چـه كـنم؟         به  دانم كه اين كار بدبختي       من مي . است

 1»هـوده  كسته بو -آهن شماليِ دولكن   راه«به مدير   . اصل افتاده ح  پول من بي  

                                                 
1
 Dülken-Buxtehude-Nordbahn  
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   ".پذيرم  سهم عرضه شده را مي90بنويسيد كه من 
بـه  هـوده    بوكـسته -آهـن دولكـن   حسابدار اطاعت كرد و نيمـي از راه      

ديگر چيـز   ": لنتس بعد از انجام اين كار پرسيد      . تملك آقاي پرايس درآمد   
  "اي نيست؟ تازه

سوزي هـم سـهمي       آتش ي  هتأسيسِ بيم  خواهيم در شركت تازه    ما مي "
 كاغـذ   ي  ه مربوط به ايـن كـار را روي يـك برگ ـ           ي  هولي نام . شته باشيم دا

  ".نصفه بنويسيد؛ كاغذ گران است
  "و سهام معدن؟ "
بهاي سهام را نقـد بـراي       . خرم اين سهام را فقط با مسئوليت شما مي       "
هـاي خـالي را بايـد برگرداننـد؛ خـدا خـودش               بفرستيد، ولي كيـسه    ها  آن
  ".اند ي من كلي تمام شدهها برا اند كه اين كيسهد مي

  "امر ديگري نداريد؟"
  ".شما را به خدا دست از سر من برداريد! لنتس"
   

   ...آسايش از من گريخته 
  و آرامش دلم از دست رفته،

  يابم،  را باز نميها ديگر آن
     1»! ديگر، هرگز 

                                                 
  

1
 )م(. 93فاوست، پيشين، ص  
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  زاسافراس

  

  

 نـام   ي پيـشين، نكـاتي از زنـدگي مـردي بـه           هـا   ما در يكـي از فـصل      
  .زاسافراس را نقل كرديم

 ـو  پس از سـي    ،ياد دارند كه اين پيرمرد تنها     به  خوانندگان ما    نج سـال   پ
به پيري زودرس دچـار شـده       "زيرا او   . خدمت صادقانه از كار بركنار شد     

داد و مـانع كـار       خودش كـار مـؤثري انجـام نمـي        "اين دليل كه    به   ؛"بود
رقابـت روزافـزون، تنهـا بـا        خـاطر   بـه   " از آنجا كـه      ؛"شد ديگران هم مي  

بله، ايـن مقـدار يـادآوري كافيـست؛         . "توان پيش رفت   نيروهاي جوان مي  
 زاسافراسِ پيـر، از آن پـس        ي  هآورند كه جير   ياد مي به  خوانندگان ما حتماً    

مثل يك اسب ازكارافتاده به نصف تقليل پيدا كرد و با اين نيـت خيـر بـه                  
 عمر خود را   ي  هفتردار سابق، بقي  د عنوان يك كمك  به  خانه فرستاده شد كه     

نج پ ـو صرف انديشيدن به اين موضوع كند كه آيا درست است انسان سـي            
در كـار كنـد و سـاليانه    ق ـ سال تمام با جان و دل براي يك كارفرماي عالي      

   تالر دريافت نمايد؟400
  

ح پريشاني  شربراي  . وروز خوشي نداشت   دفتردار تبعيدشده حال   كمك
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 بيكـار شـدن،   ي هكافيست ذكر كنيم كه او بعد از فاجعاين مرد نگونبخت،  
 ـ     به  سه روز تمام     سـه   «ي هسراغ دوست قديميش، يعني صـاحب مهمانخان

 ـ   ،نرفت و نزديك بـه دو هفتـه       » تاج طلايي   خـود، يعنـي   ي  ه عـادت ديرين
   پروسي را از ياد برد و      ي  هقيمت دو گروشنِ نقر   به  م  نوشيدن دو گيلاس ر 

 يكبار هـم پيـپ نـازنين خـود را از            حتا ، ماه تمام  كه، يك   از همه بدتر اين   
 ـ     »  رويتر - ب -آ«توتون   ك هـم از آن توتـون مـردافكن         پر نكرد و يـك پ
  .نكشيد

وقتــي ميهمــان » ســه تــاج طلايــي«دار  دوســت قــديمي و مهمانخانــه
    پشت بخاري، ولي اين بار بدون ر م هميشگي خود را دوباره روي نيمكت

  "چه اشكالي پيش آمده؟": او پرسيدو بدون پيپ مشاهده كرد، از 
آمد بسيار ناگواري براي     پيش": زاسافراس آه عميقي كشيد و پاسخ داد      
كـردم،   ورزيدم و از او مراقبت مي من روي داده است؛ آنكه به او عشق مي       

  "...بهترين قناري من 
  "! دردناكيي هآخ، چه حادث"
روزي طـي    موجـودات خـاكي بايـد        ي  هبله، او به راهي رفت كه هم      "

  ".كنند؛ او مرد
ــد" ــارهي هاي واي، پرن ــدا    !  بيچ ــفم، خ ــت متأس ــن باب ــدر از اي چق

  ".بيامرزدش
تـر از آن     دار، ديگر در اين باره پرسشي نكرد، زيرا او فهميده          مهمانخانه

پيرمردي همچون زاسافراس نبايد در اثر شتافتن بهتـرين         : بود كه فكر كند   
  . پريشاني شودقناريش به سراي باقي، اين چنين دچار

سـه تـاج    «دار   اما يك دوست ديرين ديگـر، يعنـي همـسر مهمانخانـه           
، وقتي هيچ پاسـخي در برابـر خوشـامدگويي گـرم خـود نـشنيد،                »طلايي
  "چه شده ؟ چرا اينقدر ساكتيد، آقاي زاسافراس؟": گفت
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خـانم  ": كنـان گفـت   يش را به آسمان دوخت و ناله  ها  زاسافراس چشم 
 دردناكي به من  ي  ه دست تقدير ضرب   ؛دازه بيرون است  اندوه من از ان   ! عزيز

ي طلايـي   ها  ي طلاييم، ماهي  ها  ، ماهي مي ديرين ها   زيرا همبازي  ؛وارد كرده 
  " ...ها  آن؛نشدنيم فراموش

  " ...ها نكند آن! اي يوسف! اي مريم مقدس!  مسيحيا عيسي"
  ". و مردنديه مبتلا شدندالر  همه به ذاتها بله، آن"
هميـشه  !  آرامش ابدي عطـا كنـد      ها  خدا به آن  ! ي بيچاره ها  آخ حيوان "
  ".روند  هميشه زود از اين دنيا ميها طور بوده، خوب اين

دار، ديگر از پيرمرد پرسشي نكرد، زيرا روح لطيف          و همسر مهمانخانه  
 او پراحساستر از آن بود كه پريشانحالي دردناك پيرپـسري           ي  هو قلب زنان  

تمـامي  بـه   ي طلايـيش    هـا   دست دادن مـاهي    چون زاسافراس را در اثر از     
  .درك نكند و با او احساس همدردي نداشته باشد

لاغراندام، اين خياط كنجكاو محلـه و مهمـان         » تسيگن باين «اما وقتي   
ت واقعـي انـدوه زاسـافراس       جستجوي عل به  ،  »سه تاج طلايي  «هميشگي  

 سـنگين   شرح پريشاني خود پرداخت، پرده از اسرار غـم        به  برآمد، پيرمرد   
 ي  هاو شرح داد كـه چگونـه هم ـ       .  دل را گشود   ي  هخويش برداشت و عقد   

الريـه و   ي طلاييش از سـرماخوري و رماتيـسم، از ذات    ها   و ماهي  ها  قناري
  .ضعف پيري مردند

او . رسيد، درد بزرگ زاسافراس سرانجام تسكين يافته اسـت   نظر مي به  
م دو گـيلاس ر   ، نوشـيدن    »سه تاج طلايـي   «ب خود در    تدوباره حضور مر  

دار  مهمانخانـه . را از سر گرفت   »  رويتر - ب -آ«هميشگي و كشيدن توتون     
 كه زاسـافراس    داد  نظر مي  ش همسر ؛". فراموش شدند  ها  قناري": گفت مي

داد كه   ي يافته است و خياط اطمينان مي      ي طلايي تسل  ها  از غم مرگ ماهي   
 ـ. توان بـا او حـرف زد   زاسافراس دوباره آدمي شده كه مي   پـس  ه، از آن بل
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  .كرد همه چيز روال هميشگي خود را طي مي
 خوشبختي پيشين خود را تنها روي نيمكت مهمانخانه بـاز           ،اما پيرمرد 

گـشود، صـبح     خودش چشم از خواب مـي ي هيافت، زيرا وقتي در خان  مي
 و روز، بدون اشتغال به كارهايي كه عمري در بنگاه آقـاي        ،در نظرش تيره  

هـايي كـه بـا       خواندن نامه : رسيد نظر مي به  پايان   د، بي پرايس انجام داده بو   
يي كـه روز گذشـته در   هـا  حـساب  ند، فرستادن صورتا ست صبح رسيده پ

ي محتـرم   هـا   هاي صـادره خطـاب بـه طـرف         ند، ثبت نامه  ا دفاتر ثبت شده  
تجاري در دفتر ارسال مراسـلات و يـا صـدور اخطاريـه بـراي مـشتريان                 

  .سزاوار سرزنش
زاري بـه   كـرد و     ي خود را حلقـه مـي      ها  هايي دست  هاو در چنين لحظ   

چرا اين كار را با من كرديد؟ چرا مرا از خـود            ! آقاي پرايس ": زد فرياد مي 
ام،  رانديد؟ مرا كه وفادارترين خدمتگذار شما بـودم؟ اگـر قـصوري كـرده             

ام، بخواهيـد تـا      اگر مرتكب گنـاهي شـده     . بگوييد تا خودم را اصلاح كنم     
ر جمع كردن ارقام اشتباه كرده باشم، همه را با يك ضرب            اگر د . توبه كنم 
كنم و اگر در تفريق خطا كرده باشم، اين ننـگ را بـا    آسا اصلاح مي   معجزه

با اخراج من كار خيري     ! آقاي پرايس . يك تقسيم صحيح پاك خواهم كرد     
مـن اندوختـه و     . ناپـذير بـود    اجتنـاب  وجود من براي شـما    . انجام نداديد 

حالا چـه كـسي     . تان بودم   حامي كسب  ي  هبنگاه شما و فرشت    بركت   ي  هماي
موقع بازبيني شود؟ چه كسي تضمين      به  مواظبت خواهد كرد كه همه چيز       

كند كه بدهكاران پليد با تيزبيني مورد مراقبت قرارگيرنـد؟ كـداميك از              مي
 آموزش كاركنان جوان دفتر را بر عهده خواهـد گرفـت؟ وقتـي              ،كارمندان

توانـد    عرق وحشتناك نمـي    ي  ه اين مرد فرومايه، اين خمر     حسابدار لنتس، 
انگيز خود را نگهدارد و پشت ميز تحرير، ايـن محـراب             عنان اعتياد نفرت  

 عـرق   ي  همقدس تجارت كـه دفتـر كـل بنگـاه روي آن قـرار دارد، شيـش                
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كند، چه كسي    گشايد و تمام تالار را به بوي آن آلوده مي          سروكوهي را مي  
جلودار او خواهد بود؟ اين دفتري است كه با مديريت من شـكوفا شـد و        

  .در آن مثل درخت جادو، سرمايه از سرمايه روييد
بينم؛ آن انسان افسارگسيخته، آن حسابدار ناپاك        اكنون او را مي    من، هم 

بيـنم   نما، او را با عينك سبز و دماغ سرخ مـي        را، با شلوار تنگ و فراك نخ      
بلـه،  . كشد  اضافي مي  ي  ه انفي ي  هه از شاديِ اخراج من، هر روز چند گرت        ك

 اوست، كسي كه بـه      ي  ه تقصيرها بر عهد   ي  هبينم، مردي را كه هم     او را مي  
 خـود، ذهـن   چينـيِ  من تهمت زده و باعث بيكاري من شـده و بـا سـخن            

مـن ايـن مـرد    . نشدنيم را مسموم كرده اسـت    كارفرماي مهربان و فراموش   
 ـ بينم كه ارباب شريفم را بـه بـورس         فرومايه را مي   معتاد ازي و معـاملات  ب

هـاي   زودي نـام نيـك او را آلـوده و پايـه    به  دارد، معاملاتي كه     سهام وامي 
وپنج سال تمام از عمرم را صـرف         بنايي را سست خواهند كرد كه من سي       

  ".ساختن آن كردم
 ي دردآلــودســرايي چنــين نوحــه زاســافراس پيــر هــر روز صــبح بــه

هـا را ادا     اختيـار جملـه    طوري كه ايـن اواخـر، ابتـدا  بـي          به  پرداخت،   مي
هاي  رفت و انديشه   اي چنان در خود فرومي     كرد، اما بعد با حالت گرفته      مي

هنگـام، در    آوردنـد كـه تنهـا شـب        به او هجوم مـي    چنان  فرجام   تيره و بي  
شد كـه    اين حالت باعث مي   . آمد به خود مي  » سه تاج طلايي   «ي  همهمانخان
ود شده، از علت اصلي پريشانيش غافل شود و         خ  هايي از خود بي    او لحظه 

سوي بنگاه پـرايس را  به د تا راه هرروزه رَاختيار دست به كلاه و عصا ب       بي
  .پيش گيرددر

او بارها در آن حالت تا جلوي درِ محل كار سابق خـود پـيش رفتـه و       
بيش اما يك روز كه     . ه بود در آنجا يكباره با هراس به خود آمده و بازگشت         

اختيار از درگاه دفتر نيز گذشت و به آنجـا           وتاب بود، بي   از هميشه در تب   
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  .وارد شد
حسابدار، منشي و كارآموز با ديدن همكار سابق خود كه بدون توجـه             

كه هيچ اتفاقي نيفتاده، پشت ميز بزرگ قديمش قـرار           به ديگران و مثل اين    
 ـ لنـتس ق . ت شـدند اندازه دچار حير   گرفت، بي  مي ر را پـشت گـوش   لـمِ پ

آگوست منشي روي صـندلي     .  پروپيمان انفيه كشيد   ي  هگذاشت و يك گرت   
 پيرمرد سودازده را با چشم دنبـال كـرده و           ها  هردوي آن . خيز شد  خود نيم 

 ـايي پرسـشگر وحـاكي از همـدردي ردو        ه  نگاه كـارآموز بـه    .  كردنـد  دلب
و پيرمرد را از نزديـك زيـر        هاي پا برداشت     آهستگي چند قدم روي پنجه    

پايـد و از آن بيمنـاك اسـت كـه اگـر        نظر گرفت، گويي خوابگردي را مي     
هيچكس جرأت دخالت در كـار      . بيدار شود، بر زمين بيفتد و آسيب ببيند       

  .او را نيافت
نزديك ميز كـشيد، روي آن      به  تفاوتي تمام چارپايه را      زاسافراس با بي  

سـبك  بـه  اي با لحن محكـم و   رد و نامهبنشست، قلمِ پر را در دوات فرو   
  :نگارش تجاري به اين شرح نوشت

  
  !خطاب به آقاي حسابدار لنتس"

  .همين جا: نشاني
  )كاملاً خصوصي(
  

  !آقاي بسيار محترم 
بينم كه دست سرنوشت مرا وادار به بيان مطلبي كرده كـه در              وقتي مي 

انـدوهي نـاگفتني    به  اي نيست،     زندگي مردم متمدن داراي نمونه     ي  هسالنام
  .شوم دچار مي

من از يك مرد، و از آن مهمتر، از يك پـدر خـانواده كـه                ! آقاي گرامي 
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ار ام، هرگز انتظ ـ   ساليان دراز نزديكترين و مطبوعترين روابط را با او داشته         
 ملاحظـات دوسـتانه، ضـوابط       ي  هبار هم  فسأنداشتم كه با پايمال كردن ت     

 از اعتمـاد مـن سوءاسـتفاده كنـد،           تعهدات تجارتي، چنين   ي  همجاز و هم  
م و آن را بـه شـهادت        ا  اعتمادي كه من از هيچ انسان شريفي دريغ نكـرده         
  .ام همه، در وسيعترين حد خود، به شما ارزاني داشته

ي زندگيتان بـه شـما ثابـت        ها  من دوستي خود را در تاريكترين دوران      
ريتـان از   كردم، توجه و احترام خود را در حساسترين مراحـل زنـدگي كا            

تدريج به جهـت  به  زماني كه ارزيابي من از شما       حتاشما دريغ نداشتم، و     
ايـن نيـت   ! آقـاي عزيـز  . كرد، وامي به شـما اعطـا كـردم         منفي گرايش مي  

 اصلي همبستگي پيشين ما بود، اكنون در اثـر          ي  ه من كه پاي   ي  هخيرخواهان
. شـده اسـت   مبالاتي نابخشودني شما كاملاً سـست        ملاحظه و بي   رفتار بي 

  .وهفت گروشن نقره بيست: شما به من بدهكاريد! آقاي محترم
ناخوشايندترين كلام گفته شد و اكنون من از دست كابوس سهمگيني           

  .ام رها شده
  ؟وهفت گروشن نقره بيستاما چيست اين 

پايان اعتبارات كه امواج آن از ايـن         اي در درياي بي    مبلغي ناچيز، قطره  
 شني است در كوهستان عظيم سـرمايه،        ي  هدان. ركتندقاره به آن قاره در ح     
 روي هـم    بعـدي ي  ها   پيشرفت ي  هعنوان زيربناي هم  به  كه فعاليت انساني    

 ي هي مـالي هم ـ  ها   شايد كوچكترين رقم در فعاليت     اين مبلغ . انباشته است 
نظـر  بـه   بـسيار كـوچكي     واقـع رقـم     ، در   بله.  زمين باشد  ي  هي كر ها ملت
  .گروشن نقرهوهفت   بيسترسد اين مي

 ستارگان، مـسير اختـران عظـيم و نيـز      ي  هكنند ور كه هدايت  ط  اما همان 
كران آسمان تعيين كـرده، و بـه همـان           جايگاه ستارگان خرُد را در آبي بي      

نهنـد، و   ترتيب كه عقلا، بزرگ و كوچك، هردو را در جاي خود ارج مـي     
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 در واقع، نه بر     پندارند، به همان گونه نيز     قدار نمي م  هر چيز كوچكي را بي    
شود، ارزش واقعي اين     اساس مقدار، بلكه بر مبناي طبيعت آن سنجيده مي        

  .وهفت گروشن نقره بيست
من اين را بـراي شـما       ! اما طبيعت واقعي اين رقم چيست؟ آقاي عزيز       

 از طرفي طلب من و      وهفت گروشن نقره   بيستهمان  : تشريح خواهم كرد  
ايـست از مهمتـرين      دهـد و نـشانه     از طرف ديگر بدهي شما را تشكيل مي       

 ؛ ايـن رقـم بـر اعتمـاد    ها  با انسانها   اين جهان، يعني روابط انسان     ي  هپديد
 طـرف ديگـر قـرار گرفتـه         ي  هشده نزد يكطرف و ديني كه بـر عهـد         ايجاد

 روندي اجتماعي اسـت كـه سـاعت بـه     ي هدهد؛ اين رقم نتيج   شهادت مي 
 ها  شود، زندگي خلق   رار مي  تك گوناگوني  ها  ساعت و در همه جا به شكل      

كنـد، شـهرها را از       هاي بارور تبديل مـي     سازد، صحراها را به مزرعه     را مي 
بلـه، بـر اسـاس      . سـازد  ها را بر درياها روان مي      روياند و سفينه    مي ها  زمين

  .وهفت گروشن نقره بيستمفهوم اجتماعيش، رقم بزرگي است اين 
چنين مبلغي را بـر عهـده       و شما اين رقم را بدهكاريد؛ شما مسئوليت         

 آشـنا  كه شما را با اين مبلغ از نزديـك  خواهم   اجازه مي ! آقاي عزيز . داريد
 قرار دهم تا توانايي پرداخت خود       اي در برابرتان   كنم وآن را همچون آئينه    

اي هستم كـه همـه چيـز را در           از آنجا كه من فرزند زمانه     . را در آن ببينيد   
بـه ايـن دليـل     ؛...ز، استعداد، ايمان، عشق    شعور، طن : ندك  ارقام خلاصه مي  

 ريشه در اخلاق قرني دارم كه بهاي كار انسان را معادل ارزش او قـرار                كه
ن حق بدهيد تا شما را نه تنهـا  ، بايد به مها   اين ي  هخاطر هم به   ؛داده است 

عنوان عضو اجتماع، شهروند و كارمند تجارتخانـه، بلكـه همچنـين بـه          به  
  .وهفت گروشن نقره بيستبهاي به شيابي كنم، عنوان انساني ارز

 خــود را ي هلــرزم و چهــر ايــن وحــشتناك اســت، مــن از تــرس مــي
نخواسـتيد؟  .  همين ارزش را نيـز حفـظ نكرديـد   حتاپوشانم، زيرا شما     مي
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 اصـلي  ي همـسئل . شما بدهي خود را نپرداختيد    . فاوت است ت  ينتوانستيد؟ ب 
 ارزش نداريد؟ شـما     روشن نقره وهفت گ  بيستآيا شما واقعاً    . همين است 

مسلماً پاسخ خواهيد داد كه ارزشتان بيـشتر از ايـن اسـت، زيـرا در نظـام            
گذاري رايج جامعه، كه بهاي كار يك بانكدار را يك ميليون، ارزش              قيمت

 هـر رسـاله و   برابردر  1»دور لوئي «ي ه سك3فعاليت ذهني يك فيلسوف را      
دقه تعيـين كـرده، بـراي كـار و           فينيك ص ـ  3قيمت كار يك گدا را معادل       

و بعد حتماً اضـافه     . گذاري شده است    تالر قيمت  600زحمت شما ساليانه    
درسـتي  بـه  خواهيد كرد كه جامعه مثل خيلي از موارد ديگر، قدر شـما را     

تان ظلم شـده و گرچـه بهـاي كـار     طور خلاصه، در حق   به  . نشناخته است 
يتـان بـيش از آن اسـت،        واقع تـالر معـين شـده، ارزش         600 شما   ي  هسالان

  .وهفت گروشن نقره بيست ي هاندازبه درست 
كـنم كـه     من اقرار مـي   . در اظهارات شما چيزي از واقعيت نهفته است       

. نيمي از دردهاي قرن ما در همين تفاوت بين ارزش و قيمت نهفته اسـت            
وقتي شـما در آغـاز آشـنائيمان، آن         . اما مگر من اين امر را نپذيرفتم؟ چرا       

 اقتصاديِ بزرگ زندگيتان را مرتكب شديد، يعني وقتي كه به نـداي             اشتباه
ي هـا   اي ازدواج كرديد، من تمـام قـبض        عشق تسليم شده و با زن برازنده      

ياد آوردم كه به طور مبهمي به  بدهي شما را پاره كرده و دور ريختم؛ زيرا          
. شناسـد  خودم هم زماني عاشق شده بودم و عشق، اقتصاد و بـدهي نمـي             

 شما چند سال بعـد، در تـلاش خـود بـراي پيـروي از نـداي عقـل                    وقتي
 ي  هناپذيري بـه افـزايش جمعيـت كـر         نحو مقاومت به  شكست خورديد و    

ي شما خط بطلان    ها  زمين ياري رسانديد، من براي دومين بار روي بدهي        
ر باشـد او بـا      داند؟ شايد بهت   كسي چه مي  «: كشيدم؛ زيرا با خود فكر كردم     

                                                 
  

1
Louisdor 1643(هـشتم   ي طلاي فرانـسوي كـه نخـستين بـار در دوران لودويـك                 سكه- 

 )م( .ضرب شد) 1601
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 بتواننـد بـا آن،      هـا   ها كفش و جوراب بخـرد، تـا آن         ه بچ آن پول براي اين   
م قربـاني شـديد، و   و وقتي شما براي بـار سـو     » .مايند را بپي  ها  درازاي قرن 

اين بار قرباني اشتياق موحشي كه متأسفانه بـسياري از بزرگـان هـم مثـل                
ي هـا   قدار دستخوش آن هـستند، مـن بـار ديگـر از بـدهي             م ي بي ها  انسان
دانـد؟ شـايد    كـسي چـه مـي    :نظر كردم و به خود گفتم    شما صرف  ي  هكهن
گـذاري   نوشي اين مرد در تقدير الهـي مقـرر شـده و در نظـام قيمـت                 باده

اما آيا من بايد بـه ايـن دليـل، بـار            . جامعه، مفتضحانه فراموش شده باشد    
   ؟وهفت گروشن نقره بيستديگر نيز صرفنظر كنم از آن 

 تسليم گناهكارانه بـه سرنوشـت       زيرا اين به معناي   ! ديگر هرگز ! هرگز
داشت و در همان تفـاوت بـين ارزش و           من سرنوشت را بازخواهم   . است

 ي  هناپذير، همچون انگيـز    اي خواهم يافت براي كار خستگي      قيمت، انگيزه 
 را مـسطح كردنـد و     ها  خاطر نياز زندگي، كوه   به  كوشش مردان بزرگي كه     

گونـه كـه پيـدايش نـور از          مـان هبه  از اين رو، و     .  برپا داشتند   را ها صخره
خورشيد، باران از ابر، سكوت از شب و ميوه از درخت بـديهي اسـت، از              

كـنم   خواهم كه بدهي خود را بپردازيد و رسماً به شما اخطار مـي             شما مي 
  ! راهفت گروشن نقره و بيستكه به من بازپس دهيد آن 

 دريـا   بينيـد كـه هـر روز تـور خـود را بـه              وقتي شما ماهيگيران را مي    
دنبال شكار رواننـد؛ هنگـامي كـه    به نند؛ و شكارچيان را كه پيوسته      افك مي

افرازند؛ و   بينيد كه در طوفان و خطر با شهامت بادبان مي          دريانوردان را مي  
چگونـه   برنـد،   دشمن هجوم مي   ي  هجنگجويان را كه با عزم راسخ بر جبه       

 را  هـا    اين ي  هتي هم آيا وق  توانيد در بازپرداخت اين بدهي تأخير كنيد؟       مي
طور مصمم و كوشا به ماهيگيري، شكار،         كنيد كه همان   بينيد، هوس نمي   مي

خـاطر رقمـي باشـد معـادل        بـه    اگـر    حتـا دريانوردي يا نبـرد بپردازيـد؟       
  ؟وهفت گروشن نقره بيست
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اي از خود به جهانيان نشان       چطور ممكن است جرأت كنيد، چهره     ! بله
: ور نوشـته شـده اسـت       سته و شـعله   دهيد كه بر روي آن با حـروف شك ـ        

  ! را وهفت گروشن نقره بيستكنم  پرداخت نمي
اي فريبكـاري و     اگر چيزي از شرم در شما بـاقي مانـده بـود و لحظـه              

بـر  ! هـا   اي كـوه  : بايست فريـاد بزنيـد     گذاشتيد، مي  انگاري را كنار مي    سهل
 يـك   حتـا  زيـرا    ؛مرا در خـود غـرق كنيـد       !  اي رودها  ؛روي من فروريزيد  

وهفـت   بيسترانند بر اين     خداگونه و موجودات عالم اعلي هم فرمان نمي       
  .گروشن نقره

باشد، تا روح اين اخطاريـه      . فشرد احساس اندوهي ناگفتني قلبم را مي     
  .شما را از خواب بيدار و از اين دنده به آن دنده كند

  با احترام قلبي،
   "زاسافراس شما

   
بـراي  نويـسي خـود را      اخطاريه هنر قديمي در حالي كه زاسافراس پير      

 ـ  زنـدگي آشكار كردن اندوه و رنجيـدگي خـود از            مخـصوصش   ي  ه و كين
گرفـت تـا چنـين مـتن رنگـارنگي را            كار مـي  به  نسبت به حسابدار لنتس     

 تـدريج بـه    نقره بر روي كاغذ آورد، لنتس        وهفت گروشن   بيست ي  هدربار
 ـ      ا  طوري كه توانست نامـه    به  نزديكتر رفت،    ه خـودش   ي را كـه خطـاب ب

دردسـر    آن، از بـالا تـا پـائين و بـي           ي  هشد، از پشت سر نويسند     نوشته مي 
  .بخواند

 عواطـف   ي  هكـه هنـوز هم ـ      حيثيت از لنتس و اثبات اين      ي  هبراي اعاد 
انساني در او نمرده بودند، بايد صريحاً از قول منشي و كارآموز ذكر كنـيم               

بـه  كمـان را   يني رنگها ي مختلف آن نامه، طيف رنگها كه خواندن بخش 
طوري كه سر   به  ساخت،    حسابدار نمايان مي   ي  هدر چهر آوري   طرز حيرت 
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اي بعـد    رفـت، لحظـه   گ   رنگ آتشين شفق را مـي      ،و صورت او در يك آن     
رنگ سربيِ آسـمان    به  اي پس از آن      شد و ثانيه   همچون ماه گرفته كدر مي    

  .آمد باراني درمي
او فقـط يـك     . كـرد  نمياي در زير لباس حمل       لنتس خوشبختانه دشنه  

 انفيه در جيب داشت، و شايد به اين ترتيب براي دومين بار، يـك            ي  هجعب
زيـرا ايـن يـك واقعيـت        . اي حتمي نجات داد     جهان را از فاجعه    ،دان انفيه

 فـتح انگلـستان را كـشيده        ي  هتاريخي است كه ناپلئون بناپارت وقتي نقش      
ار شد و تـا وسـط دريـا         بر يك قايق پارويي سبك سو      1»كالائيس«بود، از   

عقب به  آلود به قايقش،     او كه پيوسته در اثر اصابت امواج كف       . پيش رفت 
 ـ            رانده مي   ي  ه انفي ـ ي  هشد، يكباره با خشم دست به جيب خود بـرد و جعب
  .  موج بعدي كوفتي هكنان بر چهر شاني را بيرون آورد و لعنتن الماس

 به جاي يك ناوگان     بزرگ در آن زمان    2»كورسيكائي«طور كه آن     همان
بند كشيدن  به  اي را از جيب درآورد و به اين ترتيب از            جنگي، فقط جعبه  

 در اثـر    ،زمـاني پـس از آن      نظـر نمـود و كوتـاه       شيرهاي بريتانيايي صـرف   
شد، » مرد آرامي «حسادت خدايان، مرحله به مرحله سقوط كرد و بالاخره          

ان خـود را يافـت،      د جـاي دشـنه، فقـط انفيـه       به  حسابدار لنتس نيز وقتي     
خشمش آرام آرام فرونشست و از انتقام وحـشتناك خـود، از وارد آوردن              

  . كشنده و گرفتن جان زاسافراس دست برداشتي هيك ضرب
اي  لحظـه : بله، اين در واقع مهمترين لحظه در زندگي آقاي لنتس بـود           

فت و براي اولين     كوچكي را به جاي دشنه در جيب خود يا         ي  هكه او جعب  

                                                 
  

1
Calais       شهري در شمال فرانسه، در ساحل درياي مانش؛ نزديكترين بندر فرانـسه بـه خـاك
 )م( .انگلستان

 
بـه  ) متعلق به فرانـسه   (ي كورسيكا واقع در درياي مديترانه         منظور ناپلئون است كه در جزيره     2

  )م. (دنيا آمده بود
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نين به بزرگتـرين مـرد دوران مـا، بـه نـاپلئون بـزرگ               چ  رين بار، اين  و آخ 
  .شباهت يافت

دقتي، استهزا يا اغراقي وجود ندارد؛ زيـرا         وجه بي  هيچبه  در اين تشبيه    
توانست صورت گيرد، اگر ناپلئون واقعـاً        بايد فكر كرد كه چه تغييراتي مي      

 ـ  يك ناوگان جنگي و لنتس يك دشـنه بـه جـاي انفيـه              رون كـشيده   دان بي
به همان ترتيـب    . ني است بي  سختي قابل پيش  به  نتايج چنين وضعي    . بودند

 را نابود كند، قدرت خود را       ها  كه ممكن بود ناپلئون در آن وضع انگليسي       
ر  زمين را نيز با جنگ مسخ      ي  ه كر ي  هبه دو برابر افزايش دهد، آخرين نقط      

خنجري در دست   سازد و به زير يوغ خود بكشد، اگرلنتسِ خشمگين نيز           
كـرد،    زاسافراس را با خون سرخ او ممهـور نمـي          ي  هداشت، تا اخطاري   مي

در نبرد اين دو مرد ممكن بود دفتر كل بنگاه از روي ميز             . گرفت آرام نمي 
...  دفتر به لرزه درآيد      تالاري جوهر سقوط كنند و      ها  بر زمين بيفتد، دوات   

 ي  هخونين ويـران شـود، هم ـ      پرايس بر اثر اين كشتار و نبرد         ي  هتجارتخان
ي ديگـر را نيـز بـا    هـا  اعتبارات خود را از دست بدهد و بسياري از بنگـاه    

اي به تجارت و    تازه ي  هطوري كه هر روز ضرب    به  خود به نابودي بكشاند،     
صنعت وارد شـود تـا بـالاخره يـك بحـران بـزرگ پـولي و تجـاري، تـا                     

 و فلاكـت بيماننـدي بـر        لـرزه درآورد   ترين روستاهاي دنيا را به     دورافتاده
  .  انسان درستكار مستولي شودها ميليون

طـور   دان خود را در جيب يافت و همان       جاي دشنه، انفيه  به  ولي لنتس   
 تاريخي را به اقيانوس     ي  ه انفي ي  هاش، آن گرت   قيدي شاهانه  كه ناپلئون با بي   

ي هـا  كـش  ناپذيري كه مخـصوص انفيـه    اهدا كرد، لنتس هم با وقار وصف      
اي به مخالف سرسخت خود، به زاسافراس        اي و اصولي است، گرته     حرفه

  .اي دشوار و ترسناك با اين كار حل شد پير تعارف كرد و قضيه
رغـم  بـه   زاسافراس ناگهان از آن كابوس تيره چشم گشود و ديد كـه             
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 قدرتمند، پشت ميز سابقش نشسته است؛ حسابدار لنتس         كارفرمايدستور  
جويانه و با مهرباني    ملتهب، آشتي  ي  هكرده و چهر   قرا ديد كه با پيشاني عر     
هـاي دردنـاك و      اي را كه در آن لحظـه       كند؛ اخطاريه  به او انفيه تعارف مي    

خودي نوشته بود، در برابر خود ديد؛ دوستي قديمي خـود بـا لنـتس و         بي
بـه  ي آن تجارتخانه گذرانده بودند      ها  ساعات خوشي را كه با هم در اطاق       

ان جواني در نظرش زنده شد؛ جوششي در خـود احـساس            ياد آورد؛ دور  
زاسـافراس  . ها را شست و با خود برد        كينه ي  هكرد، كه همچون نهري، هم    

ي لـرزانش ريزريـز   هـا    ماليخوليايي را با دسـت     ي  هنرم شد؛ لرزيد؛ اخطاري   
  . حسابدار انداختي هكرد و گريان، خود را به آغوش گشود

   
 توان آن را يافـت كـه تبعيـد خـود از             ، زاسافراس از اين لحظه به بعد     

 زيادي با تعادل و خونسردي تحمل كند و         ي  هبنگاه آقاي پرايس را تا انداز     
 معمـولِ  ي هبـزرگ دوران پيـري، خرق ـ  ي  هـا   بالاخره در مقابله با بـدبختي     

سـازد   د، كه آدمي را قادر مي     نَ به دنيا را بر دوش افكَ      اعتناييِِ خيالي و بي   بي
  .ي زندگي خود بپردازدها گذشته و پيچ و خم به مرورِبا آرامش و نشئه،

   
  
    

        

        

        

��������        

  
  آقاي پرايس در تنگنا

  

  

آفتاب صـبحگاهي   . ما دوباره در دفتر بنگاه آقاي پرايس حضور داريم        
گرفتـه بـه روي ميـز     گردي هرنگ خـود از وراي دو پنجـر        سرخ ي  هبا اشع 

متـراش،  ي ماسـه، قل   هـا   قـوطي . پاشـد  هاي جوهر نور مي    هتحرير پر از لك   
آميـز   يي از پرغِاز و چيزهاي معمولي ديگري از اين دست، مسالمت          ها  قلم

هـاي   ميز تحرير را چارپايـه  . ي پست قرار دارند   ها  در كنار كاغذها و پاكت    
ايـن ميـز داراي كـشوهايي اسـت         . اند بلندي با روكش چرمي احاطه كرده     

  . يي از پولاد اصلها وبست مزين به چفت
   .سكوت مرگ حكمفرماست

دوران خيلي بـدي    ": كنان گفت  آقاي پرايس بالاخره آهي كشيد و ناله      
  ".شده است

  "!خيلي بد": اي پاسخ داد العاده حسابدار دراز و لاغر با تأكيد فوق
 او در اين مدت درست و حسابي لاغر شده بـود،          !بيچاره آقاي پرايس  
 ـ بـه  بنيه و كمي گردوقلنبه بود،      مردي كه هميشه خوش    اي  سـابقه  يطـور ب

 درخـشندگي   ي  همانند او هم   ي پرحالت و عقاب   ها  نمود و چشم   تكيده مي 
اش كـه    خميده و چانـه   پيشاش بيش از     بيني. خود را از دست داده بودند     

طـور  بـه   بلـه،   . هميشه تيز و متمايل به جلو بود، حالا آويـزان شـده بـود             
خوبي به  تمام تحولات زمان    . آويزان بود مشكوكي روي دستمال گردنش     
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دسـت  بـه   ، هميشه   1 فوريه 24ر وضع لباس اين تاجر معتبر كه تا قبل از           د
 پر از چين و     ششلوار. شد، بازتاب داشت   هنرمندترين خياطان دوخته مي   

ــود  ــسايگان .چــروك شــده ب ــضول هم ــيف ــداز   م ــه ان ــد ك  دور ي هگفتن
  . متر كوچكتر شده2000كمرش

وران، وجـود بـدي د     ولـي بـا   ":  با لحن تلخـي ادامـه داد       آقاي پرايس 
   "!نيروي من از بين نرفته

 ـ متاليـك ا   ي  هولي نرخ اوراق قرض ـ   ! ... اين خواست خداست  " ريش ت
  ".كند روز به روز سقوط مي

ابه كه هميشه چرخ جلـو را تعقيـب         حسابدار لنتس مثل چرخ عقب ار     
كـرد و    را تأييـد مـي  هـا  اي كارفرماي خود را پيگيـري و آن ه  كند، گفته  مي

داد، زيرا با وجود خرابـي وضـع و          مدردي نشان مي  لااقل در ظاهر با او ه     
 عيـدي خـود را   ي هاضـاف به  تالر حقوق سالانه،  600بدي دوران، همچنان    

 روزهـاي   فرارسـيدن اي از     هنوز سرخ بود، نشانه    شدماغ. كرد دريافت مي 
كـشيدنش هـم تغييـري رخ نـداده بـود؛ مثـل هميـشه                 در انفيـه   حتابهتر؛  
 ي  هروي جليق ـ بـه    شا از بينـي  غشته بـه انفيـه      اي و معطرِ آ    هاي قهوه  قطره
 24بعـد از    : ترسـيد  ولي باوجود اين، او هم مي     . چكيدند اش مي  پريده رنگ

كشيد و روزانه    فوريه، سه بار به كليسا رفته بود، شش بار در ساعت آه مي            
  .جويد  عدد قلم پر كهنه را مي12

هـم  د يان م ـ من به شما اطمين":آقاي پرايس چنين به صحبت ادامه داد    
  ".حال هيچ چيز براي من نامطبوعتر از اين انقلاب نبوده استبه كه تا 

، ولي آقاي پرايس    "!انقلاب لعنتي ": خواست بگويد  حسابدار لتنس مي  
  .فرصت نداد

                                                 
 

شـاه                  (يه در فرانسه؛ سقوط دولت گوئيزو؛ استعفاي لوئي فيليپ          ، انقلاب فور  1848 فوريه   124
  .؛ تشكيل جمهوري موقت)شهروندان
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تـوان بـه آن      انقلاب جنون است، هيچ نام ديگري غير از جنون نمـي          "
ويبـارِ  مثـل يـك ج    . كـرديم  ما سابق خوشـبخت و شـاد زنـدگي مـي          . داد

آلــود  اي گــل  آوازخــوان، جويبــاري كــه آب زلال آن را هــيچ ورشكــسته
 با نيروي بيشتري چـشم بـاز        ها  خوابيديم و صبح    آرام مي  ها  شب. كرد نمي
كردنـد، انجـام    آنچه را كه خـدا و منافعمـان بـه مـا حكـم مـي             . كرديم مي
 زديم، ايـن در طبيعـت   اگر گاهي دست به كارهاي ناشايستي مي . داديم مي

  .ي ضعيفي هستيم، ضعيف و جايزالخطاها ما نهفته است، زيرا ما انسان
 را در جيب خـود      ها  ي ما پيوسته در حال كار بودند، و اگر آن         ها  دست
كرديم، فقط به اين دليل بود كه آنچه را كسب كرده بوديم، حفـظ               فرو مي 

ه برديم و گا    درصد سود مي   20خدا به كار ما بركت داده بود؛ گاهي         . كنيم
اي از  نامـه . رسيد، سودي براي ما در آن نهفته بود هروقت پست مي  . بيشتر

 بـشكه   20: 3»شوارتس والـد  «ي  ها  ، از كوهستان  2»موزل«، از   1»لان«ساحل  
بـه  مـا   . هركدام با يك درآمد معقول    و  ... ماهي، يك سفارش كشمش      شاه

. 4دادند  به ما اعتبار مي   ها   بانك ي  هطور كه هم   داديم، همان  راحتي قرض مي  
داديم، امـا هميـشه بـا ادب و          شدت اخطار مي  به  اگر خطري در بين بود،      

 ـ  . احترام  مـا هميـشه     .يگـران  د مـا اعتمـاد داشـتند و مـا هـم بـه            ه  همـه ب
انـداختيم، ولـي هميـشه در     عقـب مـي  به  ممكن يمان را تا حد   ها  پرداخت

ه آمديم، فقط مواظب بوديم ك     ما با همه راه مي    . هاي مقرر  چارچوب مهلت 
                                                 

 
1

nhaL      گيـرد و در      كه از ارتفاعات مركـزي آلمـان سرچـشمه مـي          » راين«از رودهاي فرعي
 )م( .ريزد مي» راين«به » كوبلنتس«نزديكي 

 
2

Mosel     گرفتـه، از مـرز آلمـان و لوكزامبـورگ عبـور      رودي كه از خاك فرانـسه سرچـشمه
 )م( .ريزد مي» راين«به » كوبلنتس«كند و در  نزديكي  مي

3
  Schwarzwaldم( آلمان  غربيي كوهستاني در جنوب  منطقه( 

 
: 14ي  شده به انجيل، از جمله انجيـل متـي، فـصل شـشم، صـدقه دادن، آيـه       ي تحريف   اشاره4

 )م( .بخشيد، پدر آسماني نيز شما را خواهد بخشيد  ميهمانطور كه شما خطاهاي ديگران را
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ما مواظب خودمان بوديم، امـا بـه هـيچكس زيـاني            . خودمان ضرر نكنيم  
بـرديم و بـه      خودمان سـود مـي    . رسانديم، و به خودمان از همه كمتر       نمي

مـا از   .  سود خودمان بـود    ،رسانديم؛ البته هدف اصلي    ديگران هم سود مي   
 خلق راضي بوديم، براي اين كه از كـار خودمـان رضـايت              ي  هخدا و هم  

.  با وجود رقابت شـديد، خيلـي از موانـع را از سـر راه برداشـتيم                 .داشتيم
آينده براي ما درخشان و نويدبخش بود، ولي يكباره ايـن انقـلاب لعنتـي               

   "...همه چيز را خرُد كرد 
: حسابدار كلام كارفرماي خود را قطع كرد و با ترس و ناراحتي گفـت       

  ".رسد فر مي دارد به ص 1» ساندويچي هجزير«و نرخ سهام ما در "
 سـيب زمينـي، مثـل    ي هبله، انقلاب در آنجا مثل تگـرگ روي مزرع ـ   "

تمام اميدهاي ما بر بـاد رفـت و         . كند  اسفناج عمل مي   ي  ه در مزرع  صاعقه
ي تيـره، در انبارهـاي      هـا    در كـابوس   ها  شب. پايان رسيد به  مان   خوشبختي

 يك  ،همين ديشب بود كه در خواب     . گريبانم به خود با ارواح خبيث دست    
ديــدم، رقــصي   گــدائي را در حــال رقــص مــيي هگيــوتين و يــك كيــس

خيـزم و اگـر در آينـه نگـاه       عرق از خواب برمي خيسِها  صبح! زا وحشت
آرامش را در دعـا     . بينم اي را در آن مي     دارآويختهبه  كنم كه    كنم، گمان مي  

ورم، زيرا روز آبـستن     آ  دست نمي به  كنم، اما    به درگاه خداوند جستجو مي    
حوادث شوم است و بايد از خلوت روحاني ايمـان بـه واقعيـت زنـدگي                

  .بازگشت
اي را بـا دسـت لـرزان          بايد كار را با ترس آغاز كرد و هر نامه          ها  صبح

يـا  » با قلبـي افـسرده    «: اي نظير  گشود، زيرا خيلي احتمال دارد كه با جمله       
»  ... شرايط   متأسفم كه در اثر اجبار    «يا  » من در نيازمندي اندوهباري هستم    «

                                                 
 

1 Islands Sandwich            نام انگليسي جزاير هـاوايي؛ مجمـع الجزايـري در شـمال اقيـانوس  
  )م( .آرام، متعلق به ايالات متحد امريكا
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.  ديگري، حاكي از ورشكستگي كـسي شـروع شـود          انگيز  غم ي  هو يا جمل  
از . اند  آخر مصرف شده   ي  هورشكستگي پشت ورشكستگي؛ اعتبارها تا ذر     

بانكـدارها  . سازان، همه متزلزلنـد    وتاج شاهان گرفته تا كسب صابون      تخت
انـد،   ا مانـده   كه هنوز سرپِ   ها  و آن .  در زمستان  ها  شوند، مثل مگس   نابود مي 

پز و   مرغ آب  ط تخم حال فق  چنان سختند، كه گويي از هفت ماه پيش تا به         
خـاطر هـر بـدهي كـوچكي اخطاريـه صـادر           بـه   . انـد  آب جوش خورده  

. ننـد، گـوئي از موعـد يـك بـدهي ميليـوني دوسـال گذشـته اسـت                  ك  مي
ترين دوستان و دورترين خويشاوندان، دائم براي قرض گـرفتن           تفاوت يب

  . آيند  آدم ميبه سراغ
 -اگر باشد، با موعد پرداخـت چهـارده  يا سفارشي در بين نيست، و يا        

بـه  عتمـاد نـدارد؛ هـر كـس، ديگـري را      اش ا هيچكس بـه همـسايه    . ماهه
همه مثل جارچيانِ مراسم تدفين     . بيند وجدان مي  بردار بي  صورت يك كلاه  

 پرولتاريـاي   ي محترم، مـورد اسـتهزاي     ها  آدم. دارند  قدم برمي  ها  در خيابان 
بورس اوراق  . ناپذير قرار دارند    سيري ي  توده ي  هي خير ها  سرخ و زير نگاه   
تـوان شـنيد     را مـي ها صداي موش .  گندم ساكت است   ي  هبهادار مثل مزرع  
كـه   توان ديد   را مي  ها  ، اشك اند   ي ديوارها مشغول جويدن   ها  كه در سوراخ  

  .ها جاريند خاطر سقوط ارزش سهام، بر گونهبه 
من مثل يهودياني   . يك بلاي آسماني بر ما نازل شده است       !  لنتس آقاي

، روي صـندلي خـودم      1كردنـد  كه در آبهاي بابِل به درگاه خـدا ندُبـه مـي           
   ".كنم ام و شكوه مي نشسته

آقاي پرايس پيـشاني بلنـد خـود را بـا دو دسـت              . سكوتي برقرار شد  
  .گتر از هميشه بزرگ انفيه كشيد، بزري هحسابدار لنتس يك گرت. پوشاند

                                                 
 

گريستيم، وقتي    هاي بابل نشسته بوديم و مي       ما در آب  " : 137اشاره به تورات، مزامير ، بخش     1
 )م ("...افتاديم  د صهيون ميبه يا
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 ".وجور كنـيم   ما بايد خودمان را جمع    ": آقاي پرايس بالاخره ادامه داد    
 ي  ه برداشتن گرت  ي  هي بزرگ حسابدار تيز شدند و دستش كه آماد        ها  گوش

  .دوم انفيه بود، از حركت بازايستاد
جـويي تنهـا     صـرفه . ما بايد دستگاه خودمان را محـدود كنـيم        ! لنتس"

  ". را نجات دهدتواند ما چيزيست كه مي
  .داد حسابدار با ششدانگ حواس گوش مي

مـا اصـلاً    . بايد روش خود را مثل يك دزد درياييِ ماهر تغيير دهـيم           "
  ".تواند به همين شكل ادامه يابد درآمدي نداريم؛ اين وضع ديگر نمي

  .حسابدار خيس عرق شده بود
  ".مان را مرخص كردم دفتردار قديمي چندي پيش من كمك"

  .هاي پاهاي خود احساس كرد ار لرزشي در ماهيچهحسابد
  ".ما بايد همين كار را ادامه دهيم"

  "!اي خداي بزرگ": حسابدار با خود نجوا كرد
حـل   ايـن تنهـا راه    ! جويي صرفه! وييج  صرفه. تصميم من قاطع است   "
  ".است

  .رنگ سرخ دماغ حسابدار زايل شد
  "...پس يادتان باشد كه "

 مكث كرد، مكثي كه وحشت سختي بـر وجـود           آقاي پرايس بار ديگر   
  .حسابدار مستولي كرده و حواس او را ربود

  "...يادتان باشد ! پس يادتان باشد، آقاي لنتس"
كه از   زده در اين موقع چنان با مشت روي ميز كوبيد          كارفرماي هيجان 

  . و مدادها، موسيقي عجيبي به گوش رسيدها  و قلمها لرزش دوات
  ".ي درشكه را بفروشيمها ما بايد اسب! قاي لنتسيادتان باشد، آ"

 را به سوي آسمان گردانـد     ها  حسابدار لنتس نفس عميقي كشيد، چشم     

  تاجر آلماني / 130
_________________________________________________________________________________________________________________  

  

 

 

  

  

  "!خدايا شكر": و زير لب گفت
شود، به دنبال زاسـافراس   ولي كار ما فقط با همين درست نمي   ! لنتس"

  ".ي درشكه، بايد كارهاي ديگري هم انجام شوندها و اسب
شـكنجه دوبـاره شـروع      ": زده پيش خود فكـر كـرد       ت وحش حسابدارِ

  ".شد
وقتي من اسبي نداشته باشـم، بـديهي اسـت كـه درشـكه هـم بايـد                  "

  ".فروخته شود
  ".البته، اين منطقي است": حسابدار فوراً جواب داد
و اين نيز منطقي اسـت كـه تغييـرات نبايـد            ": و آقاي پرايس ادامه داد    
  ".شوندانه اعمال خ فقط در اصطبل و درشكه
  ".بلكه همچنين در آشپزخانه و زيرزمين": حسابدار پيشنهاد داد

و نيـز در محـل كـسب        ": و كارفرما اين پيشنهاد را چنين تكميل كـرد        
  ".من

 و "!رِ جاي اول برگشتيم  دوباره به س  ": كنان زير لب گفت    حسابدار ناله 
  . منافذ بدنش بيرون زدي هعرق از هم

  " ...به همين دليل يادتان باشد كه"
  ".يادم خواهد ماند"
  ".و يادداشت كنيد"
  ".كنم يادداشت مي"
  ".سفرها بايد به حداقل تقليل يابند هاي توليد و خرج هزينه"

  ".به حداقل ممكن": حسابدار با لكنت گفت
  "... اول در ي هاين كاهش هزينه در درج"
  "... اول در ي هدر درج"
  "...در مورد كاركنان بنگاه "



  131/  آقاي پرايس در تنگنا
_________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

    

  

  "! ...جناب آقاي پرايس":  او را قطع كرد و گفتحسابدار حرف
  "...در مورد كاركنان بنگاه ! غير از اين راهي نيست لنتس"
  "!كارمندان وفادارتان را از خود نرانيد"
  "...در مورد كاركنان بنگاه "
  "توانيم اول از كاركنان انبار شروع كنيم؟ نمي"
  "... ولي بعد بايد به دفتر بياييم! ه لنتسالبت"
  ".و يكي از كارآموزان را مرخص كنيم"
  ".دفتردار را و جوانترين كمك"
  "!درست است"
. توانـد بمانـد    كمك دفتردار مي  ! و همين طور بعداً، خيلي متأسفم، نه      "

  "... شما ي هخيلي از اين بابت متأسفم، در بار
هاي درشت عرق    قطره. پايان رسيد به  در اين جا توان تحمل حسابدار       

چكيدنـد، عينـك سـبزرنگ از روي دمـاغش            او مـي   ي  هپريد نگاز دماغ ر  
فقـط  . روز مثـل گلـي در طوفـان، درهـم شكـست            مرد تيره . لغزيد و افتاد  

  .زمين شودبر هاي صندلي مانع از آن شدند كه او نقش  دسته
آخرين بخش كـلام سـرِ      .  خود را به پايان نرساند     ي  هآقاي پرايس جمل  
بعد از وقـايع  . اي را به او داد    د و روزنامه  رساني وارد ش   زبانش بود كه نامه   

شنيده شـده بـود، نيـروي        1فوريه در پاريس و بعد از خبرهايي كه از وين         
اي از خوانـدن روزنامـه       توانست آقاي پـرايس را لحظـه        اسب هم نمي   24

به همين دليل، تاجر محترم گفتگو با حسابدار را فوراً قطـع كـرد،              . بازدارد
 پائين كشيد، پاها را  بـه يكـديگر چفـت كـرد،              كلاه سبز را روي صورت    

سـرعت مـشغول مـرور وقـايع        به  روزنامه را محكم با دو دست گرفت و         
                                                 

   
 در وين اسـت كـه منجـر بـه فـرار             1848منظور نويسنده انقلاب سيزدهم تا پانزدهم مارس        1

 )م( .مترنيخ شد
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  .جهان شد
دانست   حالت اين مرد قدرتمند تماشايي بود، اصلاً نمي        !بيچاره پرايس 

 شوم را در دست داشت، امـا فقـط يـك لحظـه              ي  هآن روزنام . كند چه مي 
عـشه افتـاده بودنـد و     ريش بـه ها حالي كه اندام  در  . توانست آن را بخواند   

 در اين   1"!انقلاب در برلين  ": اي فرياد زد   لرزيد، با صداي خفه    اش مي  چانه
بين كلاه از سرش افتاد و درست مثل حسابدار لنـتس در هـم شكـست و          

 كارفرمـاي سمت غرب خم شده بـود و        به  حسابدار  . در صندلي فرورفت  
 ها   اين ".  بلاي اصلي تازه نازل شده است       !واويلا". 2سوي شرق به  محترم  

زبـانش ديگـر در     . هايي بودند كه او توانـست بـر زبـان آورد           آخرين واژه 
يش روي هـم افتادنـد و دوبـاره سـكوت           هـا   پلـك . خدمت خودش نبـود   

  .  بزرگ را فراگرفتي همرگباري تجارتخان
رنـگ خـود از وراي دو         سرخ ي  هآفتاب صبحگاهي اما همچنان با اشع     

  .تابيد هاي جوهر مي  گردگرفته به روي ميز تحرير پر از لكهي هپنجر
  

 وقوع انقلاب در برلين،     ي  هدهند آقاي پرايس پس از دريافت خبر تكان      
بـاري را گذرانـد، امـا پـس از آن، شـب تاريـك                روز پراضطراب و مـاتم    

آقاي پرايس با خـود فكـر       . دررسيد و وحشت او بيست درصد بيشتر شد       
 و به اين دليل در كشوهاي       "ن نيست يميچكس خوش   شب براي ه  ": كرد

 قـديمي تركـي پرداخـت كـه دائـي           ي  هميز خود به جـستجوي دو تپانچ ـ      

                                                 
 

گيـري فريـدريش ويلهلـم چهـارم          در برلين كه منجر به كنـاره       1848انقلاب هجدهم مارس    1
   )م( .پادشاه پروس شد

  -خـاطر منـافع طبقـاتيش   به لااقل در اين موقعيت و       -اش     حسابدار لنتس باوجود نوكرصفتي     2
سـوي  بـه  كند و آقـاي پـرايس     پيدا مي، يعني جمهوري فرانسه و انقلاب گرايشبه سمت غرب 

 )م. (شرق، يعني امپراتوري مرتجع و هنوز پابرجاي اتريش
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او كـسي را بـه      . بزرگش زماني از يك سفر اكتشافي به ارمغان آورده بـود          
بـه  امـا  .  باروت از نوع خيلي عالي بخرد     1»لوت«داروخانه فرستاد تا هفت     

يق استفاده كند، كه جزء تزئينـات        عق ي  هولجاي گلوله مجبور شد از دو گل      
  .شدند اش محسوب مي هرشخصيم

بعد از شام كه در سكوت و همراه بـا وحـشت از وقـايع شـومِ مـورد               
دست خـود قفـل   به  درهاي خانه را ي هانتظار صرف شد، آقاي پرايس هم   

 آشــپزخانه بــه ي هكــرد، ســگي از نــژاد مخلــوط بولــداگ را پــشت پنجــر
مرد محترم  . راغي را روشن كرد و در راهرو گذاشت       محافظت گمارد و چ   

ها بالا رفـت و بـه    حدود ساعت يازده شب دزدانه و ترسان و لرزان از پله        
. سكوت مطلق و هولناكي بر آنجا حكمفرمـا بـود         . خوابگاه خود وارد شد   

به هر حال بهتـر اسـت زيـر تختـت را نگـاه            ": آقاي پرايس به خود گفت    
هـاي تركـي را در دسـت داشـت، بـا             از تپانچه  و در حالي كه يكي       "!كني

زحمت زياد خم شد و اطمينان پيدا كرد كه هيچ راهزني زير تخت كمـين            
نكرده و فقط لگن كوچك شب با انحناهـاي مـوزون خـود، آرام و متـين                 

  .آنجا قرار گرفته است
 مؤمنان، اين بار نيز پيش از دعـاي شـب،    ي  هآقاي پرايس به عادت هم    

ساخت ژنو و داراي شش الماس مصنوعي بود، درآورد        ساعت خود را كه     
 بزرگي داشت از قفسه     ي  هبعد يك شبكلاه نخي را كه منگول      . و كوك كرد  

  . پائين كشيدها  خود گذاشت و تا روي گوشي هآورد، بر سر خستبيرون 
اصلاً !  زيرشلواري را لازم نيست درآوري    ": او نجواكنان به خود گفت    

 را هـم    ها  از اين به بعد جوراب    . كنند براي چه مي  معلوم نيست اين كار را      
 و بعـد    ".داند چه اتفاقاتي ممكن اسـت بيفتـد        آورم، خدا مي   ديگر در نمي  

  .خواب گذاشت  تختي هيك پاي خود را روي لب
                                                 

 Lot 
  )م( .واحد وزن قديمي، معادل يك هشتادم پوند1
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دار بر سر و يـك پـا روي    زيرشلواري سفيد به پا، شبكلاه نخيِ منگوله      
 را بـالا  هـا  وشمايلي دست  تخت؛ بله، آقاي پرايس با يك چنين شكل   ي  هلب

امـا بـار ديگـر    .  سـپرد هـا  گرفت و خود را به خالق متعال زمين و آسـمان   
زده  گوش خواباند تا ببينـد آيـا بيـرون از آن خانـه، در آن دنيـاي انقـلاب             

اي بـه درون رختخـواب امـن          دليرانـه  ي  هبعد با شيرج  . خبري هست يا نه   
لمتراش و سـه دوجـين       تركي با يك چاقوي ق     ي  هدو تپانچ . خود فرورفت 

  .چوب كبريت روي ميز پاتختي قرار داشتند
پس از آن كه تاجر خفته چندين ساعت را به خرناس كشيدن گذراند،             
رؤياي صادقي از وراي شبكلاه نخي به او نزديك شد و او خوابي به ايـن               

  :شرح ديد
  

بنـدي و توطئـه عليـه         بنگـاه، بـه دسـته      قام موجود در دفتر كل    تمام ار 
  . همان دفتر دست زده بودندصفرهاي

ي بسيار دور، با اين استدلال كه قرارگرفتن دو صـفر           ها  صفرها از زمان  
بعد از رقم يك، عـدد صـد، وقرارگـرفتن پـنج صـفر بعـد از يـك، عـدد                 

 در اين جهـان داراي      ها  پنداشتند كه فقط آن    سازد، چنين مي   صدهزار را مي  
 هـا   اند كه به آن     ساخته شده  اند و ارقام ديگر فقط براي آن        ارزش و اهميت  
ــد  ــدمت كنن ــا آن. خ ــشاني  ه ــمي، در ن ــوارد رس ــشه در م ــا  همي  و در ه

كشيدند و اگر ارقـام نجيـب و    رخ مي به  ها اين برتري خود را       صورتجلسه
بـه   را   ها   بالا آن  كردند، دست  دادند و اعتراضي مي    ود اجازه مي   خ صبور به 

 آن زيردستان بيچاره، بعد     بودن شعور دليل محدود   به  گرفتند و    مسخره مي 
  .كردند  ميشانصاز يك توبيخ ساده مرخ

ما ": گفتند بعضي از صفرهاي چاق و چله و مهم در چنين مواردي مي           
شما ارقام ابله ولـي فـضول خاطرنـشان           پروردگار به  ي  هصفرها بنا به اراد   
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در .  ما خودداري كنيـد    ي  هكنيم كه بايد از هرگونه دخالت در امور عالي         مي
بـه   مجـازات تروتـازه، شـما را         ي  هلايح ـكمـك يـك     به  صورت،   ر اين غي

 ". چماق، سرنيزه، تفنگ و نارنجك به ديار عدم خـواهيم فرسـتاد      ي  هوسيل
البتـه همـراه بـا مقـداري تزئينـات       - صفرها عادت داشتند با چنين سبكي 

طـور   و البته همـان   . بر ارقام ثابت كنند   را   برتري دانش خود     -بوروكراتيك
 هر چيزي را كه فقط خيلي محكـم و بااطمينـان گفتـه              ،آدم نجيب كه يك   
بـه  .  را بـاور كردنـد  ها  اين حرفي هزودي همبه ، ارقام هم پذيرد  ميشود  

ن ايـن   ميـا  سروري و اطاعـت      ي  هاي بر پاي   اين ترتيب در طول زمان رابطه     
 تعداد بيشماري صفر با عنـاوين امپراتـور،         ،سرعتبه  دو عده پديد آمد و      

رت، والاحضرت، عاليجاه، عاليجناب و غيره همچون امـواج ملـخ           اعليحض
  .سراسر سرزمين اعداد را فرا گرفتند

دادنـد، بـه     ياما ارقام كه شهروندان ساده و نجيبـي بودنـد، تـرجيح م ـ            
همين به  و بپردازند تا به مسائل صفرهاي خشن    وكار و هنر و دانش       كسب

شـوند و جـاي      تر مي  هچلو دليل متوجه نشدند كه صفرها روز به روز چاق        
 ي هكردند، هم ـ وآمد مي  با درشكه رفت  ها  آن. كنند پاي خود را محكمتر مي    

خوردنـد و بوهـاي      دار مـي   كردنـد، بـستني وانيـل       را شكار مي   ها  خرگوش
علاوه بر اين، عرق و خـون زيردسـتان خـود را دوسـت              . دادند خوب مي 
متي حكومتـشان   سـاختند و بـه سـلا        معجوني از اين دو مـي      ها  داشتند، آن 

شـدند؛   رتر مي وش زندگي، هر روز مغرورتر و متكب      نوشيدند و با اين ر     مي
افكندند و با قانون مطبوعاتـشان مـردم را        هاي مجازاتشان نفاق مي    با لايحه 

 آواز خواندن و حرف زدن را ممنـوع كردنـد و            .دادند تحت فشار قرار مي   
  .ممنوع كنندچيزي نمانده بود كه سرفه كردن و شاشيدن را نيز 

ي هـا   كم در قبض    كم ها  پايان رسيد؛ آن  به  اينجا ديگر تحمل زيردستان     
هـا بـه يكـديگر پيوسـتند و          ي مهمانخانه ها  ها و صورتحساب   رختشويخانه
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اي به شرح زيـر خطـاب        بعد بيانيه . فكر راه چاره افتادند   به  حد شدند و    مت
  :به حاكم محلي صادر كردند

  
مـا از   ! اه بخشنده و اي صفر مهربـان      اي اعليحضرت همايوني، اي ش    "

ايـن وسـيله و در   بـه  خـواهيم،   درگاه آن صفر و پوچ عاليمقام اجـازه مـي   
 ـ      به  نهايت فروتني    ه اهميـت صـفر در دسـتگاه        عرض برسانيم كـه مـا البتّ
پذيريم، ولي در اين امر ترديـد        ي ديگر محاسباتي را مي    ها  اعشاري و نظام  

كه جلوي يك رقم، يعني يكـي از   ايناصولي داريم كه آن عاليجناب بدون     
به اين دليل از درگاه     . ما شهروندان قرارگيرند، معنا و مفهومي داشته باشند       

آن صفر و پوچ معظم درخواست فوري داريم كه مهرباني فرموده، هرچـه             
  .رسميت بشناسندبه زودتر خودمختاري ارقام را 

  پيشگان آن صفر سلطنتي خدمتگذاران وفادار و ارادت
  "، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت و نهُيك
  

سـبك معـروف بـه      بـه   اين بيانيه كه البته مؤدبانه، ولي بسيار محكم و          
بـه  ت همـايوني صـفر نوشـته شـده بـود،             خطاب به اعليحضر   1»ژاكوبني«

ن حاكم و رعيـت را  ميا ي هروشني نشان داد كه زيردستان قصد دارند رابط     
 معروف به حقوق مالكانه، بر مبناي       ي  هدجاي قاع به   كنند وآن را     دگرگون

به همين دليل صـفرهاي سـلطنتي بـه         . يك دموكراسي وسيع مبتني سازند    
وزيـران بركنـار    . وولا افتادند و ناهماهنگي در كارهايـشان پيـدا شـد           هول

شدند، سفيران براي مشورت فراخوانده شدند، شكاربانان سلطنتي اردنگي         
خـشم  . آوري كـاهش يافتنـد     ز نگرانـي  طـر به   ها  خوردند و القاب و نشان    

 ـ             ي  هاعليحضرت از همه جا موحشتر، در دستخط همايوني خطاب بـه كلي
                                                 

 
  )م( .رين حزب در انقلاب كبير فرانسهت ها، سرسخت»ژاكوبن«منسوب به 1
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در ايـن   . ن بـزرگ نمـودار شـد      پسرعموها و صفرهاي وفـادار آن سـرزمي       
تـوبيخ ارقـام، از ديـد آن        درخوريي گـستاخانه و     آ  گردهم نوشته، برگزاري 
 َاز  گفتگـو . ده بـود  يم ش ـ ترين وجهي ترس ـ    رقدرت به سياه  اعليحضرت قد 

 روابـط موجـود و      ي  هاي در بين بود كه ساقط كـردن هم ـ          پيچيده ي  هتوطئ
هـاي   ، بـر مبنـاي خواسـته      1گونـه  سـرخ  -سـفيد  -برقراري جمهوري آبـي   

  . خلقي را هدف خود قرارداده بودي هطلبان ومرج هرج
ي آبـي بــدرنگ  هــا ي بــور و چـشم هـا  جاسوسـان بــسياري بـا ســبيل  

 ي  هيافت ـ  جزء خادمان برجـسته و باايمـان و تعلـيم          گودافتاده، اشخاصي كه  
كردند،  شدند، با پشتكار فراوان تلاش مي      حكام محترم محلي محسوب مي    

توضـيح نيـست    لازم به   . هاي پست را كشف كنند     هاي اقوام و طبقه    توطئه
دمتي به اربابـان صـفر و       خ  كه اين مردانِ موردتوجه و احترام، براي خوش       

رويگـردان  ه به كوه و جلوه دادن پشه همچون فيل          پوچ خود، از تبديل كا    
 هولنـاكي را كـه بـين صـفرها و ارقـام بـه       ي هاين ترتيب ورطبه  و  نبودند

ضيح تمام جزئيات   تو. كردند  وسيعتر و عميقتر مي    پيوستهوجود آمده بود،    
گرفـت، از    آميـزي بـه خـود مـي        تـدريج وضـع فاجعـه     به  اين شكافي كه    

س ايـن حـوادث را فقـط بـه      آقاي پـراي  . ت داستان ما خارج اس    ي  هحوصل
ديد و وجـدان مـا هرگـز اجـازه       بريده و پراكنده در خواب مي      شكل بريده 

دهد، مطلبي را بيان كنيم كه اتفاق نيفتاده و واقعيـت تـاريخي نداشـته               نمي
                                                 

 
كـه از  اسـت  يـا پـرچم انقـلاب فرانـسه و جمهـوري برخاسـته از آن          Trikolore اشاره به 1

نيست » سرخ«معادل  » گونه  سرخ«با اين تفاوت كه     . شده  هاي آبي، سفيد و سرخ تشكيل مي        رنگ
ن آلمـانيِ آن زمـان منطبـق         را با بيحالي انقلابيو    Trikoloreهاي    و نويسنده با اين ترتيب، رنگ     

هـاي اصـلي،    ي رنـگ  بـه همـان انـدازه      امـا اشـاره بـه همـين تركيـب رنـگ نيـز،             . كرده اسـت  
 براي كـشورهاي    1789از سال   ) رنگ آن  و پرچم سه  (انقلاب فرانسه   . برانگيز بوده است   وحشت

بـراي  ) و علامـت داس و چكـش آن  (فئودالي پيرامون فرانـسه وضـعي مـشابه اتحـاد شـوروي         
    )م. (داري در قرن بيستم را داشته است رهاي سرمايهكشو
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  .باشد
دادخواست معـروف   . در هر حال، وضعيت بسيار بدي ايجاد شده بود        

ها با سـكوت عميقـي روبـرو شـد، در           طور رسمي از سوي صفر    به  ارقام  
 ـ  صورتي كه براي نويـسندگان آن، انتظـاري دردنـاك و شـكنجه             بـه  ار را   ب

ــود ــاك. ارمغــان آورده ب ــاي پ طينــت انتظــار داشــتند كــه پاســخ   آن رعاي
شگاه صفر تاجدار   درخواست خود را بگيرند و بعد با هلهله و شادي به پي           

زاده ميل نداشـتند قبـل از    بگذاري كنند؛ اما صفرهاي نجي  بار يابند و شكر   
نتيجـه رسـيدن   به ي مورد نياز، و پيش از ها  و نارنجكها  آماده شدن تفنگ  

العـاده مهمـي كـه بـين دربارهـاي مختلـف جريـان         مذاكرات سياسي فوق  
  .داشت، هيچگونه پاسخي بدهند

بالاخره اين مقدمات ضروري آماده شدند و چـون درسـت در همـين              
 عوام و اقشار پائيني شـهروندان آغـاز شـده    انميموقع، غرُولنُد بخصوصي   

بود، صفري كه از طرف مقامات عاليـه بـراي رسـيدگي بـه ايـن موضـوع             
اي بـراي    نيات ملوكانـه را در اعلاميـه  ، تمامي همنصوب گشته بود، با عجل    

  . اطلاع مشتاقان بيان كرد
  : رسمي دولتي انتشار يافتي هشرح زير در نشريبه اين اعلاميه 

  
  ! گمراه و فرزندان بسيار گستاخ ميهنارقام"

 شما كه ريشه در آب و خاك و ملك طلق اجـداد             ي  همن نسبت به هم   
بريـد،   سـر مـي   بـه    مـن    ي  ه حكومت عالي  ي  هباعظمت من داريد و در ساي     

 شما مبني بـر  استدعايناپذيري دارم، اما  توجه و احساس همدردي وصف  
كـه شـما بـراي چنـين         اين است    ي  هدهند اعطاي خودمختاري، خود نشان   

رعايا را نشايد كه پيوسته چيزي مطالبه       . ايد  اي آمادگي لازم را نيافته     مرحله
. ي مـا باشـند    هـا   و دريافت كنند، بلكه بايد با بردباري در انتظار مرحمـت          
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تا زمـاني كـه بـراي يـك صـفر           . واي بر شما اگر از حد خود تجاوز كنيد        
اي بـه شـما داده نخواهـد     جـازه ارزش و احترامي باقي مانده باشد، چنين ا 

پرست وظيفه دارم بر شـما        يك صفر ملوكانه و ميهن     در مقام شد، زيرا من    
  ".حكومت كنم و شما را زير نظر داشته باشم

  
اي صـادر     صفرهاي منطقه  ي  ههايي شبيه به اين كه از طرف هم        اعلاميه

ان ي بودنـد از لـرزش شـديدي كـه خـشم مـردم در ارك ـ               ياه شدند، نشانه 
گفتنـد كـه    نجوا در گوش ديگران ميبه اي   هعد. راتوري ايجاد كرده بود   امپ

اين نظر  . يا بايد انقلاب كرد، يا شرمساري در برابر تاريخ ارقام را پذيرفت           
» يـك «رقـم   . دي طرفداران بيشتري پيدا كر    مردميي بزرگ   آ در يك گردهم  

هـم و   ف شـكل قابـل   بـه   استعدادي بود، اين نظريـه را       كه جوان برومند و با    
رقـم  . بحـث گذاشـت    صريحي در ضمن يك سخنراني مطرح كـرد و بـه          

زيركـاه داشـت، بـا گـرفتن         الِ آب ؤ، كه ظاهري مثل يك علامـت س ـ       »دو«
 تاريخي، نامناسب دانـست     ي  ه انقلاب را براي آن لحظ     ي  هايرادهايي، نظري 

ي دودل كرد؛ اما وقتي نوبـت بـه   كنندگان را تا حد ن ترتيب اجتماعو به اي 
 بود، همه چيـز دوبـاره       مردمهاي   سيد كه مردي عضلاني و از توده      ر» سه«

 لازم بود تا احساس انقلابي      »چهار«حالت اول بازگشت و فقط حضور       به  
  .ي شديد برانگيخته شودها زدن و كف
 عواقب سـرنگوني    ي  ه پرشوري در بار   ي  هگويي به موعظ   با گزافه » پنج«

 پرتحـرك بـود،     كـه موجـودي مـصمم و      » شـش «. نظام موجود پرداخـت   
هم فرصت حـرف زدن داده شـد؛ او         » هفت«گيري داد؛ اما به      پيشنهاد رأي 

  .اي ايراد كرد العاده  دار خود سخنراني فوقي هبا اندام شبيه به چوب
خـاطر  بـه    ،ايـن رقـم   . هم پشت جايگاه سخنران قرار گرفت     » هشت«

 ـ             ل شكل ظاهريش كه به دو صفر روي هم قرارگرفته شبيه بود، رفتاري مث
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او با رفتار خـود طوفـاني از        . ي اشرافي داشت  ها  فرزندان نامشروع خاندان  
ايـن دليـل مجبـور شـد     بـه  فرياد و اعتراض در بين جمعيت بر پا كـرد و      

، با آن شكل و شمايل گرزماننـدش بدهـد          »نهُ«خيلي زود جاي خود را به       
 جمع ايجاد كرد تا گردهمايي خـود را بـه خيابـان منتقـل               ميانكه تحركي   

  . مؤثرتري بدهدي هند و به آن جنبك
او در اين موقـع     . آقاي پرايس تا اينجاي داستان را در خواب ديده بود         

.  به حركـت درآمـد      شبكلاه نخي روي سرش    ي  هآه عميقي كشيد و منگول    
 او با وحـشت شـاهد آن        1».خلق قيام كرده است، يورش آغاز شده است       «

 دفتر كل بنگاه او را بـه        بود كه چگونه ارقام و صفرها، سطح سفيد وصاف        
  .اند ميدان نبرد خودمختاري تبديل كرده

 صفرهاي حساب سـرمايه در صـفوف        ديد كه چگونه   روشني مي به  او  
هـاي ارقـام از تمـام     م در يك طرف جبهه قرار گرفتند و چگونه تـوده     منظ

م، اما با حـرارت تمـام   هم پيوسته، و گرچه نامنظ  به  ردوريز  ي خ ها  حساب
چند دسـته از ارقـام سـرخِ حـساب بهـره كـه              . شدند ه مي براي جنگ آماد  

داشـتند،   2شباهت چشمگيري با پياده نظام جمهوري يك كـشور خـارجي          
تر كرده و باعث شده بودند خون اشرافي صفرها از ترس            ها را مهيب   جبهه

كـه صـفري بـود بـا جـلال و            3 فرمانده سپاه  ي  هفقط شاهزاد . منجمد شود 
ملاحظـه،    عالي يـك سـرباز جـدي و بـي    ي هجبروت تمام، مصمم و نمون   

درقفا بـه   او دو مهميز تاريخي به شكل گل زبان   . داد ترسي به خود راه نمي    

                                                 
 

  .»ها مردان و پسربچه«به نام ) 1791-1813(شاعر آلماني» تئودور كورنر«بيت اول شعري از 1
 

  )م( .رنگي داشته است منظور پياده نظام جمهوري فرانسه است كه اونيفورم سرخ2
 

اسـت كـه   ) 1797-1888(م ويلهلـم اول  منظور، ويلهلم، شاهزاده و پادشاه بعدي پروس به نا        3
داده   در دوران جواني گرايشي به حكومت مبتني بر قانون اساسـي از نـوع انگلـستان نـشان مـي                   

 )م (.است
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 شمشيري باسـتاني،    ي  ههاي خود وصل كرده و قبض      هاي بلند چكمه   پاشنه
. فـشرد   خـود مـي    ي  ههاي شاهان  متعلق به دوران طلايي استبداد را در پنجه       

ر مركب تيـزروي قـانون اساسـي انگلـستان           فرمانده كه گاهي ب    ي  هشاهزاد
 آن روز سوار بر اسب پيـر تنومنـدي از سـرزمين پـدري بـه         شد، سوار مي 

 ناخوشـايند   ي  هداد، بـا لهج ـ    ي را تاب م ـ   ها  ميدان آمد و در حالي كه سبيل      
آوري  صادر كرد؛ گارد سلطنتي آهنگ چندش     » پيشبه   «شاهزادگان، فرمانِ 

.  با دشمن شتافت   ي  ها سرسختي به مقابل   نواخت و ب   را با سازهاي بادي مي    
 و از همـه  -ي آذريـن هـا  ارقام نيز كه با شـنكشِ كـود، قطعـاتي از سـنگ            

هـا و   ح شـده بودنـد، در دسـته       هـاي آهنـي مـسل        با ميله   -تر كننده ناراحت
ي هـا   كـار شـدند تـا روغـن        بـه  زنان ظريف دسـت   . صفوفي متشكل شدند  

.  سر صـفرهاي سـلطنتي بريزنـد    بر ها  بام بهشتي، اما قدري داغ را از پشت      
ي صـحرايي،  هـا  سـرخ و گـل    جـاي گـل   بـه   ها هم بيكـار ننشـسته و         بچه

نظـر  به   حتا. كردند سوي ارتش مهاجم پرتاب مي    به  هاي اصل    شيشه خرده
هاي عاشق ماه مارس نيز خيـال        ي ولگرد حقير و گربه    ها  رسيد كه سگ   مي

ن بردارنـد، زيـرا     د را از ميـا     شجاعت خـو   ي  هدارند هرگونه ترديدي دربار   
 دلخراشـي در پاسـخ مـارش        فـش    شجمعي چنان شيون و فرياد و ف       دسته

  1» را نيرومنـد   ها   را نرم و انسان    ها  سنگ«نظامي گارد سلطنتي سر دادند كه       
  .كرد مي

 خــوديِ در حــالي كــه دو طــرف مخاصــمه بــا از بــين رفــتن خودبــه 
سـبك  بـه   ايي  ه ـ ي سـنگربند  ي  هوسـيل بـه    احترام متقابل، فقط     ي  هباقيماند

                                                 
 

-1783(شاعر آلمـاني    » ماگنوس گوتفريد ليشتْوِر  «اثر  » خانه  ها و صاحب   گربه«اي از شعر     قطعه1
1719    (  
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كردند يكديگر را     از يكديگر فاصله داشتند و تلاش مي        1»گوتيك«خالص  
هاي داغ و سنگين عرق از پيشاني بازرگان خفته          در تنگنا قرار دهند، قطره    

  .غلطيدند  مييد همچون برفشبر روي پيراهن سف
وجه توجهي به اهميت تاريخي و جهاني رؤيـاي          هيچ آقاي پرايس به  

 ارقام حساب سرمايه با صـفرهاي دفتـر كـل           ي  هو در مبارز  ا. خود نداشت 
ديد و بـا كمـال ميـل حاضـر      خود، فقط منافع تجاري خود را در خطر مي 
سـرهم ورق بزنـد كـه نـزاع دو       بود آن دفتر شوم را چنان محكم و پـشت         

شـد،   اما هرچه دشمني بين دو طرف شديدتر مي. طرف در نطفه خفه شود   
او بـا   . گرفـت  از پيش آقاي پرايس را فـرا مـي        تمايلات ارتجاعي نيز بيش     

توجـه    اين شـورش جالـب     ي  هتو بايد هزين  در نهايت،   ": كرد خود فكر مي  
ي هـا    آدم ي  ه و مـا اينجـا از هم ـ       "!آميز را از جيبت بپـردازي      ولي سرزنش 

گرانقدر حـق نداشـت   بازرگان يم كه آيا با اين وصف، آن پرس ميطرف   بي
  چنين خيس عرق شود؟

 پرتـاب اولـين نارنجـك سـلطنتي بـر سـر       ي هس بـا مـشاهد    آقاي پراي 
صـورت بـاران   بـه  انقلابيون شـجاع و پاسـخ فـوري آن از طـرف مقابـل              

در اثـر ايـن   . نفس افتاد ماني، بيش از پيش در خواب به نفسي آسها  سنگ
. كنـان دار فـاني را وداع گفتنـد    باران، دو تا از صفرهاي سلطنتي نالـه    سنگ

ديـد    ما در رؤياي خود با وحشت مـي        ي  هود و خفت  اكنون نبرد آغاز شده ب    
. كنـد  ورتـر مـي     صفرها آتش خشم ارقـام را شـعله        ي  هكه چگونه هر حمل   

ي هـا   ي شكاريشان و سنگ   ها  هاي تفنگ  هاي شورشيان، گلوله   قمههمراه با   
ز حساب  ي كاملي ا  ها  شدند، ستون   پرتاب مي  ها  سنگفرش خيابان كه از بام    

 مثل صـداي  ،علاوه بر اين، طنين شيپور حمله    . ددنش   نابود مي   او ي  هسرماي
                                                 

 
1

Gotik      ي دوم قرن سيزدهم تـا رنـسانس       ايي از نيمه  سبك هنري، به خصوص معماري اروپ. 
  )م(
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حال آقاي پرايس درست مثل كـسي       . هاي تقلبي براي او ترسناك بود      هسك
بدون بيمـه، روي دريـا در حـال عبـور از           ، بود كه هفت كشتي پر از قهوه      

باشد؛ ضربان قلب سـوداگرش در ايـن     داشته  ي استوايي   ها   طوفان ي  همنطق
، شـديد بـود و بـا        1»شوارتس والد  «ي  هقحال مثل يك ساعت ساخت منط     
 عرقـي از پيـشاني      ي  هقطر ،از ترس شتافت،   هر صفري كه به ديار عدم مي      

  .غلطيد ي فرومبلندش
او بـا قهرمـاني و      .  را تحمل كـرد    ها   اين ي  هروح دردمند مرد خفته هم    

 با به خـاك افتـادن       1000شكيبايي تمام شاهد آن بود كه چگونه عددهاي         
قتي در پـي ايـن   اما و. شدند  به  يك تبديل ميحتا يا   10ه  دو يا سه صفر ب    

ي داغ و   هـا   ي مـشتعل، روغـن    هـا   ، قـوطي  هـا   سـنگ  حوادث، بـاران قلـوه    
راه افتاد، و   به  سوزي    آتش حتاي آبجوي شكسته باريدن گرفت و       ها  بطري

 صـفرهاي امپراتـوري،     ي  ه بـا هم ـ   اي تلاش كردند دفتر كـل      وقتي كه عده  
 تمـام شـد؛     لشآتش بكشند، ديگر تحم   به  اش را    يرهقام و غ  م  شاهانه، عالي 

 ها  او لحاف . زير افتاد به  فريادي از نااميدي كشيد و شبكلاه نخي از سرش          
كناري زد و در حالي كه با پاهاي پوشيده در زيرشلواريش از تخـت               را به 
هاي  آمد، با دستپاچگي دست خود را دراز كرد تا يكي از تپانچه            زير مي  به

، لگن شب و    ها  كبريت اما شمعدان، چوب  . روي پاتختي بردارد  تركي را از    
صداي تپانچه شنيده شـد و تختخـواب   . تپانچه همه به زمين سقوط كردند 

  .به لرزه درآمد
 خـود را از     كارفرمـاي حسابدار لنتس كه در همان موقع خيال داشـت          

خـود  بـه  اي  خواب بيدار كند، با شنيدن اين صدا و با تصور اين كه صدمه     
 را با لبخندي روحاني بـر لـب،   اوداخل اطاق هجوم برد؛ اما      ه است، به  زد

                                                 
1
هاي سويسي به زمختـي معـروف    ي شوارتس والد برخلاف ساعت هاي ساخت منطقه  ساعت 

  .اند بوده
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 بـود كـه همـه چيـز را در خـواب           دريافتهآقاي پرايس   . جلوي پنجره ديد  
 -كـرد كـه پـرچم سـياه     ديده و با كنجكاوي به برج كليساي محل نگاه مي    

بـا شـكوه تمـام بـر فـراز آن در اهتـزاز بـود و در نـسيم                     1 طلائـي  -سرخ
  .خورد تكان مي كانصبحگاهي ت

                                                 
  

  )م( .پرچم پادشاهي پروس1



   
  

    

        

        

        

        

        

        

��������        

  
  حسابدار لنتس در نقش پاسدار خلقي

  

  

آقاي پرايس به سگ پـشمالوي      . وقوع پيوسته بود  به  انقلاب ماه مارس    
بـا  ش را لاي پاهاي جلوئيش پنهان كرده و ا  خيسي شباهت داشت كه پوزه    

. هاي زميني را زير نظر گرفته باشد       پديدهنگاهي غمگين و طولاني، پوچي      
يع فوريه براي او مثل يك سيلي آبـدار، امـا انقـلاب مـارس همچـون                 وقا

: مرد دردمند با صداي بلند بـا خـود گفـت          .  زئوس جاوداني بود   ي  هصاعق
 ـ متاليـك ا   ي  ههـاي قرض ـ    گداها برگه  ي  هاز امروز به هم   " ريش را صـدقه    ت

اوراق سـهام مـن در      . ام  خواهم داد، با اين ترتيب مطمئنم كـه زيـاد نـداده           
 ساندويچ فقط براي روشن كردن اجاق خوبند و سهام راه آهن و             ي  هجزير

  ".ارزد؛ تمام معدن به لعنت خدا هم نمي
چنينـي از دل ايـن بازرگـان گرانقـدر            اين  گله و شكايت   ها  هر روز ده  

ام، مـن   م را گرفتـه  خـود ولي من تصميم": او بعد اضافه كرد . خاست برمي
ك خـواهم كـرد؛ خانـه و    ومرج را تـر    اين سرزمين وحشت و فضاي هرج     

 و هـا  ام را هم بعد از آن؛ همچنـين اسـب       باغم را خواهم فروخت؛ درشكه    
ص خـواهم كـرد؛ همينطـور       يم را مـرخ   هـا   يم را؛ نوكرها و كلفـت     ها  سگ
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اي در دريـاي      متـروك دورافتـاده    ي  هحسابدار لنتس را؛ و بعـد بـه جزيـر         
 سـكوت   سـاعت بـه    ربـع   آقاي پرايس سه   ".بيكران نقل مكان خواهم كرد    

اي  نندهك  سروصداي نگران  ،معلوم نيست اگر در راهروي ورودي     . فرورفت
امـا ايـن   . كرد ي خيال پرواز ميها افتاد، او چه مدت بر روي بال راه نمي به  

صـدا  . نه يك صداي عادي، بلكه سروصـدايي خـاص و غيرمعمـول بـود             
 اين صداي اسلحه بود، مثل اين بود كه تفنگي تق و تـوق بـه              . نزديك شد 

در . پرايس با اضطراب از روي صندلي خـود پريـد  . پاي كسي اصابت كند 
با صدا روي پاشنه چرخيد و حسابدار لنتس سـراپا       ورودي  اين هنگام، در    
  . متوحش خود ظاهر شدكارفرماي مسلح جلوي 

  "!لنتس": آقاي پرايس آهسته گفت
  "!بله آقاي محترم": و لنتس پاسخ داد

  "اي است؟ يافهاين چه ريخت و ق! ولي لنتس"
  ".من يك شهروند مسلح هستم! ببخشيد"

رانداز وي مضطرب   ها  بعد كارفرما و حسابدار مدتي يكديگر را با نگاه        
  .كردند

او شمـشيري بـه كمـر    . لنتس با وضع بسيار درخشاني ظاهر شده بـود     
توانستند آن را از غلاف بيـرون بكـشند؛ بـر            آويخته بود كه شش مرد نمي     

ي هـا   گاو و به بلنـدي تفنـگ قهرمـان داسـتان    ي ه پاچ اش تفنگي مثل   شانه
 -كرد؛ كلاه بزرگي مثل چرخ ارابه با نوار سـياه        آمريكائي حمل مي   1»كوپر«

 بزرگ، شلوار تنـگ و كوتـاهي كـه          يها  كفش.  طلائي برسر داشت   -سرخ
 زيـر  سـفيد كهنـه كـه    ي هرسـيد، جليق ـ  هايش مي  چكمهي هسختي به لب به  

يادي برداشته بود، فراك سـياه بـا دم باريـك     ي ز ها  كمربند شمشير چروك  
                                                 

 
1 Cooper Fenimor Jamesقهرمــان اصــلي كــه ) 1789-1863(نــويس آمريكــايي  رمــان

  )م.(ر چرمي در اروپاي قرن نوزدهم معروف بوده است به نام شلوااش هاي  سرخپوستي رمان
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 سرووضع او را تكميـل      ،دشنه مانندش و سرِآخر عينك سبز و دماغ سرخ        
توانـست نقاشـي     اي را ساخته بودند كه مي       مجموعه ها  تمام اين . كردند مي

. تمام، به كار مشغول كند    به   را فوري و      2»روِِهازن كلِِِ « يا    1»هوگارت«مثل  
يـا  » وارتـسه «، شـبيه بـه      »فالـستاف «ه به سربازهاي قشون     آقاي لنتس شبي  

وقتي اين مردك بـا     .  توپ ي  هشده بود، درست مثل يك گلول      3»شيملينگ«
كـرد، دختـران خـدمتكار پـشت درِ          آن شكل و شمايل از خيابان عبور مي       

 از تـرس تخـم      هـا   كردنـد و مـرغ      عوعو مـي   ها  شدند، سگ  خانه پنهان مي  
  .گذاشتند مي

 امـا  ،اي از اطـاق گذاشـت   ر خـود را در گوشـه      فنـگ سـرپ    ت ،حسابدار
ن و شمشير را از خود دور نكـرد و بـا ايـن حـال روي صـندلي                   دا  فشنگ

  . خود را آغاز كندي ه انفيه، كار روزاني هنشست تا بعد از كشيدن يك گرت
يي به تفنـگ  ها او پشت سر هم نگاه   . آقاي پرايس خيس عرق شده بود     

نـه فقـط دوران     " : و آهسته با خـود نجـوا كـرد         كرد و بعد به حسابدار مي    
 مواظب حسابدار خـودش  حتاآدم بايد . بديست، بلكه خطرناك هم هست   

نظـر  بـه   حـسابدار كـه   ".شـود  هم باشد، وقتي او اين طور مسلح وارد مي     
 انفيه پشت سـرهم كـشيد و       ي  هسيد نجواي او را شنيده باشد، دو گرت       ر  مي

  .ارغواني رنگش را قدري از هم باز كردهاي بيني  ميزي پرهآ لبخند رضايت
يي كه بايد   ها  جوئي ما ديروز از صرفه   ": حسابدار شروع به صحبت كرد    

  ".زديم بشوند حرف مي
پـست   «ي هآمدن روزنام! صحيح است لنتس": آقاي پرايس جواب داد  

  ".حرف ما را قطع كرد» برلين

                                                 
William Hugarth 

 .)1697-1764(نقاش و منتقد اجتماعي انگليسي  1

 
2 Hasenclever  Peter Johan 1810-53( نقاش آلماني.(  

 
 .هاي فكاهي شكسپير هايي از نمايشنامه   شخصيت3
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 ادامـه   ولي آيـا نبايـد ايـن موضـوع را         ! كاملاً درست است جناب آقا    "
  "دهيم؟
  "...ولي ! دانيد لنتس عزيز هرجور صلاح مي"
  ".ي درشكه خلاص شويدها شما قصد داريد اول از دست اسب"
  "...گرچه ! كاملاً صحيح است لنتس"
  ".خواهيد درشكه را بفروشيد، اين منطقي است و بعد مي"
   "...اين صددرصد منطفي است، ولي ! البته لنتس"
خانه خاتمه يابد، بلكه بايد در       اصطبل و درشكه  جويي نبايد در     صرفه"

  ".آشپزخانه و زيرزمين هم دنبال شود
  "...در واقع . همه چيز را خوب به خاطر داريد"
ببخشيد، قبل از هر چيز بايد تغييراتي در محـل اصـلي كـسبتان داده               "
  ".شود

هر لحظه عرصه بـر بازرگـان       . حسابدار نگاهي به تفنگ خود انداخت     
  .شد يگتر مارجمند تن
  "!كننده در دفتر بنگاه شما  تغييرات تعيين": ابدار تكرار كردحس

  "...و گذشته از اين ! درست است لنتس عزيز"
  ".هاي توليد بايد به يك حداقل واقعي كاهش يابند هزينه"
  "...ايد، در واقع  شما همه چيز را به خاطر سپرده"
  ".كنيدخواستيد از كارمندان دفتريتان شروع  شما مي"
  "...ولي آقاي لنتس عزيز "
  ".بايست قبل از همه اخراج شوند كارگران انبار مي"
  "...گمان نكنم من چنين چيزي گفته باشم، ولي به هر حال "
  ".بايست نوبت دفتر هم برسد به هر حال مي"
  "!كنيد، آقاي لنتس عزيز اشتباه مي"
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  ".رباني شودحال قهربه بايست  دفتردار مي جوانترين كمك! ابداً"
  ".لعاده خوبي داريدا  فوقي هشما حافظ"
ــ" ــانطور ك ــه ه و هم ــرخص  ب ــر را م ــافراس پي ــازگي زاس ــد، ت كردي
   "...خواستيد  مي

  ".خواستم بكنم من هيچ كار ديگري نمي"
  "... من ي هخواستيد دربار شما مي"

حسابدار كه كارفرماي خـود  . در اين موقع سكوتي طولاني بر قرار شد    
خاسـت و   آرامي از روي صـندلي بر     به  نگريست،   اي مي  ه شكافنده را با نگا  
رسيد كه او همه چيز را بـه         نظر مي به  . سوي تفنگ خود برداشت   به  گامي  

پاسخ كارفرماي خود موكول كرده و حاضر است دست به وحـشتناكترين            
ديـده   عرق از تمام منافذ بدن آقاي پـرايس بيچـاره و شـكنجه            . كارها بزند 
 مـسائل  ي ههنوز كاملاً از دست افكـار دردنـاك خـود دربـار        او  . بيرون زد 

يق گفتگـو   ومرج و انقلاب از طر     عمومي خلاص نشده بود، كه روح هرج      
چطور ممكن اسـت حـسابداري      . ت سايه انداخ  اش  با حسابدار، بر زندگي   

خود اجازه دهد با اسلحه به دفتـر        ه  طور معمول آنقدر نرمخو بود، ب     به  كه  
 و با فشنگدان بر پشت و شمشير به كمر، مطـالبي را             تجارتخانه وارد شود  
 بين آقا و خادم را به اين شكل خطرنـاك درهـم             ي  هبر زبان آورد كه رابط    
  . اسباب نااميديستآور است؛ ريزد؟ اين رسوايي

 را بـر زبـان آورد، ديگـر    "... مـن   ي  هدر بار "وقتي آقاي لنتس كلمات     
ي لـرزان   هـا    توانست با لب   صداي تاجر محترم از گلويش در نيامد و فقط        

مـن  ! نگـران نباشـيد آقـاي لنـتس       ": اين جمله را به سختي بر زبـان آورد        
  ".شما بدهمبه  تالر پروسي 100ميزان به حقوق  خواهم يك اضافه مي

شـما  ":  بزرگ انفيه كشيد و با صداي بلنـد گفـت       ي  هحسابدار سه گرت  
ن ايـن جملـه    او همزمـان بـا گفـت   "!آدم شرافتمندي هستيد، آقاي پـرايس    
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سـبكباريِ بهتـرين افـسران جـزء، آن را بـر دوش             به  تفنگ را برداشت و     
چون من امروز بايـد نگهبـاني بـدهم، غيـرممكن           ": انداخت و اضافه كرد   

  "!خير، آقاي پرايسبه روزتان . است كه بتوانم كار كنم
نوار كـلاه گـارد     . ده خادم خود را با نگاه بدرقه كرد       ز  كارفرماي حيرت 

  . رخشيدد  نور آفتاب صبحگاهي ميمخصوص در
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  دهد يچگونه آقاي پرايس خود را با زمان وفق م

  

  

 مـن امـروز سـرحال       ": آقاي پرايس خطاب به حسابدار خـود گفـت        
ام بـه كارهـاي      بله، من جسارت پيـدا كـرده      . هستم و جرأت بيشتري دارم    

سـيده  هاي گندم ر مفيدي دست بزنم، درست مثل اسبي كه از ديدن خوشه      
  ".وخيز درآمده باشد وجد و جستبه در مزرعه 

: كرد، پاسخ داد   حسابدار كه همچنان فهرست قيمت كالاها را مرور مي        
  ".قيمت گندم كمي پائين آمده"

درست متوجه نشديد، منظورم اين است كه با وجـودي كـه در ايـن               "
ت كاري ندارد، من دوباره شوق معامله پيدا        أ خراب كسي جر   ي  هزمانودور
   "...ام، شايد هم تابستان  كرده

قيمت بذر تابستاني هنـوز خيلـي پـائين         ": لنتس حرف او را قطع كرد     
  ".وان گفت كه مشتري چنداني نداردت است و مي

منظورم اين است كه شايد حرارت و جسارتي كـه در مـن          !  نه لنتس "
پيدا شده به خاطر تابستان و هواي خوب باشد؛ اين واقعيت است كـه آدم      

 هواي خوب و نور خورشيد، شور و حال بيـشتري بـراي معاملـه پيـدا        در
كنم كه   من حس مي  . كند  بيش از آنچه كه عقل سليم حكم مي        حتاكند،   مي

  ". در صد بيشتر از سابق شده20حماقت من 
 تجـارت   ي  ه خبرنام ـ ي  هحسابدار در حالي كه با آرامش تمام به مطالع ـ        
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ناياب  »تتينش«ل حاضر در    در حا درصدي   الكل بيست ": داد گفت  ادامه مي 
  ".است

!  گـوش كنيـد لنـتس     " :شـد  كـم داشـت عـصباني مـي        آقاي پرايس كم  
هـاي   مـن برنامـه   . صحبت نه از گندم و بذر تابستاني است و نـه از الكـل             

بـه  مـن اشـتياق     . كالاهاي معمولي را بايد دور ريخت     .  دارم كاملاً متفاوتي 
  ".مانچيز بهتري دارم، چيزي منطبق با وضعيت ز

ثير منفـي   أ آمستردام نوشته كه وضعيت زمان هنوز هم ت        ي  هدر خبرنام "
  ".روي بازار دارد

آن ! لنـتس عزيـز   ": كم مانده بود كه آقاي پرايس به لنتس دشنام بدهد         
تتين را   فكر كردن به ش    ي  هوضعيت زمان نه اجاز   . خبرنامه را كنار بگذاريد   

در . مسائل عمومي متمركز كرد   بايد توجه را روي     . دهد نه به آمستردام    مي
 مسائل را از بالا نگاه كرد و خـود را بـا زمـان انطبـاق             ي  هتجارت بايد هم  

  ".وزد يكند ببيند باد از كدام طرف م آدم زيرك نگاه مي. داد
حاكي است كه باد شديد و مداومي در جهـت           »ليورپول«گزارشي از   "

  ".ل كرده است را در بعضي از بنادر دچار اختلاها شرق، حركت كشتي
 شـور و    ي  هوقتي من دربار  ! به من گوش كنيد لنتس    ! لعنت بر شيطان  "

كنيد؛ وقتي از تـاثير      دهم، شما از گندم صحبت مي      شوق خودم توضيح مي   
خـواهم   افتيد؛ وقتي مي   ويم، شما به ياد الكل و بذر تابستاني مي        گ  فصل مي 

ي از دنيـا    ا  وضع اروپا گفتگـو كـنم، شـما بـه سـراغ هـر گوشـه                ي  هدربار
  ". ماستي هرويد، جز آنجا كه مورد علاق مي

حـسابدار بــا حيــرت ســر خـود را از روي خبرنامــه بلنــد كــرد و بــه   
دانيد كه كالاهايي كه     مي": آقاي پرايس ادامه داد   . كارفرماي خود خيره شد   
  ".اي ندارند كرديم ديگر فايده ما تا به حال معامله مي

  "!ابداً "
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ماهي آرام است؛ بلغـور اصـلاً        اكد شده؛ بازار شاه   بازار مويز به كلي ر    "
  ".اند مشتري ندارد؛ مردم به كلي از نوشيدن عرق صرفنظر كرده

  ".كند مثل اين است كه ديگر كسي احساس تشنگي نمي"
پس ما بايد به كالاهـاي ديگـري بپـردازيم كـه            ! درست گفتيد، لنتس  "

  ".بيشتر با وضعيت اجتماعي و سياسي روز منطبق باشند
  ".بايد همرنگ جماعت شد"
ام كـه    همين دليل، من تصميم قطعي گرفتـه      به  و  ! كاملاً صحيح است  "
  "!حدس بزنيد ... ي هاي در زمين معامله
توانم حدسـي در مـورد نظريـات عـالي           من نمي ! جناب آقاي پرايس  "

  ".شما بزنم
  ".سعي كنيد"
 ي  هكـارتر از آن هـستم كـه هم ـ         مـن محافظـه   ! ببخشيد آقاي پـرايس   "

  ".ابتكارهاي تازه را فوري درك كنم
 طلائي  - سرخ -اي روي نوار سياه    ما خيال داريم معامله   . بسيار خوب "
  ".بكنيم
  ".ايست تصميم وطن پرستانه"
  ".پرستانه، مهم اين است كه سودآور باشد پرستانه يا غيروطن وطن"

ي خـود را روي سـينه       هـا   آقاي پرايس بعد از گفتن اين حرف دسـت        
. خيره شد حالتي خودستايانه و نگاهي پيروزمندانه به حسابدار        گذاشت، با   

  . بزرگ انفيه كشيدي هلنتس يك گرت
  ".پرستانه و سودآور، آقاي پرايس، من كاملاً با شما موافقم وطن"
  ".توانيم با يك چنين كاري پولدار شويم اينطور نيست؟ ما مي"
  ".مان هم خدمت كنيم و به ميهن"
خـوبي پـيش    بـه   ولي من مطمئنم كـه كـار        . ندا  مزخرف ها  اين حرف "
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  ".خواهد رفت
  ".خاطر من رسيدبه ولي يكباره چيزي ! شايد"
  "چه چيزي؟"
 طلائـي مـدت زيـادي دوام        - سـرخ  -كنيد كه نمـايش سـياه      فكر مي "

  "خواهد آورد؟
  "چطور؟"
 كار ما را بسازند، يـا ايـن         ها   يا فرانسوي  ها  فكرش را بكنيد كه روس    "

ري شود، با يك رنگ كـاملاً متفـاوت، آن وقـت چـه؟      كه اينجا هم جمهو   
  "خوب ما بعداً با آن نوارها چه بايد بكنيم؟ 

منظورتان اين است كه ما نوارهاي روسي و فرانسوي را هم همزمـان      "
  "با مال خودمان سفارش دهيم؟

  ".ماند اين قدري بهتر است، ولي باز هم خطرناك باقي مي"
   "!، لنتسشما حق داريد. خيلي هم خطرناك"

  . حسابي كشيدي هفكر فرو رفت و لنتس يك انفيبه  آقاي پرايس 
اين شدني نيست، ما با اين كار خيلي بـه حـوادث جهـاني              ! نه لنتس "

  "اما نظرتان در مورد اسلحه چيست؟. شويم وابسته مي
  " شمشير و خنجر؟ي هدربار"
  ".و تفنگ و توپ"
مــن . د دارددر ايــن تجــارت، رقابــت ســختي وجــو! آقــاي پــرايس"
دانيد كه مـصرف سـلاح خيلـي بالاسـت و            مي. توانم نظر مثبتي بدهم    نمي

آن وقت، واي به حال ما بـا        . شوند هاي بهتري ساخته مي   افزار  جنگمرتب  
از اين گذشته، اگـر مـا در انبارمـان اسـلحه داشـته              ! يك انبار پر از اسلحه    

  ".رددر اولين فرصت به اينجا حمله خواهد كپرولتاريا باشيم، 
!  حـق بـا شماسـت، لنـتس       ": عرق سردي بر بدن آقاي پرايس نشست      
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ولي اين خيلي بـد اسـت كـه آدم بـا            .  اسلحه خيلي پيچيده است    ي  همعامل
همـه چيـز خـراب شـده،        . تواند بكند  وجود تمايل شديد، هيچ كاري نمي     

با اين ترتيب هيچ راهي جـز رهـاكردن تجـارت بـاقي             . كاسبي نابود شده  
  ".ماند نمي

نگاه بازرگان گرامي بـر حـسب       .  از اين گفتگو سكوتي برقرار شد      بعد
او روي روزنامه خم شد و تمام       .  روزنامه افتاد  ي  هتصادف به آخرين شمار   

اي بعـد لبخنـدي روحـاني        لحظـه . حواس خود را روي آن متمركـز كـرد        
 ي  هگمـشد ! اينجاست": ي او را از هم گشود؛ او با صداي بلند گفت          ها  لب

 را پشت كمر قرار داد و با حالتي جـسورانه  ها  و بعد دست  "!خود را يافتم  
  .زده پيش رفت تا جلوي حسابدارِ شگفت

  "انيد چيست، لنتس؟د مي"
  "!گوشم به شماست، آقاي پرايس"
  "دانيد كالاي مطلوب زمان چيست؟ مي"
  "! نه، آقاي پرايس"
  "دانيد ما بايد كدام كالا را معامله كنيم؟ مي"
  ".شما بفرمائيد"
 در اين موقع صـداي آقـاي        "!شما خواهم گفت، يادتان بماند    به  الان  "

  ".1»لشراپن« توپ ي هگلول": پرايس لحني مرموز و رسمي پيدا كرد
ــ":وحــسابدار بــا صــداي آرام و شــمرده تكــرار كــرد  تــوپ ي ه گلول

  ."شراپنل
بـار در فهرسـت قيمـت كالاهـا          ياد نياورد كه نام اين كالا را يك       به  او  

  .ديده بود
                                                 

 
1

Schrapnell  همـين  به ست ژنرالي انگليسي   به د1800ي توپ كه حدود سال     نوعي گلوله
 .نام ساخته شد

   
  
    

        

        

        

        

        

                            

��������        

  
  نظر آقاي پرايس در مورد مسائل عمومي

  

  

  . دوباره سكوت ناگواري دفتر آقاي پرايس را فراگرفته بود
آقاي پرايس به گوركني شباهت پيداكرده بود كه از چهارده روز پـيش             

  .نمرده باشد اش هدر منطق يك نفر هم احت
هـيچ اثـري    يش  بله، اين واقعيت داشت، آقاي پرايس از چهارده روز پ         

  . يك خريدار هم نديده بوداحت
ي دفتر كل خـود را      ها  حسابدار لنتس فقط براي رفع بيكاري، سرفصل      
آهنگي شـبيه   ي خوشها براي شش ماه آينده پيشاپيش نوشته بود، سرفصل      

حساب بدهكار شركت رومولوس و رمِوس از بابت قهـوه، شـكر       «: اينبه  
 -و پولوكس از بابت شـراب رايـن  حساب بستانكار كاستور «و يا » و مويز 

 ـ       ي  هاو در فاصـل   . » موزل -آر . كـشيد   انفيـه مـي    ي  ه هـر دوكلمـه يـك گرت
 ـ    ،براي رفع بيكاري   موبور هم عيناً     آگوست، منشيِ  ر چهارده دوجين قلم پ 

 برگي كاغذ نامه را خـط       1000 ي  هك بست  نيمي از ي   ،را تراشيده و كارآموز   
  . كرده بودكشي

ت كـه   نيـس  درك براي مـن قابـل    ": ت كرد آقاي پرايس شروع به صحب    
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  ".كنند مبالاتي با سرنوشت دنيا بازي مي امروز با چه بي
  "!مبالاتي تمام با بي": حسابدار پاسخ داد

باز هم در آلمان در اين زمينـه قـدري بهتـر از بعـضي از كـشورهاي        "
  ".نندك ديگر رفتار مي

  "!تا حد زيادي بهتر"
  "1.دهند  رأس حكومت قرار ميمثلاً در فرانسه يك شاعر را در"
   ".آور است رسوايي"
يك شـاعر، كـسي كـه شـعر سـرهم           ! طور است، لنتس   درست همين "
تـر از شـاعر      لطفاً به من بگوييد آيا در اين دنيا موجودي مـسخره          !  كند مي

  "شود؟ هم پيدا مي
فقط ممكـن اسـت كـسي كـه آن شـعرها را           . شود راحتي پيدا نمي  به  "
  ".تر باشد رهخواند از او مسخ مي

. شعر و شـاعري ديـوانگي اسـت       . ايم قيدهع  ما در اين مورد كاملاً هم     "
اسـت،   2»زيگبـورگ «در   شعر همان نثر است كه ديوانه شده و جاي شاعر         

  ".نه در رأس جمهوري فرانسه
  "!من چنين نظري ندارم، آقاي پرايس"
  "چطور؟"
توان مثل   ياگر شعر همان نثر باشد كه ديوانه شده، جمهوري را هم م           "

و به اين ترتيب، يـك ديوانـه   . پادشاهي دانست كه عقلش را از دست داده  

                                                 
 

شاعر و تاريخدان فرانسوي است كـه در سـال          ) 1790-1869(» آلفونس دو لامارتين  «منظور  1
  .ي فرانسه شد  وزير امور خارجه1848
 

2
Siegburg     اينجـا منظـور بيمارسـتان       .آلمـان » نورد راين وسـتفالن   «لي    شهري در استان فع 
ي    جـاده  كنار، در نزديكي شهر كلُن،      Porzي  فعلي      واقع درمحله ي زيگبورگ،     رواني صومعه 
  )م.(اكنون نيز وجود دارد  زيگبورگ است كه هم-قديمي كلن
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  ".آيد به بهترين وجهي با اين حكومت جور در مي
  ".كردم ينظرتر از آن هستيد كه من فكر م شما صاحب"
  "!واي بر كشوري كه يك شاعر در آن وزير شود"
 سرسـبز و    يهـا   سرخ و زنبـق، جنگـل      آدمي كه از جواني مشتاق گل     "

داري ق ـم بذرهاي طلائي و در هواي چكاوك و بلبل و چنين چيزهاي بـي            
 ـ        وشـش ميليـوني را نگهـدارد كـه      ت سـي بوده، حالا بايـد افـسار يـك ملّ

هرگـز  . كنند گويند و انقلاب مي   رقصند، ناسزا مي   نوشند، مي  خورند، مي  مي
  ".امكان ندارد اين كار به درستي پيش برود

  ". ممكن است از اين هم پائينتر بيايندها قيمت!  هرگز، آقاي پرايس"
سر اين شاعر فرانسوي براي زير دست       . كنم من هم همين فكر را مي     "

 ".جلاد خوب است
  ".زند اولين اشكالش اين است كه تودماغي حرف مي"
  ". را خوشبخت كندها خواهد انسان كه مي دوم اين"
  "!كه شاعر است و سوم اين"
تواند داشـته    ادهايي هستند كه يك انسان فاني مي       بدترين اير  ها  و اين "
  ".باشد

ي دفتـر   هـا   حسابدار به سرفـصل   . سكوتي بر تجارتخانه حكمفرما شد    
  .خود خيره شد و آقاي پرايس به خواندن روزنامه ادامه داد

بعد از شـاعران نوبـت بـه    ": كرداو پس از مدتي دوباره آغاز به سخن       
د دانشمندي داريم كه تمـام عمـرش را         حالا ما چنان مر   . رسد مي 1ها ممنج

  ".صرف تماشاي آسمان كرده ولي الان يكباره بايد بر زمين حكومت كند
  ".انگيز است اين مسخره و در عين حال غم"

                                                 
 

 بـه وزارت  1848، فيزيكـدان و متـرجم اسـت كـه در سـال            »دومينيك فرانسوا آراگو  «منظور  1
 .جنگ و درياداري جمهوري فرانسه برگزيده شد
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.  فرسـتاد  ها  اين آدم را بايد موقتاً به آسمان      ! كاملاً درست است، لنتس   "
 ولـي . د كـرد  ن وزراي كابينه مطمئناً خرابكاري خواه ـ     ميااما روي زمين و     

به  1ها  نويس من بيش از همه از اين بابت در وحشتم كه پاي ادبا و روزنامه             
  ".حكومت باز شده

  ".فرماييد طور است كه مي همين"
 را  هـا   تنگارها سرنوشت مل ـ   شما را به خدا ببينيد، حالا بايد روزنامه       "

  ".تعيين كنند
  ".باور نكردني است"
و من بايد اضـافه كـنم كـه         . تولي اين واقعيتي تلخ و وحشتناك اس      "

  ".شود نم، مو بر اندامم راست ميك وقتي به اين اشخاص فكر مي
نگارهـا از    روزنامه. نگار در مقام وزارت بسيار شوم است       يك روزنامه "

  ".خطرناكترين اعضاي اجتماع بشرند
ي هـا   خبر، با سـبيل    ي از خدا بي   ها  من اين آدم  . كاملاً حق با شماست   "

  ".شناسم شان را خوب مي ي سبكسرانهها بزرگ و خنده
  ".ي ترسناكي هستندها  آدمها اين"
ولي من بايد اعتراف كنم كه گاهي علاقـه بـه ديـدن ايـن اشـخاص                 "
  ".داشتم
خوب، اين درست مثل اين است كه آدم به ديدن يك ببر يا پلنگ در           "

  ".باغ وحش علاقه نشان دهد
 اينجـا   حتـا ارنـد؛    يك چيز خاصي در خود د      ها  درست است، اما اين   "

منظـورم بعـد از برداشـته شـدن       . رسـند  هم مثل تبهكاران شوخ به نظر مي      

                                                 
 
-74(» الكـساندر اوت  «،  ) 1801-52(» آرماند ماراست «: مه نگاران منظور، نويسندگان و روزنا   1

هـاي مختلـف      بـه مقـام    1848انـد كـه در سـال        ) 1808-82(» ژان ژوزف لويي بلان   «و  ) 1808
  .وزارت در جمهوري فرانسه برگزيده شدند
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 ".نسور استئاس
  ".بله، بدبختي ما از همانجا شروع شد"
 باز است، با زبان زهرآگينشان      ها  الان در و دروازه بر روي اعمال اين       "

 اي يـك بـار انقـلاب     زنند و با كمال ميل حاضرند هفتـه        به همه تهمت مي   
  ".كنند
شان منتـشر    فقط براي اين كه بتوانند يك پاورقي جديد براي روزنامه         "
  ".كنند
 از يـك نـژاد   هـا   ايـن ي هو به نظر من، هم! كاملاً صحيح است، لنتس   "

  ".اند  شيطاني هپرورد فاسد و دست
  ".فقط حيف كه زرنگتر از ديگرانند"
  ".در هر حال پرروتر هستند"
  ".ذارندگ هيچكس را به حال خود نمي"
  ".كنند رو ميوهمه چيز را زير"
  ".نويسند  براي مردم نميها اين"
  ".نويسند فقط براي خودشان مي"
فقط براي اين كه اين اشخاص از رو بروند، بايد از خواندن روزنامـه            "

  ".خودداري كرد
  ". كردها هيچ حمايتي نبايد از اين"
ــ" ــت، تحمــل تازيان ــا  روسي هدر نهاي ــ  راحــته ــر از اهان ــك ت ت ي

  ".نگار خودي است روزنامه
شما حرف دل يك شهروند خـوب را  !  واقعاً همين طور است، لنتس  "
  ".زنيد مي

بار ديگر آقاي پـرايس غـرق در خوانـدن روزنامـه و لنـتس مـشغول                  
  .ي خود شدها نوشتن سرحساب
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عـلاوه بـر    ": سخن آغاز كـرد   به  و باز اين آقاي پرايس بود كه دوباره         
 ــ  روزنامــهشـاعران و منجمـان و     ديگـر وارد معركــه  ي هنگـاران، يـك طبق

  ".كند كم نگران مي شوند كه آدم را كم مي
  "ست؟ها منظورتان دژخيم"
  " 1!ها خدا حفظتان كند، لنتس، وكيل"
  ".توانم وكلا را تحمل كنم من هرگز نمي"
  ".بازند گر و نيرنگ  توطئهها اين"
  ".بينند ا مي رها نوند و رشد علفش  شپش را ميي ه سرفها وكيل"
  ".كشند محاكمه ميبه اندازند و مردم را  راه ميبه دعوا "
  ".اند ي شرافتمند هرگز از دستشان در امان نبودهها و آدم"
  ".من هم در بيزاري شما از اين صنف شريكم"
ايـن  .  تلاش دارند بر دوران ما حاكم شـوند        ها  بله، لنتس عزيز، وكيل   "

ي ها  كنار كرسي به  ي خود   ها  ز سوراخ ها مثل مارهاي زهرآگين ا     ورشكسته
بتواننـد از   دهند تـا     زندگي ننگين خود ادامه مي    به  خزند و آنجا     خطابه مي 

 ملي، در مقام دولتمردان مقبول و محترم ظاهر         مجلسخاك يك    گردو پسِ
  ".بله، در فرانسه اينطور است. شوند
  "و در آلمان؟"
ا دارد خـراب   بايد روشن و آشكار گفت كـه روزگـار م ـ         ! لنتس عزيز "
 مثـل   هـا   نگـاران و ايـن وكيـل       ايـن شـاعران، منجمـان، روزنامـه       . شود مي

ولـي از   . انـد  هاي نحس درآسمان زندگي اجتمـاعي مـا ظـاهر شـده            ستاره
  "... وحشتناكتر ها  ايني ههم

  "از اين هم بدتر؟"
                                                 

  
 وزيـر دادگـستري     1848است كـه در سـال       ) 1796-1880(» آدولف سرمِو «منظور، از جمله    1

  . فرانسه شدجمهوري 
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  "...شود  ي من ميها ترين نگراني چيزي است كه باعث عميق"
   "! ... آقاي پرايس"
  "... آورد مرا تا مرز جنون به خشم ميو "
  "! ... آقاي پرايس"
 ـ      1راين است كه يك كارگ    " ت، در ايـن جمـع      هم در اين شـوراي موق

  ".شورشي نشسته است
  "!اي خداي بزرگ": لنتس آهسته گفت

  "!ما را از بلاي پرچم سرخ در امان بدار... ": و آقاي پرايس در پي او
  .گاه حكمفرما شددوباره سكوت ناگواري بر دفتر بن

                                                 
  

اسـت كـه در شـوراي جمهـوري        ) 1815-95(» آلبـرت «مشهور بـه     »الكساندر مارتين «منظور1
   . فرانسه عضويت داشته



   
  

    

  

14  

  

  يابد وجود آقاي پرايس اهميتي تاريخي مي
  

او دسـتمال  . ي شـتابان بـه دفتـر خـود وارد شـد        ها  آقاي پرايس با گام   
 پهـن كـه تـا زيـر         ي  ههـاي برگـشت    گردن سفيدي بسته بود، پيراهني با يقه      

اي در بـر و       رسـيدند بـر تـن، جليقـه و فـراك برازنـده             يش مـي  هـا   گوش
  .پا داشتبه چشمگيري هاي سفيد  چكمه

اي  آقاي پرايس حتماً به مراسم غسل تعميد بچه       ": منشي زير لب گفت   
  ".دعوت دارد

  ".رود مسلماً به مراسم تدفين نمي": كارآموز در جواب او نظر داد
 ي  هدر همين حين، بازرگان پركار طول دفتـر را طـي كـرد و بـا اشـار                 

كارفرما و  . بود فراخواند داري حسابدار لنتس را كه مشغول كار خود          معني
اي بعد در اطاق كارهاي سـري تجارتخانـه روبـروي يكـديگر      خادم لحظه 

  .ايستاده بودند
پيش از اين كه گفتگو آغاز شود، حسابدار فرصتي يافت تا كارفرمـاي             

اش  آقاي پـرايس بـه هيجـان آمـده، چهـره          . پا تماشا كند   تا خود را از سر   
اي  او تلاش بيهوده  . سي داشتند يش لرزش محسو  ها  سرخ شده بود و دست    

  .كرد تا طوفان دروني خود را پشت حالت رسميش پنهان كند مي
من به شما اطمينـان     ! بنشينيد لنتس ": آقاي پرايس شروع به سخن كرد     

حـوادث پـشت    . بريم  عجيب و غريبي به سر مي      ي  هدهم كه ما در زمان     مي
به وچهاراسبه   بيست ي  هرسند و تاريخ جهان مثل يك اراب       سر هم از راه مي    

  ".تازد پيش مي
 و با   ". پست ي  هوچهاراسب  بيست ي  همثل يك اراب  ": حسابدار اضافه كرد  
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  .اين جمله كارفرما و خادم روبروي يكديگر نشستند
 انفيه كشيد و آقاي پرايس سر خـود را بـه ميـان              ي  هحسابدار يك گرت  

  . پيراهنش فرو بردي ههاي برگشت يقه
  "!سبا دقت گوش كنيد، لنت"
  "!سراپا گوشم، آقاي پرايس"
اي  اي كـه دوران تـازه      هامام، ن   بسيار مهم دريافت كرده    ي  همن يك نام  "

  "!فكرش را بكنيد، لنتس. گشود خواهد ام در زندگي
  "!كنم، آقاي پرايس دارم فكر مي" 
  "...فكرش را بكنيد كه طرح ما "
  " گندم؟ي همعامل"
وجه  يچمن به ه  . بگيريددرز  ي ناچيز را    ها  ساكت باشيد، اين موضوع   "

زمـان آبـستن حـوادث    . هواي گندم و ايـن جـور كالاهـا نيـستم        و در حال 
  "!قدري فكر كنيد، لنتس. تازد طوفانيست، تاريخ جهان به جلو مي

  ".كنم شم آقاي پرايس، فكر ميچ"
  "... ما ي هفكرش را بكنيد كه نقش"
   "هاي روغني؟ براي ساختن يك آسياي دانه"
لنتس، نگذاريد دهان مـن     . برم به تو پناه مي   ! زمين و آسمان  اي خالق   "

اگـر  . كنيـد  تان مـرا بيمـار مـي       هاي خيرخواهانه  شما با اين اشاره   . باز شود 
توانيد پيشاپيش اهميت اين لحظه را درك كنيد، لااقل بگذاريد حـرف             نمي

  "!كر كنيد، لنتسف. من تمام شود
  "!كنم، آقاي پرايس فكر مي" 

 ـ   طرح ما برا  "  در بـالاترين مراجـع      اپنل تـوپ شـر    ي  هي سـاختن گلول
  ".انعكاس بسيار مناسبي پيدا كرده است

  ".خبر بسيار خوبي است"
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وچهارم  بيست لشگر هزارو  ي  ه، فرماند 1»شوفِل فون هولنشتاين  «ژنرال  "
  ". اين طرح شدهي هشيفت

  "عاليجناب هولنشتاين؟"
ر     نرشوِِ«ژنرال  " شترسـواران مجهـز بـه      ، فرمانـده    2»وت فون دونـر وتِـ

  ".كند توپخانه تمام مدت از من ستايش مي
  "!حضرت والا دونروتر"
شود بيش از همه     كه معلوم مي   3»بارون فون در براندراكته   «درياسالار  "
ي مـا بررسـي كـرده،    هـا   قيمت، كيفيت و زمان تحويـل شـراپنل  ي هدر بار 

 ي هنگـزارش مفــصل و دقيقــي از طــرح مــا را در آخــرين مراســم صــبحا 
سلطنتي در حضور ملوكانه قرائت كرده و به اين ترتيب علاوه بر سـتايش              

  ". عمل برساندي هو ابراز شادي، در نظر دارد آن را به مرحل
  "!بركت خدا بر عاليجناب فون در براند راكته"
ايـن  . بله، من اشتباه نكردم كه ساخت شـراپنل طـرح مناسـبي اسـت             "

» حـب معـالج خلـق افسارگـسيخته    « را   كُشنده ي  هموضوع كه ما اين وسيل    
  ".ناميم، طرفداران زيادي پيدا كرده است مي

  " صورتي بپيچيم؟ي ه را در لفافها خواهيم آن كه ما مي  اينحتا"
  "!بدون شك، لنتس"
  "ايم؟ خوب ، حالا ما سفارش خوبي هم دريافت كرده"

ي آقـاي پـرايس بـه       هـا   لـب . در اين موقع سكوت كوتاهي برقرار شد      
  .آميزي باز شدند د ترحملبخن

                                                 
Schwefel von Höllenstein  

  ) گوگرد سنگ جهنم: معناي تحت اللفظي (1
 Schwernot von Donnerwetter  

  )خطر شديد رعد و برق: معناي تحت اللفظي(2
 Baron von der Brandrakete  

  )ارباب موشك آتشزا: معناي تحت اللفظي(3
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خـواهم حـالا     مسلم است كه شما هيچ تصوري از آنچه كه مـن مـي            "
  ".برايتان تعريف كنم نداريد

  .ششدانگ حواس حسابدار با اين حرف جمع شد
 موضـوع خيلـي كمتـر بـر سـر خـود       توانيـد بفهميـد كـه اينجـا       نمي"

ومـت   بلكه بيشتر بـر سـر آمـادگي مـن بـراي پـشتيباني از حك               ،ها  شراپنل
  "است؟

  .دهان لنتس از حيرت بازماند
 نويدبخـشي  ي ه آينـد ي  هزمان عوض شده است، مـا واقعـاً در آسـتان          "
  ".هستيم

 چنـان   لنتس اين اواخـر   . داد حسابدار داشت عقل خود را از دست مي       
 بد و قرن فلاكتبار عادت كرده       ي  هبه گله و شكايت كارفرماي خود از زمان       

از زبـان او بـرايش همچـون        »  نويـدبخش  ي هآيند«بود، كه شنيدن كلمات     
  .ي جلوه كردا معماي پيچيده

مـيهن مـا   .  آزادي در آسمان زندگي ما آشكار شده است  ي  هسپيدبله،  "
ها درهم شكسته شده     قدرت خودكامه . خيزد از خواب زمستاني خود برمي    

شـوند تـا بركـات يـك انقـلاب           ي فراخوانـده مـي    مردم ـي  ها  و شخصيت 
  ".ختي تمام ملت مبدل سازندشكوهمند را به خوشب

ده ايـن كلمـات را      ز   حيرت ؟ حسابدارِ »يك انقلاب شكوهمند  بركات  «
رسيد كه   به نظر مي  . در ذهن خود تكرار كرد و كم مانده بود شاخ درآورد          

  .توجهي تغيير كرده باشند طرز قابلبه ي آقاي پرايس يكشبه و ها ديدگاه
د حركـت صـفوف     يـشان شـاه   ها  هـا، لـرزان از روي تخـت        شاهزاده"

در بـين اينـان مردانـي وجـود دارنـد كـه             .  خود هستند  ي  هشهروندان ساد 
ي توانمنـد خـود از      هـا    حكومت را با دسـت     ي  هزد توانند كشتي طوفان   مي

   ".آلود به ساحل آرامش هدايت كنند ميان امواج كف
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آن كارفرماي محترم هرگز    . عرق سردي بر بدن حسابدار لنتس نشست      
  .اي با او گفتگو نكرده بود ستهبا چنين بيان آرا

  "شود؟ با اين حساب، آيا عجيب است كه اكنون به من هم توجه مي"
 ـ  خ  حسابدار مي  يش از  هـا    انفيـه بكـشد، امـا دسـت        ي  هواست يك گرت

  .خدمت به او سر باززدند
 تاريـك تجارتخانـه   ي هخواهنـد مـرا از گوش ـ   آيا عجيب است كه مي    "

ميدان بدهنـد تـا آنچـه را كـه در دفتـر      ي من ها  بيرون بكشند و به توانائي    
  " اجرا كنم؟ شده،سرنوشتشان نوشته

از همان زمان كه دست     ! شما مرد بزرگي هستيد   ": حسابدار زمزمه كرد  
  ". افتادها به خريد و فروش روغن زديد، نام شما سر زبان

 ي  ه روغن و چيزهاي شـبيه بـه ايـن، در ايـن لحظ ـ             ي  هيادآوري معامل 
نظـر  بـه    آقاي پرايس بـسيار ناخوشـايند بـود، امـا            رسمي و باشكوه براي   

 بـا   حتا": و ادامه داد  ا. رسيد كه حسابدار لنتس توجهي به اين امر ندارد         مي
 دوبـاره آقـاي     ".اي به جامعـه كرديـد      ت هم خدمات شايسته   معاملات ذر 

پرايس احساس كسي را پيدا كرد كه سطل آب سردي را بر سرش ريختـه              
  "...ين را فهميدند كه اما مردم وقتي ا". باشند

 هـا  شـراپنل ! كـافي اسـت  ": تحمل آقاي پرايس در اينجا به پايان رسيد     
ام كه دربـار،     من از منبع مطمئني اطلاع پيدا كرده      . اند ثير قطعي را گذاشته   أت

  ".من محول خواهد كردبه  جديد را ي هتأسيس يك وزارتخان
  .كرد ط جنين مياگر حسابدار لنتس آبستن بود، حتماً در اين لحظه سق

  . و رنگ از دماغش پريد"!عاليجناب": او با لكنت گفت
پايه، مبني بر اين كه آقـاي        كلي بي به  همان شب در اثر انتشار شايعات       

 ـ ي  هپرايس به نخست وزيري برگزيده شده است، پنجر         بـه   اش  ه تجارتخان
  .دست كارگران خشن خرد شد

   
  
    

  
  
  
  ها ضميمه
  

  

   )  چهار بخش ناتمام(
  



   
  

    

  
1 
 

   خاندان پرايسي هتاريخچ
  

ر «مـا   ": در شرح وقايع خانـدان پـرايس چنـين آمـده اسـت              پـاول   پتِـ
ايـم، خـود را       ديده به جهان گشوده    1690 ي  ه، كه در ماه ژوئن سن     »پرايس

ي مربـوط بـه سرگذشـت       هـا    اخبـار و روايـت     ي  هدانيم كه هم   موظف مي 
را كـه    1»گرلوخبين«ي پيشين خاندان پرايس، از زمان خروج آنان از          ها  نسل
خواست خداوند قـادر متعـال و در اثـر بـازي حـوادث بـه دسـت مـا                    به  

 كوتاه، اما مطابق واقعيـت گـردآوري كنـيم،          ي  هاند، در يك تاريخچ    رسيده
باشد كه اخلاف خاندان پرايس كه پس از ما خواهند آمد، وظايف بـزرگ              

 از مـردان    بر عهده گيرند، مفهوم عميق ايمان را دريابند و دانش بياموزنـد           
  .اند بزرگ و نيكي كه پيش از خودشان زيسته

ي قـديمي، ماننـد تـاريخ پيـدايش         هـا   خانـدان  ي  ه هم ي  هآغاز تاريخچ 
پيـشينيان مـا   . ي بزرگ باستاني در تاريكي و ابهـام فرورفتـه اسـت     ها ملت
اند كه ترديد فروتنانه، چراغ راهنماي دانايان و ياريگر جـستجوگران             گفته

هـاي    افـسانه  ي  هاز همين رو، ما نيز به درستيِ هم       . استدر يافتن حقيقت    
خوريم، و نيز بـر سـر ايـن          يونان باستان و داستان پيدايش رم سوگند نمي       

 پيـدايش خانـدان پـرايس در        ي  هكنيم كه احياناً تاريخچ ـ    مسئله جدال نمي  
  .هايي آميخته شده باشد بينگرلوخ، اينجا و آنجا به افسانه

هزاران ترديد، باز هم به خواست خدا، امكـان         طور كه ما پس از       همان

                                                 
  

1 Bingerloch    محلي درRheinhessen    در استانPfalz Rheinland     رايـن « كـه رود «
  )م( .دهد در آنجا گردابي تشكيل مي
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و » تويتـون «ذيريم كه بالا آمدن آب دريا، اقـوام     پ  درستي اين روايت را مي    
ترين نقاط به جنوب اروپا مهـاجرت كننـد،          ، از شمالي  واداشترا   1»كيمبر«
 به خاطر فشار افزايش جمعيت و تلاش براي زندگي بهتـر،             2»ها  گوت«و  

خـواهيم امكـان    به ايتاليا و اسپانيا مهاجرت كردند، نمـي     اليه شرق    از منتهي 
درستي اين حدس را نيز رد كنيم كه نظير همان دلايـل يعنـي طغيـان رود            

كـارل  «راين، تنگ شدن جـاي زنـدگي و آرزوي زنـدگي بهتـر در دوران              
كـه از زمـان   -، پدران خاندان پـرايس را واداشـت تـا بينگرلـوخ را             3»كبير
 تـرك و همـراه      -تيبريوس مسكن و مأواي آنان بود     وران آگوست و    تامپرا

با گسترش مسيحيت به سمت شـمال شـرقي كـوچ كننـد و در بنيادهـا و                  
هايي كه به دست كـارل كبيـر و جانـشينانش درمنـاطق بافرهنـگ                صومعه

هاي اسـلاو بپردازنـد و       تاسيس شده بود، به تجارت با همسايه       »نوساكس«
 تجارت برقرار كنند    ي  ي در عرصه  بطبه اين ترتيب، در قرن دهم چنان روا       

سـرعت و بـا رونـق تمـام بـه دانمـارك و اسـكانديناوي و روسـيه          به  كه  
  .گسترش پيدا كرد

 ي  هآوري از بينگرلـوخ، از منطق ـ      طرز شـگفت  به  پدران خاندان پرايس    
 خـود را بـا   ي ه برخاستند، آينـد ها   زندگي آلماني  ي  هرود راين، اين گاهوار   

ي هـا   زدند و امر مطمئن را به نـامطمئن، امكـان       ي مسيحيت پيوند  ها  سلاح
                                                 

  
1
 Teutonen    وKimberen از . م.ي دوم ق  از اقــوام ژرمــن كــه در حــدود پايــان ســده

به دسـت سـپاه رم نـابود        . م. ق 101وي جنوب اروپا كوچ كردند و در سال         دانمارك فعلي به س   
ها   ي هردوي اين واژه     ريشه. نامند  ها خودشان را دويچ و كشورشان را دويچلند مي          آلماني. شدند
  )م( .است» تويتون«از 

Goten  
2
اي در سـوئد فعلـي بـه      بعد از ميلاد از منطقـه 150در حدود . از اقوام ژرمن شرقي  

در قرن چهـارم عمـدتاً   . ت سواحل درياي سياه و سپس به يونان و آسياي صغير كوچ كردند      سم
 )م( .تارومار شدند» ها هون «دستبه 

  
 )م( ).768-814(ها  ، پادشاه فرانك»شارلماني«كارل اول يا كبير، به فرانسه 3
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زندگي را به لذت بردن از آرامش، نگراني معاملات بزرگ را به احـساس              
  !دلچسب رفاه متوسط ترجيح دادند؛ سوداگران واقعي
سر، و جنگجويان دلاور    آنان در حالي كه صليب پيروزمند را در بالاي          

 دردهاي جنگ را بـا برقـراي         و ها   پيرامون خويش داشتند، ويراني    ايمان را 
 توليـدات   ي  هكردند، روابطي كه معاوض    روابط تجارتي تعديل و درمان مي     

آنان با منافع خود باعـث  . ساختند ي متمدن و نامتمدن را ممكن مي      ها ملت
  !ار شدند؛ سوداگران واقعيثبيت نتايج كار عظيم ارشاد كفت

 طلـب   ي متعـصب در   هـا   ي خود نه همچـون اسـقف      ها  آنان در تلاش  
 نور، نه مانند شهسواران جنگجو در پي آمرزش و نـه مثـل شـاهان                ي  ههال

فرمانروا در طلب شهرت بودند؛ بلكه به حاصـل تجـارت خـود، بـه يـك          
  !سود شرافتمندانه رضايت داشتند؛ سوداگران واقعي

آن بخش از مردان عمل و سوداگراني كه بـه سـمت شـمال مهـاجرت      
دادنـد، در حـالي كـه        ميايس را تشكيل    اي از خاندان پر    كردند فقط شاخه  

 بـزرگ در جهـت عكـس جريـان رود         ي  هاعضاي ديگري از ايـن خـانواد      
و بــه ســمت طلــوع آفتــاب پيــشروي نمودنــد و   بــه راه افتادنــد»رايــن«

 ـ رايـن و ا    ي  همحصولات هلند، منطق ـ   ريش، اعـم از سـلاح، محـصولات        ت
لاهاي يونـاني   هاي پشمي و ابريشمي و صنايع چوبي را با كا          فلزي، پارچه 

هنگـامي  . و هندي در قسطنطنيه، پايتخت قيصرهاي يوناني معاوضه كردند        
ي صـليبي، ايـن تجـارت عمـدتاً بـه      ها كه در قرن سيزدهم و در پي جنگ    

 افتـاد، ايــن عـده در شـهرهاي جنــوبي آلمـان، يعنــي     هــا دسـت ايتاليـائي  
 ـ       »نورنبرگ«و   »رگنسبورگ«،  »آگسبورگ« ا ساكن شدند و ارتباط منظمـي ب

  . و ديگر شهرهاي ايتاليا برقرار ساختند 1»لُمباردي «ي هشهرهاي منطق
...  

                                                 
  

1
Lombardia م( .ي شمالي ايتاليا كه شهر ميلان در مركز آن قرار دارد منطقه(  
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  عضو شوراي شهر
  

  

وچهارسـاله،   ، عضو شوراي شهر مـردي اسـت چهـل         1»كلونگل«آقاي  
او درست در سني اسـت كـه اعمـال          . ي عمر خود  ها  يعني در بهترين سال   

انجـام بـسياري    پليد بـسياري را مرتكـب شـده و هنـوز فرصـت دارد از                
 پيش با يك شكم بزرگ و يـك  ها او از مدت . كارهاي نيك خودداري كند   

دارائي قابل توجه، از كـسب اصـلي خـود كنـاره گرفتـه و بهتـرين دوران        
 در عين حال و البته بيشتر       گذراند، اما  زندگي خود يعني بازنشستگي را مي     

 گذاشتن سر يـك     كند، از قبيل كلاه    براي تنوع تا احتياج، معاملاتي هم مي      
دوست قديمي در فروش اسب، دادن يـك وام كوچـك بـه يـك آشـناي                 

اين معاملات كمتـر  .  درصد بهره يا خريدوفروش سهام    25بيچاره در برابر    
افتند، ولي در عوض جيـب عـضو شـوراي شـهر را پـر                 مي ها  بر سر زبان  

  . كنند مي
 ـ اين واقعيت كه آقاي كلونگل عضو شوراي شهر است، ثابت مـي             د كن

                                                 
 Klüngel  

  )دار و دسته(1
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ترديـدي نيـست كـه آقـاي كلونگـل          . احترامي است  كه او مرد بسيار قابل    
اكنـون نيـز     ، هم او. روزي جانشين شهردار پير و خوشنام شهر خواهد شد        

در حكم دست راست شهردار اسـت، زيـرا آقـاي كلونگـل همـه چيـز را               
 ،او قبـل از همـه چيـز       . كند تواند بكند و همه كار مي      داند، همه كار مي    مي

شناسد و اين امر را در موقـع انتخابـات            و نيز منافع خودش را مي      دشمنان
هـا   شـد، خيلـي   وقتي روز انتخابات نزديك مي. به بهترين وجهي نشان داد    

  هرگـز انتخـاب نخواهـد شـد، زيـرا          آقاي كلونگل ": گفتند به همديگر مي  
زد و وقتـي صـندوق از       ي اما آقاي كلونگل لبخند م ـ     ".دشمنان زيادي دارد  

يكـي  . شد، گويي ارواح خبيث پراكنـده شـده بودنـد          ي رأي پر مي   ها برگه
 ي هزبـاني آرام شـده و بقيـه بـه وسـيل          ترسيده بود، يكي با تملق و چـرب       

 شـوراي شـهر چنـان بـا     ي ههاي نقره متعهد شده بودند و عـضو تـاز      سكه
رنگ شوراي شهر تكيه زد، كه گـوئي از    اطمينان و آرامش بر صندلي سرخ     

اين بود آنچه كه بـر سـر       . نشسته است  اري روي آن مي   سيس شهرد أآغاز ت 
 هـستند؟ اصـولاً يـك آدم از ايـن كـه             ها  اما منافع او كدام   . دشمنان او آمد  

هـاي   توانـد ببـرد؟ نامـه نوشـتن        عضو شوراي شهر باشد چه سـودي مـي        
طـرف   طـرف و آن    شـود؛ ايـن     پرداخت نمي  ها  حسابي كه پولي بابت آن     بي

پـردازد؛   س يـك شـاهي هـم بـراي آن نمـي          درپي كه هـيچك    هاي پي  رفتن
 هم ندارند، كار     را ي متمادي بحث در شهرداري كه ارزش انتشار       ها  ساعت

پايان براي مراسم رسـمي و پـذيرائي از مهمانـان عاليقـدر و               و زحمت بي  
بـا  .  مسلماً سودي دربر نـدارد ها هيچيك از اين. براي سفر به دربار و غيره 

ي تمـام و پـشتكار     ي ـرو  را با گشاده   ها   اين ي  هوجود اين، آقاي كلونگل هم    
اي معتقدند كه او ايـن كارهـا را بـراي            دسته. دهد ناپذير انجام مي   خستگي
 سـوم   ي  هطلبـي؛ دسـت    گوينـد بـراي جـاه       ديگري مـي   ي  هكند؛ عد  تنوع مي 

 چهارمي هم وجود دارنـد كـه هـيچ          ي  هگويند از روي حماقت؛ اما عد      مي
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  . احترامي است ي شهر مرد قابلگويند، زيرا آقاي عضو شورا نمي
او .  آخر استي ه اين دست  ي  هدر زمر دوست گرامي ما آقاي پرايس هم       

در حالي كه فراك مشكي و پيراهن سفيدي بر تن، كلاه براقـي بـر سـر و                  
 11 و   10 دارد، بـين سـاعت       هـا   يي از چرم زردرنگ در دسـت      ها  دستكش

اي شـهرداري بـا     صبح براي ملاقات با عضو شوراي شهر كه در مهمانـسر          
 استقبال از دوست خود نشسته است،       ي  هلبخند مخصوص افراد مرفه، آماد    

  .گذارد به اين مهمانسرا قدم مي
بيـنم كـه شـما مثـل هميـشه غـرق در              جناب عضو شوراي شهر، مي    "

بـه خـدا سـوگند، بايـد        ! اي چه انسان ازخودگذشـته   . كارهاي خود هستيد  
  ".ا تبريك گفتاي به شهر م براي داشتن چنين نماينده

كنم تعارف نكنيد، بـالاخره يـك نفـر          خواهش مي ! آقاي پرايس عزيز  "
كـنم و    من با كمال ميل اين كار را مـي        . بايد اين وظايف را بر عهده بگيرد      

  ". بهترين و بالاترين پاداش براي من استيانمتأييد همشهر
البته بايد گفت كه دست سرنوشـت هـم وضـع مناسـبي بـراي شـما               "

بـه  تواند كارهايي از اين قبيل را        مرد ثروتمندي مثل شما مي    . ردهفراهم آو 
ولي به وضع من دقت بفرماييد، منِ بيچـاره هنـوز هـم بايـد              . عهده بگيرد 

بلـه، واقعـاً ايـن طـور     .  خود رنج ببـرم   ي  هدست آوردن نان روزان   به  براي  
 هـر روز بـراي      ،است، امكاني براي پيش رفتن وجـود نـدارد؛ دوروزمانـه          

خورم كـه در تجـارت كـالا         شود؛ به شرفم سوگند مي     د و بدتر مي   كسب ب 
  ".ديگر يك شاهي سود وجود ندارد

  "!اگر اين طور است كار ديگري در پيش بگيريد"
ام و علـت ملاقـات    اين درست همان فكري است كه خودم هم كرده       "

امروز من هم اين است كه با شما در اين زمينه مـشورت كـنم، زيـرا مـن                   
  ". و نظر مشورتي شما ارزش بسيار قائلمها اهبراي ديدگ
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طبعي هستيد؛ من با تمام وجود در اختيار شـما           شما انسان بسيار نيك   "
  ".هستم
دوش نيستم،   به من آنقدرها هم فقير و خانه     ! جناب عضو شوراي شهر   "

يعني شايد آنقدر داشته باشم كه بتوانم زندگي آبرومندي بكنم؛ شايد هـم              
در واقع بايد اعتراف    . آوري خواهد بود   ين زندگي ملال  ولي ا . قدري بيشتر 

يي كـه  ها برم، پول كنم كه من در حال حاضر از داشتن پول اضافي رنج مي      
مـن مـايلم    . كننـد   مي م ناچيزي عايد  ي  هاينجا و آنجا جمع شده و فقط بهر       

اين سرمايه را براي كار بهتري صرف كنم و به همين دليـل بـه ايـن فكـر                  
  ".م كه ملك بخرمابلهانه افتاد

  "!توانيد بكنيد فكر بكري است، بهترين كاريست كه مي"
 داشـتن يـك ملـك       ،از طرفـي  . من از اين بابت كاملاً مطمئن نيـستم       "

، بعـد  هـا   و عطر گلها كوچك دنج و شاعرانه، و استراحت در پناه درخت        
اما از طرف ديگر وقتي فكـرش  . از فشار كار و گرماي روز، سعادتي است     

زمينـي وابـسته شـوم كـه         ي عمـر بـه تكـه      ها  كنم كه در بهترين سال     را مي 
يك كاسـب   . شوم احتمالاً تا آخر عمر بيخ ريشم خواهد ماند، ناراحت مي         

گـذاري كنـد، در واقـع     معقول كه پول خود را در اموال غيرمنقول سـرمايه    
سـالگي بـا يـك       ويـك  ايست كه در بيـست     شبيه به جوان عذب و سرزنده     

  "ندپيرزن ازدواج ك
تواند باعث دلخوشـي     با خودش بياورد، مي   پول  ميليون   اگر پيرزن نيم  "

جوان عذب باشد و اگر شما با خريدن ملك، كاسبي خوبي بكنيد، مـسلماً            
  ".از كار خود پشيمان نخواهيد شد

وضع دنيا خيلي خـراب     . ولي من ديگر به كاسبي خوب اميدي ندارم       "
و زمين در آينـده هـم حفـظ         شده و من ترديد دارم كه ارزش فعلي ملك          

 را به طور غيرطبيعي بالا برده و اولين         ها  دوران طولاني صلح، قيمت   . شود
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 را بـه دنبـال      ها  درگيري عمومي يا اولين جنگ، بدون ترديد كاهش قيمت        
  ".خواهد داشت

ببخشيد، ولي جنگ برعكس باعث بالارفتن قيمت زمين خواهد شد،          "
هند كرد با عجله، سرمايه و سهام خود        داران تلاش خوا    سرمايه ي  هزيرا هم 

ملـك در   . ترين نوع مالكيت، يعني مالكيت زمين تبديل كننـد         را به مطمئن  
  ".چنين موقعيتي سالمترين كالا خواهد بود

 مالكانـه  ي هكـنم كـه بهـر      ولي من فكر مي   ! ممكن است، ممكن است   "
بهتـر  تواند در حد فعلي باقي بماند زيرا محصولات ارزان خارجي بـا              نمي

شوند و دهقانـان مـا در اثـر رقابـت            شدن ارتباطات، به بازارها سرازير مي     
  ".متضرر خواهند شد

 كالاها با افزايش جمعيـت      ي  هكنيد كه افزايش عرض    شما فراموش مي  "
  ".تهاتر خواهد شد

اما بهتر اسـت مـا خيلـي در ايـن           . اند  همه كاملاً درست   ها  خوب اين "
اصلي اين است كه من طرحي بـراي  بحث اقتصادي غرق نشويم؛ موضوع   

  ".خريد ملك دارم
كنيد كه شايد من بتوانم در خريد زمـين بـه قيمـت بـسيار                و فكر مي  "

  ".ارزاني به شما كمك كنم
حـالا رسـيديم سـرِ      ": در اين موقع دوست ما پرايس با خود فكر كرد         

 او تـلاش كـرد   ".توان موش را به تله انداخت با يك تكه پنير مي   ! موضوع
تكلفـي   آقاي عضو شوراي شهر با حالت بي      .  آرامي به خود بگيرد    ي  هچهر

  .لبخند زد
 مناسبي از   ي  هتوانيد قطع  من ترديدي ندارم كه شما مي     ! آقاي كلونگل "

ولي من بـه ملـك بخـصوصي نظـر          . املاك خودتان را به من عرضه كنيد      
از وقتـي كـه شـما در نهايـت     . دانم دارم كه خريد آن را در شأن خودم مي  
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تـر    طرح خود مطمئن   ي  ه مسائل كلي نظر داديد، من در بار       ي  هاعتماد دربار 
 بـه   حتـا شدم و از اين كه اقدامات اوليه بـراي خريـد ملـك مـورد نظـر،                  

  ".بالاترين قيمت را هم انجام داده ام، پشيمان نيستم
در اين موقع ششدانگ حواس آقاي عضو شوراي شهر جمع و لبخنـد             

  .حالت جدي و جستجوگري تبديل شدتكلف او به تدريج به  بي
من با توجه به امكاناتم و درخواست فرزندانم        ": آقاي پرايس ادامه داد   

ام بـه   جا بگذارم، تـصميم گرفتـه  به  پابرجايي برايشان    ي  هبراي اين كه ارثي   
را كـه از بـاغ و مزرعـه و          » آلـتن بـورگ   «هر قيمتي كه شده، ملك اربابي       

ها به حـراج عمـومي گذاشـته شـده و           شود و اين روز    چمنزار تشكيل مي  
  ".، خريداري كنميكي از بهترين املاك تمام مناطق اطراف است

   . كاملاً زايل شداين موقعلبخند آقاي عضو شوراي شهر در 
  ".بله، من قصد دارم ملك اربابي آلتن بورگ را خريداري كنم"
ي پرحـرارت و  ا  بـه چهـره  قاي پرايس مكث كرد و صـورت آرامـش       آ

  .هاي خود را بالا انداخت عضو شوراي شهر شانه. ديل شدمصمم تب
دانـستم كـه     واقعـاً نمـي   . راستش را بخواهيد، شما مرا غافلگير كرديد      "

وقتي من به شما توصيه كردم كه ملكي       . تصميم به چنين كار بزرگي داريد     
ولي آلتن بورگ خيلي بزرگ     . بخريد، يك ملك معقول را مورد نظر داشتم       

  ".كند ر كنم كه چنين خريدي براي من خطرناك جلوه ميبايد اقرا .است
  "!ولي شما طرح مرا به طور اصولي فكر بكري دانستيد"
  ".ولي هر چيز حدي دارد! البته "
  " يك طرح عالي؟حتا"
  ".اجرا بودن آن طرح عالي نه يك طرح عالي، بلكه قابل"
ن جـا  و مگر شما نظر نداديـد كـه بهتـري         . انتها هستند  امكانات من بي  "

  "گذاري در ملك است؟ براي سرمايه
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كاملاً صحيح است، ولي ممكن است وضعي پيش آيد كه يك تـاجر             "
 خيلي زيادي را از كار اصلي خود خارج كرده          ي  هفعال را از اين كه سرماي     

  ".پشيمان كند
 در  حتـا ولي شما نظر داديد كه در صورتي كه سودي در كار باشـد،              "
  ".با يك پيرزن ازدواج كردتوان  سالگي هم مي ويك بيست
  ".ترديدي نيست، ولي آينده مبهم است"
شما قبلاً گفتيد كه از اين بابت كاملاً مطمئن هـستيد و معتقديـد كـه                "

  ".مالك، عليرغم جنگ و رقابت هميشه سود خواهد برد
 ،يندهبه خاطر مسايل احتمالي آ    كنم   صحيح است، ولي من توصيه مي     "

  ". خيلي بزرگ وارد عمل شويد معقول و نهي هبا يك سرماي
...   
  

 
 
 

  



   
  

    

        

        

        

        

        

        

3  
  

  اي از يك بخش مفقود شده صفحه
  

  

گفتم كه اگر خوشبختي بـه آدم روكنـد،          من هميشه به شما مي    ! لنتس"
 پـست، بـا   ي هوچهاراسـب   بيـست ي  هچهارنعل خواهد آمد، مثل يك كالسك     

در مـا مثـل كـاه پـول         . انگيز اسـت   بينيد؟ به خدا شگفت    سرعت تمام؛ مي  
شوي  گذاري و صبح كه از خواب بيدار مي        شب سر به بالين مي    . آوريم مي

ديگـر پـول درآوردن كـار       . اي  چندهزار تـالر ثروتمنـدتر شـده       ي  هبه انداز 
  ".باور كنيد شوخي نيست. كار خيلي ساده شده. بزرگي نيست

لنتس مثل اين كـه از خـواب بيـدار شـده باشـد، يكبـاره سـر از كـار                     
 و همزمان مگـسي را گرفـت، يـك          ".بندي است  چشم": برداشت و گفت  

 انفيه كشيد، سه بار سرفه كرد و سپس سـيخ و محكـم، مثـل يـك              ي  هگرت
  . عينكي جلوي كارفرماي خود ايستادي همجسم
خواهيــد   يـا مــي ،ايــد بنــدي؟ مگـر ديوانــه شـده   چـه گفتيــد؟ چـشم  "

  "ي زشت بكنيد؟ها شوخي
 نـشنيدم و فقـط   من حرف شما را درسـت     . خواهم خيلي معذرت مي  "

گمان كنم شما گفتيد كه ما پول زيادي را         . بر وزن حرف شما چيزي گفتم     
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  "درست است؟. يما از دست داده
  "ايم؟ من گفتم از دست داده"
  ".ايم  ام كه شما بگوييد ما سود برده چون من هرگز نشنيده! مسلماً"
 خوشـبختي خـود     ي  هآدم نبايد دربـار   . خوب شد كه يادآوري كرديد    "
. كنـيم  قبولي هم مي   ولي ما گاهي كاسبي قابل    . ا شماست حق ب . في بزند حر

تـوانيم   ي شهريمان را مـي    ها   درصد ترقي كرده؛ زمين    15آهن ما    سهام راه 
هزار تالر سود بفروشيم؛ در بورس اوراق بهادار همه بـه دنبـال سـهام      با ده 

  "...ام كه  و من خواب ديده. معدن من هستند
  "يد؟گوي واقعاً راست مي"
  ".ام، لنتس بله من خواب ديده"
 ...  



   
  

    

        

        

4  
  

   تجارتي هنظر زاسافراس دربار
  

  

اي بازيافـت    زاسافراس پير پس از چند هفته، آرامش خود را تا انـدازه           
 آقاي پرايس براي بازديد از تجارتخانه استفاده كنـد و   ي  هكه بتواند از اجاز   

ه با تسلط بـر حـواس   يك روز، نه پريشانحال و آشفته مثل بار پيشين، بلك  
ي زنـدگي خـويش     هـا    و شادي  ها   قديمي غم  ي  ه خود، از صحن   ي  هپنجگان

خوشبختانه كارفرماي سختگير در محل حاضر نبود، به طـوري   . ديدار كرد 
كه پيرمرد بدون هيچ تكلفي نشست و توانست با صميميت با حـسابدار و         

اعت چـاي  چنين گفتگوهايي معمولاً در س ـ    . منشي و كارآموز اختلاط كند    
 معطري كه آقـاي پـرايس در هنگـام غـروب            ي  هگرفت، همان نوشاب   درمي

بـديهي بـود كـه لنـتس، همكـار          . داشت آفتاب به كاركنان خود ارزاني مي     
او خـوب   . قديمي خود را براي تجديد قوا به صـرف چـاي دعـوت كنـد              

آخـر  . دانست كه زاسافراس پير چه اشتياقي بـه آن نوشـيدني داغ دارد             مي
خوري حضور داشته    بيش از بيست سال در اين جمع كوچك چاي        پيرمرد  
همان طور كه گفته شد، بديهي بود كه كاركنان دفتـر از زاسـافراس              . است

اً فنجاني بياورنـد و آن      دعوت كنند كه در جاي قديمي خود بنشيند و فور         
  .هاي قند پر كنند هرا از حب

نوازي شد،   مهمانپيرمرد فقط بعد از اصرار زياد حاضر به پذيرش اين           
 سـاعت تمـام كـار       12زيرا نوشيدن يك فنجان چاي، بدون اين كـه قـبلاً            

امـا وقتـي چـشم    . شناسـي او در تـضاد بـود    كرده باشد، با احساس وظيفه   
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 ،هـاي قنـد افتـاد      ي آبـي و پـر از حبـه        ها  زاسافراس به فنجان مزين به گل     
موسيقي گوشنواز كتري آب جـوش در گوشـش طنـين انـداخت و عطـر                

او نشـست،  .  را نوازش داد، مقاومتش پايان يافتشا ه شام،پرور چاي  وحر
 قند را روي ميز خالي كرد و بقيـه را بـه طـور مـساوي در                  ي  هبخش عمد 

  .ي همكاران سابق انداختها فنجان
گـشت كـه خـود     سـنتي بـازمي   هـاي جداگانـه، بـه    تقسيم قند به سهم 

ر چيز ديگر علاقه داشت،     او به قند بيش از ه     . زاسافراس بنيان گذاشته بود   
اما از اين كه سهمي بيش از همكاران خود بردارد شـرم داشـت، زيـرا در                 

شد كه كسي از اين نظر به ديگران ترجيح          نظر او گناه بزرگي محسوب مي     
 نـسبت بـه آقـاي پـرايس اجـازه           شا شناسي  از طرف ديگر، حق   . داده شود 

طبـع در اختيـار آنـان      قندي را كـه آن كارفرمـاي نيـك   ي  هداد باقيماند  نمي
پس براي ايـن    . گذاشت، بعد از مصرف همكاران، براي خودش بردارد        مي

 ميـان كه مرتكب هيچيك از اين دو گناه نشود، قندها را به طـور مـساوي                
 اضافي  ها  داد، آن  كرد و بعد اجازه مي     خوري تقسيم مي   اعضاي جمع چاي  

 بعـد از برچيـده   ها عتسهم خود را به او هديه دهند و او اين قند را تا سا  
  .خورد شدن بساط چاي، با وجدان راحت مي

كه امروز از همان اول، سهم بزرگ قند به او اختـصاص داده شـد،                اين
غير از شـش  . آورد اي را به بار مي العاده خاطر فوق براي زاسافراس رضايت 

 ـ          قندي كه  ي  هحب  ديگـر در    ي  ه در چاي خود انداخت، توانـست شـش حب
 و مسلماً همان تعداد هم در جيب بگذارد و بـا خـود بـه           همان جا بخورد  

 خـود   1»گروگ« سه تاج طلائي، گيلاس      ي  هخانه ببرد تا شب در مهمانخان     
  .را با آن شيرين كند

                                                 
1   Grogم( .نوشند مخلوطي از رم ، آب داغ و شكر كه در زمستان مي(   
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  .درخشيد  از رضايت و شادي مي زاسافراسي هچهر
شما الان يك زندگي عالي داريد، اين طور        ": منشي در اين موقع گفت    

  "نيست؟
  ".مثل زندگي خدايان": اسخ داد و زاسافراس پ

پس آقاي پرايس حق داشت شما را از اين كه سراسـر روز زحمـت                "
  "!بكشيد معاف كند

بهتر است در اين باره سكوت كنيم، من حالا هم مثل سابق زحمـت              "
مـن تمـام روز كـار       . من بايد كار كنم؛ غير از اين ممكن نيـست         . كشم مي
  ".كنم مي

  "كنيد؟ كار مي"
توانم عملاً بـه كارهـاي تجـارتي اشـتغال           ز وقتي كه ديگر نمي    ا! البته"

 اقتـصاد ملـي،     ي  همن در زمين  . پردازم داشته باشم، از لحاظ نظري به آن مي       
ام نظـرات شخـصي       شـروع كـرده    حتـا . كـنم  آمار و تاريخ تجارت كار مي     

  ".خودم در اين زمينه را روي كاغذ بياورم
  "! ما توضيح بدهيدكنيد؟ براي چطور اين كار را مي! عجب"
  "از كجا بايد شروع كنم؟. توضيح اين موضوع مشكل است"
اول بـار تجـارت از چـه    . از هر جا كه ميل داريد؛ از اول شروع كنيد         "

  "زماني شروع شده؟ اولين بازرگانان چه كساني بوده اند؟
در اين موقع زاسافراس اولين فنجان چاي خود را تا آخر سـر كـشيد،               

 عمر  ي  هعمر تجارت به انداز   ": ف كرد و اينطور آغاز نمود     اي صا  بعد سينه 
  ". نخستين بازرگانان بودندها اولين انسان. اين جهان است

 ...  

   
  
    

  

  

  

  

   نويسندهي هدربار
  

  ) پي نوشت چاپ آلماني كتابي هخلاص(
 

 

 

حضور داردهر جا پول هست، شيطان نيز   
  جايي كه پول نيست، شيطان دو بار حضور دارداما 

  رگ ويِرتگئو
  

1 

  
 طنين خوشي   ها  فقط در گوش تعداد كمي از آلماني       نام گئورگ ويرِت  

در » گ راتنــفرايلي«و » هاينــه«، »لاســال«، »انگلــس«، »مــاركس«. داشــت
ايـن  بـه  خـود   اما داشتن چنين دوسـتاني، خودبـه  .  بودند اين كساني  هزمر

 آن  لمانِشناس آ   نظر علماي ادب   در. معني بود كه ديگران مخالف او باشند      
 كافي پليـد و فاسـد    ي  هاندازبه  نزپرداز، انقلابي و سوسياليست     روز، يك ط  

ي هـا   هـا و كتـاب     ، اما دانـشنامه   شود به سكوت و فراموشي محكوم       تابود  
 هـا   فقـط دادگـاه   . برنـد  ي اغلب امروز هم نامي از او نم ـ       حتاتاريخ ادبيات،   

 شوخي با نظـام  ها آن.  داشتند شاعر و طنزنويس  بودند كه توجه بيشتري به      
ي هجـوآميزش   هـا   تافتند و او را به خـاطر يكـي از رمـان            موجود را برنمي  
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اي بـود، در    كه روحاني بلندپايه براي پدرش . ه به زندان انداختند   چندين ما 
 بناي يادبودي ساخته شد، اما هيچ چيز يادآور گئـورگ ويـِرت          1901سال  

  .در وطنش نيست
 آن   متأثر ساخت، اما در آلمانِ      دوستانش را بسيار   ويرتمرگ زودرس   
 ها  سال. اي حاضر نبود يادبودي از او را به چاپ برساند          زمان هيچ روزنامه  

اي بـه عنـوان      مقالـه » سوسيال دموكرات زوريـخ    «ي  هبعد، انگلس در نشري   
 ي ه طبق ـي  هيادبود او نوشت و او را نخستين و مهمترين شـاعر و نويـسند             

  .كارگر ناميد
تنهـا بعـضي از اشـعار       . شداز مرگش چيزي چاپ ن    از آثار ويرِت پس     

آغـاز توجـه    .  سرودهاي كارگري منتشر شدند    ي  ه در مجموع  اش  اجتماعي
امـا  .  قـرن بيـستم بـود     20 ي  هر ده ـ  گمنـام د   ي  هبه ايـن شـاعر و نويـسند       

در عـوض، در  . نيز در نطفه خفه كـرد   راها  اين تلاش  ها  ري نازي گي  قدرت
 آثار ويـرت  ي هنخستين مجموع. يدند به چاپ رسشاتحاد شوروي كارهاي 

، يعني درست صد سال پس از مـرگش در اتحـاد شـوروي              1956در سال   
  .منتشر شد

از . متولد شد  »تمولدد« در   1822اما گئورگ ويرِت كيست؟ او در سال        
 علوم بازرگاني را گذراند و سـپس بـه عنـوان            ي  ه يك دور  1840 تا   1836

او به سرعت خود را     . به كار پرداخت   »بن«و   »كلن«حسابدار و دفتردار در     
  1»كليساي انجيلـي  « خود خارج ساخت و از       ي  هاز زير نفوذ مذهبي خانواد    

او از همان آغاز، عشق به ادبيات را در خود          . انتقاد كرد  »ووپرتال«متعصب  
  . با يك مجمع ادبي مرتبط شد1838-39 كشف كرد و در سال

ي هنـر، ادبيـات و      هـا   ويرِت در حين اقامت در بن در جلـسات درس         
                                                 

   
1

Pitismus    جنبشي كه در قرن هفدهم در درون مذهب پروتستان براي نوسازي و بازگـشت
  )م.(به زندگي ايماني شكل گرفت
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كرد و در عين حال در دو محفل ادبي          يعلوم طبيعي دانشگاه بن شركت م     
ويـِرت  . كه در پيرامون دو استاد ادبيات شكل گرفته بودند شركت داشـت           

 اشعاري در سبك موسوم بـه رمانتيـك رايـن و بـا الهـام از                 ها  در اين سال  
  .  ي محلي سرودها  و ترانه 2»لودويگ اولاند«، 1»هاينريش هاينه«

 برانگيختــه اش در دوران اقامــت در بــن، همچنــين تمــايلات سياســي
. ي بزرگ سياسـي   ها   و جوشش  ها  اين دوران همزمان بود با ناآرامي     . شدند

، فريدريش ويلهلم چهارم به سـلطنت پـروس رسـيد،      1840وقتي در سال    
اي در اثـر آن      قدري از شدت سأنسور كاسته شد و روابـط سياسـي زنـده            

. انـد  وضع مردم طوري بود كه گويي از كابوسـي رهـا شـده            . جاد گرديد اي
گئـورگ ويـِرت برخـورد      .  شعر حتاهمه چيز رنگ سياسي پيدا كرده بود،        
طـور  بـه   او در ايـن دوران      . كـرد  يغيرسياسي برخي شاعران را محكوم م ـ     

رئــيس مــستقيم او كــه در عــين حــال . مــستقيم بــا سياســت مــرتبط شــد
شـد وعـضو شـوراي سـلطنتي تجـارت و            يمخويشاوندش هم محسوب    

 پارلمان بود، بـراي آزادي مطبوعـات و برابـري يهوديـان و نيـز                ي  هنمايند
كـرد و گئـورگ      يحمايت از صنايع آلمان در برابر تجارت آزاد فعاليت م ـ         

  .نمود يها به او ياري م ويرِت در اين زمينه
 در  3»انـه داسـتان پرو  «تان ويرِت به نام     ين داس نخست 1843اواخر  سال    

 آغاز اين داستان در همان سبك رمانتيك     .  به چاپ رسيد   4» كلن ي  هروزنام«
 همزمان با انتـشار ايـن داسـتان، در          ويرتاما  . كار ادبي او نوشته شده بود     

در نزديكي زادگاه خود، بـا وضـع زنـدگي           »زنِه«اي روستايي به نام      منطقه
اي متشكل   اك خانواده از سرنوشت دردن  . شود يروستائيان از نزديك آشنا م    

                                                 
  

1 Heine  Heinrich 1797-1856( شاعر بزرگ رمانتيك آلماني.( 

Ludwig Uhland  
  )1787-1862(شناس آلماني شاعر و اديب و زبان  2

3
 Schmetterlingsgeschichte 

4
 Kölnische Zeitung  
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شـود كـه     از پدر و مادر، هشت فرزند و پدربزرگ و مادربزرگ آگـاه مـي             
ميرد و   مادربزرگ در اثر بيماري و گرسنگي مي      . كشند همگي گرسنگي مي  
مـرد  . آيـد   نمـي اش پيش بيمار است اما مرگ به سراغ ها پدربزرگ از مدت 

شتابد، باد سـرد     مي ديوار پوسيده به ياري پدر خود        دهقان با خراب كردن   
كـشد و   ي را بـه آتـش م ـ  يش خوي هاو سپس كلب . آورد مرگ را با خود مي    

: نويـسد  ياي به دوسـتي م ـ  ويرِت در نامه. رود  يبراي گدايي از آن منطقه م  
كنـيم كـه فقـر فقـط در پـاريس و لنـدن يافـت               يما طبق عادت خيال م ـ    "
ضـع بـه همـان      دهم كه در كشور خودمان و      يمن به تو اطمينان م    . شود يم

 فقر روسـتاها بنويـسند،   ي همن به كساني كه درنظر دارند دربار   . بدي است 
 كـافي مطلـب     ي  هدر آنجا متأسفانه به انـداز     . بروند» زنِه«كنم به    يتوصيه م 

   ".براي نوشتن خواهند يافت
اما در انگلستان بـود  . ويرِت در اين موقع آگاهانه رمانتيسم را كنار نهاد      

او در دسـامبر    . ورد نوين خود با واقعيت دسـت يافـت        كه به سبك و برخ    
داري  در انگلستان نقل مكان كرد، كه در كانون سرمايه         »برادفورد« به   1843

  .صنعتي آن زمان قرار داشت
انگلستان در دوران پـيش از انقـلاب مـاه مـارس، مقـصد بـسياري از                 

 ـفرايلي«شاعران و نويـسندگان آلمـاني از جملـه            و   2»فونتانـه «،  1»گ رات ن
كردند و از زيبايي و همـاهنگي         به ايتاليا سفر مي    ها  كلاسيك.  بود »انگلس«

ي دور  هـا    گذشته، سرزمين  ي  ه شيفت ها  رمانتيك. گرفتند يهنر باستان الهام م   
، »نجـوا آلمـان   «  پيـروان جنـبش     و هـا   ليبرال. و عوالم ماوراءالطبيعه بودند   

 پاريس، اين مكتـب     ها   آن ي  هستودند؛ كعب  يفرانسه و زندگي آزاد آنجا را م      

                                                 
1  Ferdinand Freilingrath   همكـار كـارل   )1810-76(شاعر و نويسنده و مبارز آلماني ،

  .»ي نوين راين روزنامه«ي  ماركس در نشريه
2   Theodor Fontane1819-98(نويس آلماني   رمان  شاعر و.(   
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 36در وطن، يعنـي در يكـي از          1»بيدر ماير «شاعران  . آزادي و انقلاب بود   
انگلـستان در دوران پـيش از انقـلاب         . ماندنـد  يسرزمين پدري آلمـاني م ـ    

 انگلستان را به عنـوان مـادر دموكراسـي          ها  البته ليبرال . »كشف شد «مارس  
امـا  . ا آرمـاني كـرده بودنـد      ستودند، ولي روابط موجود در آن كشور ر        يم

 روابـط  ي هشـد و مـشاهد     يم ـ  تدريج آشكار   به  اكنون وجوه تاريك آن نيز      
  .ساخت يناپذيرِ ناشي از انقلاب صنعتي را ممكن م اجتناب

ويرِت نيز زماني با برداشت رمانتيـك خـود، آن سـرزمين را زيبـاتر از                
نگـاه  . رهـا كـرد   پندارهاسرعت خود را از آن به واقع تصور كرده بود، اما     

 »انگلس«شدن و ارتباط نزديك با        درحال صنعتي  ي  هدقيقي به روابط جامع   
وضـع  « نوشتن اثر مهم خود به نـام  مشغولكه در منچستر اقامت داشت و       

ارمغـان  بـه   ي نـويني بـراي او       ها   بود، آگاهي  2» كارگر در انگلستان   ي  هطبق
ام  ل به جلـو رفتـه  من اكنون هزاران ماي":  نوشت1844او در اوت    . آوردند

ي اقامتم در اينجـا     ها  ي نخستين ماه  ها  و افكار ديگري جايگزين دلمشغولي    
روزهـايم بـا كـار معمـولي و         ":  چنين نوشت  1845و در ماه مه      ".اند شده

مـن در مـورد     . گذرند يي سياسي و اجتماعي م    ها  اوقات فراغتم به فعاليت   
كنم و روز به     يفت م آورم و پيشر   دست مي به   آگاهي ها  موضوعاز  بسياري  

نه ايـن كـه بخـواهم تـا ابـد اينجـا       . ورزم  يروز بيشتر به انگلستان عشق م   
تـرين سـرزمين دوران معاصـر        توجه ولي اطمينان دارم كه در جالب     ! بمانم

   "...د بسياري خواهد داشت كنم و اين اقامت براي من سو يزندگي م

                                                 
  

1
Biedermeier  ؛ سبكي در نقاشـي  1848 تا 1815اي در فرهنگ و هنر آلمان تقريباً از    دوره

با حفـظ و احتـرام بـه اخلاقيـات و           » بيدر ماير «سبك ادبي   .  ادبي يو معماري داخلي و نيز سبك     
  .شود هاي خانوادگي بورژوايي مشخص مي ارزش

2
 Die Lage der arbeitenden Klasse in England  
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.  آشنا شـد    1ها  ي انگلستان و جنبش چارتيست    ها  ويرِت با سوسياليست  
هاي حـاكي    و نوشته » حقيقي« موسوم به سوسياليسم     ي  هاو بر خلاف نظري   

خصوص در آلمـان رواج بـسيار       به  از همدردي پيروان آن كه در آن زمان         
 فقر، نه با همدردي و اشك و آه، بلكه  با مبارزه پاسـخ           ي  هداشت، به مسئل  

يع روابـط موجـود     شاخص برخورد او با اين مسئله، انتظار تحول سر        . داد
 آن روز را تشكيل     ي  هبه نظر او پول و مالكيت، دستگاه اعصاب جامع        . بود
بـاري   تتوان گفت كه اين وضعيت رق      با اطمينان مي  ": او نوشت . دادند  يم

. زمان دگرگون خواهد شـد  پوسند، در كوتاه يزنده م  در آن زندهها كه انسان 
  "... خواهد شدثري عليه روح اين نظام برپا ؤزماني تبليغ م

و بعـدها  . پرداخـت  2»فويربـاخ  «ي ه به مطالع  1844-45ويرِت در سال    
 ي هثمـر . هنوشت كه فويرباخ باعث پيدايش يك انقـلاب كامـل در او شـد      

) عقـل و جنـون؛ طبيعـت؛ صـنعت        ( اشعار فلسفي    ي  هاين مطالعه يك دور   
او . پردازد ي به ستايش از نيروي خرد و پيروزي آزادي م         ها  است كه در آن   

كـرد كـه      علم اقتصاد پرداخت و احساس مي      ي  هلععلاوه بر فلسفه، به مطا    
توان  ينظريات او را م   .  به كليد درك مسايل جهاني دست يافته است        ،با آن 

طلبـد،   نعت باوجودي كه هنوز قربانياني مـي      ص": به اين شرح خلاصه كرد    
 ـ     ي  ه كارگر و از آن طريق بـراي هم ـ        ي  هبراي طبق  ه  بـشريت خوشـبختي ب

                                                 
  

1
Chartismus         منـشور  « بـا صـدور      1838نخستين جنبش سوسياليستي انگلستان كه در سال

رأي مخفي عمومي، حكومت پارلماني و  و با خواست حق ) The Chart of People(» مردم
  )م.(ي پارلمان آغاز شد انتخابات سالانه

 
2 Feuerbach Ludwig     بـرعكس اسـتادش،    . ؛ شـاگرد هگـل    )1804-72( فيلسوف آلمـاني

خـدا نيـز بـراي او       . جست  مي) جسماني(، بلكه در ادراك عقلاني      »روح مطلق «حقيقت را نه در     
. او مذهب را از فهرست نيازهاي اساسي انسان خارج ساخت         . حقيقتي وراي ادراك عقلاني نبود    

بينـي مـسيحي     زدهم در جهان  تاثير اساسي در ترديد قرن نو     » ماهيت دين « به نام    فويرباخاثر مهم   
 )م.(بود» هاي جوان هگلي«ي نظرات  دهنده ي او جهت  فلسفهداشت و
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صـنعت ضـروريات اقتـصادي خوشـبختي انـسان را           . ارمغان خواهد آورد  
 ي هدر نتيج ـ. هركس چيـزي بـراي خـوردن خواهـد يافـت       . كند يفراهم م 

شوندكه در نهايـت، سـروري       ي م پديدار كارگر   ها  پيشرفت صنعت، ميليون  
يـك دموكراسـي    ". معدودي از مالكان ابزار توليـد را نفـي خواهنـد كـرد            

  ".ه بنا به ضرورت بايد به سوسياليسم منتهي شودتشكيل خواهد شد ك
ترين شعرهاي ويرِت در همين دوران اقامت در انگلـستان سـروده       مهم

او در اين سـرودها از دهقانـاني        . »سرودهايي از لانكشاير  «: شدند، ازجمله 
كنند، اما هميـشه سرِگرسـنه       يگويد كه تمام عمر به سختي كار م        يسخن م 

ريـسي   از ريـسندگاني كـه تمـام روز پـاي دوك پـشم         گذارند،   يبه بالين م  
اند و از كارگراني كه       كشند، اما هرگز يك لباس پشمي نپوشيده       زحمت مي 

كنند، اما خـود هميـشه       ي استخراج م  ها  با تمام نيرو ذغال سنگ را از معدن       
شود؛ او فقط    يسراسر زندگي كارگر از كار تشكيل م      . برند ياز سرما رنج م   

دار در امـر ايمنـي،       معدني در اثـر اهمـال معـدن       . د بياسايد توان يدر گور م  
هـاي آنـان     دار بـه بيـوه     ميرند، معـدن   يريزد و بسياري از كارگران م      فرومي

  ...  پردازد يدستمزد يك هفته كار را م
ايـست بـراي سـتايش از همبـستگي      براي ويرِت، قيام بافندگان انگيـزه   

 ـ«شعر كوتـاه    . جهاني كارگران   ـ» ي گرسـنگ  ي  هتران  ي  ه لحـن ويـژ    ي  هنمون
هـاي محلـي سـروده شـده و        بخشي از شعرهاي اوست كه به سبك ترانـه        

  :براي بازگو كردن نياز محرومان و استثمارشدگان مناسب است
  

  اي سرور گرامي،! شاها 
  اي بدترين حكايتو؟ شنيده

  ما دوشنبه غذاي كمي خورديم،
  .و سه شنبه هيچ
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  چهارشنبه سختي كشيديم
   رنج نياز؛و پنجشنبه      

  و روز جمعه، آخ
  .مرديم داشتيم از گشنگي مي

  پس بگو شنبه نون بپزن،
  .نون خوب و تميز

  شيم يكار م به وگرنه، ما يكشنبه دست
  !خوريم، شاها يو خودتو م

  
او . شعر ويرِت از آن پس در اختيار سوسياليسم و انقلاب قرار گرفـت            

 مجبور بودنـد تحـت آن       ها  برچيده شدن آن شرايط غيرانساني را كه انسان       
  .كرد و ترديدي نداشت كه چنين نيز خواهد شد يزندگي كنند، مطالبه م

 »مـاركس « در بروكسل، در نزديكي      1848 تا   1846ي  ها  ويرِت در سال  
او . درآمـد » هـا   كمونيست ي  هاتحادي«كرد و به عضويت      ي كار م  »انگلس«و  

 به كارهـاي تجـارتي    كارمند،در مقام اول ي هطبعاً در بروكسل نيز در درج    
 ي جنبـي  فعـاليت توانـست  يفقـط م ـ  اشتغال داشت، زيرا ادبيات و سياسـت   

تـر   خصوص كه انتشار آثارش در نشريات آلماني هر روز سـخت به  باشد،  
  .شمشير سأنسور دوباره بيرحمانه به كار افتاده بود. شد يم

 تجـارت آزاد كـه در آن بـراي          ي  ه در يك كنگـر    1847ويرت در سال    
 بار نظريات اقتصادي و سياسي ماركسيـستي بـراي جمـع كثيـري        نخستين
 كـارگر از تجـارت آزاد       هـا   شد، نطقي ايراد كرد و به نام ميليون        يتشريح م 

پشتيباني كرد، اما در عين حال تذكر داد كه با اين ترتيب مسائل اجتمـاعي               
داران و صـاحبان صـنايع اخطـار         حادتر خواهند شد و در پايان، به سرمايه       

 كارگران بـا آنـان، جنـگ       ي  ه كه جنگ اصلي در آينده عبارت از مبارز        كرد
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 بردگان سفيد با اسـتثمار كننـدگان خـود          ي  هتنگدستان با توانگران و مبارز    
 ي  ههم ـ. ويـِرت در ايـن روزهـا شخـصيت سرشناسـي بـود            . خواهد بـود  

 ي  هجامع ـ «ي  هعـضويت هيئـت رئيـس     بـه   او  . بردند يها از او نام م     روزنامه
  .المللي دموكراتيك بود انتخاب شد كه يك انجمن بين» كدموكراتي

او با  . ويرِت بلافاصله پس از درگرفتن انقلاب فوريه به پاريس شتافت         
توانم آنچه را كـه      ينم! مادر عزيزم ": شادماني و شيفتگي به مادرش نوشت     

چنـين چيـزي    . ام، توصـيف كـنم     در چهارده روز گذشـته ديـده و شـنيده         
ايد اينجا باشي تا درك كني كه چگونه ممكـن اسـت            ب. ناپذير است  وصف

آزادي ي جهان ها يكي از بهترين خلق . در وسط خيابان از شادي گريه كرد      
 اراذل تاجـدار را     ي  ه هم ـ تـرينِ  خود را دوباره به چنـگ آورده و فرومايـه         

 ،اين انقلاب ... بيل نابود كرده     اش با چماق و دسته     همراه با تمام دارودسته   
زنـده بـاد   . رگـون خواهـد كـرد و ايـن ضـروري نيـز هـست             جهان را دگ  

   ".انقلاب
 بـراي   1»ي نوين راين ـ  ي  هروزنام«لن به تدارك انتشار     ويرِت سپس در كُ   

 پرداخت كه خود تا آخرين شماره، مسئوليت بخـش ادبـي        »كارل ماركس «
او در ايـن روزنامـه عـلاوه بـر شـعرها و            . و هنري آن را برعهـده داشـت       

 شـهير  ي هزنـدگي و اعمـال شـوالي      «ن خـود بـه نـام        ي ادبـي، رمـا    ها  طرح
 ي  هاو در ايـن رمـان حـوادث مفتـضحان         .  را نيز منتشر كـرد     2»شناپفانسكي

قرار  كار مجلس را اساس كار خود       محافظه ي  هنمايند »ليشنوفسكي«زندگي  
با وجودي كه ويرِت در اين رمان زندگي يك طبقه، و نه يـك              . داده است 

بود، به خاطر اين اثـر بـه دادگـاه كـشانده و     شخص معين را بررسي كرده      
  .لن به سر بردمحكوم شد و چندين ماه در زنداني در كُ

                                                 
1
 Neue Rheinische Zeitung  

2
 Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski 
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شكـست انقـلاب    .  ممنوع شد  »ي نوين راين  ي  هروزنام« 1849در ماه مه    
و تسليم بورژوازي كه از ترس قدرت يافتن كارگران، بـا اشـراف فئـودال               

 كـرد، ويـِرت را بـه        ي دموكراتيك خـود خيانـت     ها  متحد شده و به آرمان    
گفـت و فقـط    ياو از نوميدي و تهي بـودن سـخن م ـ   . شدت متأثر ساخت  
او بـراي كـار بـه       . يافت كه تمام مدت سـرگرم كـار بـود          وقتي آرامش مي  

سفري طولاني رفت كه به آمريكا انجاميد؛ خود را بـا كـار و مـاجراجوييِ                
در . كـرد  يم م  آن بود سرگر   ي  هسفر به دور دنيا كه از دوران نوجواني شيفت        

يافت و بـه همـين    ي براي نوشتن نمي معنايي حاكميت ارتجاع،ها اين سال 
وقتـي تـو    ": اي بـه مـاركس نوشـت       ويـِرت در نامـه    . دليل خاموش مانـد   

نويـسي، ايـن داراي معنـا و هـدفي اسـت، امـا               ي اقتصاد كلان م ـ   ي  هدربار
 مـن فقـط ممكـن اسـت دهـان           ي  همـز  ي بـي  ها  هاي حقير و شوخي    لطيفه
هـيچ چيـز    . اي بگـشايند   ركان سرزمين پـدري را بـه لبخنـد احمقانـه          دخت
 ـ   ي  هدوران نويسندگي من با روزنام ـ    . بارتر از اين نيست    ترق  ي نـوين راين

  ".پايان پذيرفت
او را   »بتي تندرينگ « به   عشق. از نو جاني گرفت    1855ويرِت در سال    

كـي از   هايي مملـو از احـساسات عاشـقانه واداشـت و در ي             به نوشتن نامه  
ناپـذير شـده      قديم براي من تحمـل     ي  هقار": هايش به او اطلاع داد كه      نامه
، هـزاران بنـد     ها   اين ي  ه با وجود هم   ]...[گردم   يمن به هند غربي بازم    ] ...[

 ي  همطمئنم كه وقتي در قار    . دهد ي م مكنم، پيوند  يخاكي كه از آن فرار م     به  
دانـم چطـور     ينم. هم كرد  قديم فكر خوا   ي  هجديد اقامت كنم، فقط به قار     

ممكن است انسان از چيزي نفرت داشته باشد و در عين حال به آن عشق               
كند،  يبورزد، اما اين تضاد در من موجود است و در عين حال مرا ياري م              

زيرا من نياز دارم به چيزي ارج بگذارم و بـه آن عـشق بـورزم و زنـدگي                   
اي چنـين    و طـي نامـه   او از بتي خواستگاري كـرد    ".خود را وقف آن كنم    
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انيم، بـه   و آن وقت مـن دوبـاره بـه عـشق دوران نوجـو             " :دنموپيشگويي  
كنم كه از نظر روحـي تـا آخـر عمـر      ي ماسحسا .ادبيات خواهم پرداخت 

 هميـشه مخـالف   ؛توانم هميشه عشق و نفرت بـورزم     ي م  ماند؛ تازه خواهم 
يك حذف   دگان، يك يي كه نويسن  ها  نظري باقي خواهم ماند و در سال       تنگ

 ".شوند، من تازه به ميدان پاي خواهم گذاشت و مطمئنم كه با موفقيت             يم
  . پاسخ رد داد 1»گوتفريد كلر«اما بتي به اين سرگردان ناآرام نيز مانند 

 ـ   گئورگ ويرِت در تاريخ سي      در هاوانـا بـه بيمـاري        1856 ي  هام ژوئي
  .تب زرد مرد

  
2  

 با روابط اقتصادي    و بلژيك، ويرِت در دوران اقامت خود در انگلستان        
 اين دو كشور و نيز با ادبياتي آشنا شد كه مسائل اجتماعي را              ترِ يافته تكامل

 ،»ژرژ ساند «،  »چارلز ديكنز «ي  ها  او رمان . كرد يمطرح و تجزيه و تحليل م     
موضوع ... رمان بالاترين اهميت را دارد      ": را خواند  »بالزاك«و   »اوژن سو «

 فعلـي را وفادارانـه      ي  ه نوين فرانسه، جامع   نويسيِ ناصلي اين است كه رما    
تواند آنچه را كه خود مشاهده كرده يـا در اثـر         يكند و انسان م    يمنعكس م 

  ".ي آراسته در آن بيابدا جامه تاريخ و اقتصاد دريافته، در ي همطالع
 ـ  برداشت واقعي هاين جمله سندي است دربار  بـراي  .  ويـِرت ي هگرايان

كــه بعــدها در مركــز ادبيــات »  بازتــاب واقعيــتي هريــنظ«بــار،  نخــستين
خصوصيت ديگـر   . بندي شده است   ماركسيستي قرار گرفت، اينجا صورت    

ديدگاه هنري ويرِت، تأكيد غيرمستقيم اما قاطع او بر ارتباط هنر با زندگي             
 تحـول از يـك شـاعر رمانتيـك بـه يـك              ي  ه نـشان   امر اين. و دانش است  

 عبارتـست   شواكنـش نخستين  . چه در نوشتن   چه در تفكر و      ،گراست واقع
                                                 

1  Keller  Gottfried 1819-90( شاعر و داستان نويس سويسيِ آلماني زبان.(  
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:  خـود  از ويـژه از شـعراي پـيش      بـه   از فاصله گرفتن از شعر و ادبيـات و          
 اشتغال او بـه كارهـاي       ". اول اهميت قراردارند   ي  همسائل عملي در درج   "

او ديگـر   . شـود  يبازرگاني و صنعت باعث عقب رانـدن فعاليـت ادبـي م ـ           
بيند و نيز در امكانات ادبيات ترديد        اي در شعر عاشقانه نمي     مفهوم و فايده  

 بـراي   حتـا « غرورآميز خود مبني بر ايـن كـه          ي  هبا اين ترتيب گفت   . كند يم
و نيـز   » شاهان هم دلايلي وجود دارد كه در مقابل شاعران بر خود بلرزنـد            

ي هـا   كنند و بـه اطـلاع نـسل        ياين شاعرانند كه گناهان شاهان را برملا م       «
 ي هامـا او سـرانجام پـس از مطالع ـ   . كنـد  يموش م ، را فرا  »رسانند يبعدي م 
ي متقابل هزاران هـزار     ها  توان ارتباط  يكند كه چگونه م    ياي، درك م   فشرده

. ي خود از زندگي واقعي را در ادبيات بيان كرد         ها   زندگي و آگاهي   ي  هجنب
: يابـد   خود را بـراي او مـي       ي  هبه اين ترتيب، ادبيات دوباره جايگاه شايست      

من به  .  را از وضعيت خود در اجتماع آگاه سازد        ها  تواند انسان  يادبيات م "
 را هـا  ضـعف  هط ـ و نقهـا    زخـم  ي  ه خود كوشش خواهم كرد كه هم      ي  هنوب

توان آن را شفا داد يا عضو        يعريان كنم، زيرا تنها با ديدن زخم است كه م         
  ".زخمي را قطع كرد

 اجتمـاعي  هاي هتگيري از نك    رئاليستي، با بهره   -ويرِت با سبكي انتقادي   
 رمـان   ي  هآزمـايي در عرص ـ    و اقتصادي و بـا هـدف روشـنگري، بـه ذوق           

او در آغـاز،    . نـشينند  يهاي خيال به بـار نم ـ       شكوفه ي  هطبعاً هم . پرداخت
نماينـدگاني از هـر يـك از        . دمانَ يريزد كه ناتمام باقي م     يطرح رماني را م   

سـت بازتـابي از     دار، بـورژوازي و كـارگران قـرار ا         هاي اشراف زمين   طبقه
كه ويـِرت آگـاهي دارد    با وجود آن. واقعيت موجود و تكامل جامعه باشند   

پايان رسـيده، امـا توصـيف او از ايـن طبقـه             به  دار   كه دوران اشراف زمين   
هـا توصـيف او را     كليـشه . گيـرد  يهنوز از ديدگاهي رمانتيك سرچشمه م ـ     

 بـورژوازي   ي  هاينـد داري بنام پرايس نم    كارخانه. دهند يالشعاع قرار م   تحت
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يـز  چ  هخـاطر آن، هم ـ   بـه    اگر   حتااست كه فقط سود برايش اهميت دارد،        
ي سوسياليـسم تخيلـي   هـا   ديدگاهي  هاما آگوست پسر او نمايند    . نابود شود 

حـل   و راه شود   يداند كه غلط اداره م     اي عالي مي   او صنعت را پديده   . است
گـر  ا. دانـد  ييع م ـ مسايل را در همكاري هماهنگ كارگران و صاحبان صنا        

 ـ  رساند، بي ويرِت اين رمان را به پايان مي   حاصـل بـودن ايـن     يترديد بـر ب
ادوارد «شخصيت اصلي اين رمان، كـارگري بـه نـام           . كرد يانديشه تأكيد م  

خواهد  يي انگلستان آشنا شده و م     ها  است كه با جنبش چارتيست    » مارتين
 را بـه همبـستگي و   هـا   كارگران آلمان را با وضعيت خود آشـنا كنـد و آن           

ن كـارگران   مياخواهم روح ديگري     يمن م ": دفراخوانَ) اعتصاب(مقاومت  
ايش از موقعيـت  ه ـ پرايسِ پير بايد بالاخره درك كند كـه اگـر بـرده           . بدمم

  ".خود آگاه شوند، چه تحولي روي خواهد داد
گويي هدفي كه ويرِت در اين اثر در برابر خود قـرار داده بـود، يعنـي                 

هاي موجود در آن، فراتر از توان         طبقه ي  هتصويري از اجتماع با هم     ي  هارائ
هاي فكـاهي از دنيـاي تجـارت         صحنه«او در اثر بعدي خود يعني       . او بود 
، هـدف خـود را محـدود بـه توصـيف بـورژوازي           )كتاب حاضـر  (» آلمان

 صيت اصلي است، با ايـن تفـاوت كـه     آقاي پرايس در اين اثر شخ     . كند يم
 را بـراي ايـن اثـر    طنـز  قالـب ويرِت . دار است و نه كارخانه   اينجا بازرگان   

  . اي دارد  آن تناسب ويژهي هگرايان  واقع-گزيند كه با محتواي انتقادي يبرم
 ي هي ادبــي بــوده و همــواره رابطــهــا ، هميــشه يكــي از گــرايشطنــز

 سـطحي از واقعيـت      تنگاتنگي با واقعيت داشته است، امـا تـصويربرداريِ        
 اول آنچـه را     ي  هاو در درج ـ  . كند يپرداز انتخاب م   طنز. ردجايي در آن ندا   

 ،ي دنيـاي واقعـي    هـا   زشـتي . كنـد  يكه در نظرش مردود است توصيف م ـ      
طـور كـه     لمس، آن  واقعيت قابل . شوند يعريان شده و به ريشخند كشيده م      

توانـد   يچيزي نيست كه بايد و م بيند، هرگز براي او آن     يپرداز آن را م    طنز
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. بـدون داشـتن تـصوري از يـك دنيـاي بهتـر ممكـن نيـست                ،  طنز. باشد
 يك نظـم بهتـر كـه معمـولاً بـه طـور            ي  هزمين ويس فقط براساس پس   ن  طنز

تي نظـم موجـود جهـان را بـه نمـايش         شود، نادرس ـ  يغيرمستقيم تشريح م  
پـذيري جهـان و       مستلزم اعتقـاد بـه تحـول       به طبع  طنزاين نوع   . گذارد مي

  .نيروهاي موجود در آن است
كننده و شرايط پيدايش آثـار ويـِرت عبارتنـد از محتـواي          تعيين اصرعن

كه چه چيز خير و چه چيز        ميز و اعتقاد راسخ به اين     آ  طنزانتقادي، توصيف   
لندن آشـنا    »پانچ «ي  هآميز در نشري   طنزاو قبلاً با الگوي توصيف      . شر است 
-هانگيزي اسـت، امـا در مـسخر         نفرت ي  همسخرگي طبعاً پديد  ": شده بود 

هاي پانچ، آن اندازه شعور نهفته است كه اغلـب نتـايج مـؤثرتري از                كردن
يات تا بـه حـال، وزرا را از         هجواين  . ي اصيل يوناني در بر دارد     ها  تنديس

يي ها  مسند خود به زير كشيده، تاج شاهان را از سرشان ربوده و دگرگوني            
  ". در دورترين نقاط محسوس استاند كه آثارشان را به بار آورده

 آغاز شـده    1845كه در اواخر سال      - » ...هاي   صحنه «ي  ه بخش اولي  9
 زندگي كـاري و روابـط آقـاي         - به اتمام رسيدند   1848از انقلاب   و پيش   

راه؛  لنتس، حسابدار مطيـع و سـربه  . كنند يپرايس تاجر بزرگ را توصيف م 
 ي  هوارش؛ زومـر فروشـند       بـرده  زاسافراس، كمك دفتردار پير، با وفـاداريِ      

و در واقـع  » همكـاران  «هـا  طلـب و امزيـگ دلال مـاهر، ايـن        فرصت سيار
اي از تهــي شــدن از  زيردســتان و فرمــانبران او هــستند كــه هريــك جنبــه

انـسان بـه كـالا    . دهنـد  يخصوصيات انساني و ازخودبيگانگي را نـشان م ـ     
دفتردار پير در پاسخ اين پرسش كه در         زاسافراس، كمك . تبديل شده است  

ام؟  من؟ چه داشـته ": دهد يداشته است، نامطمئن چنين پاسخ م زندگي چه   
نداشـته باشـد،    چـه كـه ارزش مـادي        آن هر   ".ام  تالر داشته  400من هميشه   

 مهم نيستند؛ فقـط ارقـام       شحروف براي . ارزش است  براي آقاي پرايس بي   
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ويرِت بر همين اساس، ترس آقاي پرايس را بـا      . در نظرش داراي مفهومند   
.  قدرت پرداخـت اسـت     ها  مهمترين خصوصيت انسان  . كند يدرصد بيان م  

از آنجا كه من فرزنـد      ": دار است   زاسافراس پير به لنتس بسيار معني      ي  هنام
شـعور، طنـز،    : كنـد  يچيـز را در ارقـام خلاصـه م ـ         اي هستم كه همه    زمانه

، از آنجا كه من ريـشه در اخـلاق قرنـي دارم كـه           ... استعداد، ايمان، عشق  
، ها   اين ي  هخاطر هم به  ان را معادل ارزش او قرار داده است،         بهاي كار انس  

عنوان عضو اجتماع، شـهروند و  به من حق بدهيد تا شما را نه تنها        به  بايد  
عنوان  انساني ارزشيابي كنم، به بهـاي    به  ارمند تجارتخانه، بلكه همچنين     ك

 براي دلال امزيگ، تـاريخ جهـان بـر اسـاس            ".وهفت گروشن نقره   بيست
آقاي پـرايس بايـد ايـن نكتـه را بـه      . ي سهام قابل تبيين است   ها  يير نرخ تغ

صـورت  بـه   كارآموز جديدش بياموزد كه طرف تجاري را بايد در هرحال           
پذيرنـد و    پايان مـي ها  دوستيي هدر تجارت هم ": بردار نگريست  يك كلاه 

دفتر رونوشـت، كتـاب   ": كه  و اين  ".در واقع همه دشمن خوني يكديگرند     
  ".تجارتخانه استمقدس 

. ي پيشين كاملاً متفاوتنـد ها ي دهم تا چهاردهم كتاب از بخش     ها  بخش
»  نوين راين  ي  هروزنام« نوشته شده و در      1848 بعد از انقلاب     ها  اين بخش 

 ـ      . منتشر شـدند   .  آقـاي پـرايس راه يافتـه       ي  هسياسـت اكنـون بـه تجارتخان
بت بـه   داري بـزرگ چـه نظـري نـس         موضوع بر سر اين است كه سـرمايه       

ر رؤياي آقـاي پـرايس بـه         ويرِت د  طنز.  دموكراتيك دارد  -انقلاب بورژوا 
در اين رؤيا، ارقام دفتـر كـل بنگـاه او عليـه صـفرهاي         . رسد اوج خود مي  

 عليـه نظـام سـلطنتي       مردمكنند كه تمثيلي است از قيام        يهمان دفتر قيام م   
 وجـود  ي هانشكرخود هيچ ارزشي ندارند، اما به     خوديبه  صفرها  . فئودالي

 تـشكيل مقـادير     ،، با پيوسـتن بـه ارقـام       دستگاه اعشاري و نظام محاسباتي    
برند كه صفرها هم از طرف       پس از زماني، ارقام پي مي     . ندده يبزرگي را م  
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آقـاي  . شـود  ي م ـآغـاز اند و به اين ترتيب قيام       وابسته ها  ديگر به وجود آن   
 ايـن كابوسـي بـيش       كند كه پايان كارش فرارسيده، اما      يپرايس احساس م  

 كالاهاي نظـامي    شود، يپيمان م  در واقعيت آقاي پرايس با دربار هم      . نيست
. كنـد  ي م ـ مجهـز » حـب معـالج خلـق افسارگـسيخته        «هتوليد و دربار را ب    

 ـ  » ميهن«سپاسگزاري   . شـود  ياب او بـه وزارت متجلـي م ـ       صبه صورت انت
، "سـت  آزادي دميـده ا ي هسـپيد "گويـد كـه    يوقتي پرايس از اين سخن م    

 مردمـي ي  هـا   شخـصيت " و   "هـا در هـم شكـسته شـده         قدرت خودكامه "
شوند تا بركات يك انقلاب شكوهمند را به خوشبختي تمام           يفراخوانده م 

، منظور او در واقع اين است كه نظام موجود كه ضامن            "ملت مبدل سازند  
 ي  هامـا جمل ـ  . كسب و كار اوست، نجات يافته و دوباره برقرار شده است          

داري بزرگ و فئوداليسم را      اين بخش، عواقب اين اتحاد بين سرمايه      پاياني  
د و بـه    گيـر  ياعتراض كارگران ابعاد بزرگتـري بـه خـود م ـ         . دهد ينشان م 

  .يابد ياشكال ديگري گرايش م
 ـ      در اثـر حاكميـت پـول و نظـام     هـا    انـسان  ي  هپرايس خود نيز مثل بقي

او خـود را    » ي  هوليطبيعت نيك ا  «گاهي  . رقابت، از خود بيگانه شده است     
دار، بلكـه در نظـام    اشكال كار نه در بد بودن اين يا آن سـرمايه      . نماياند يم

هي كارهـاي  اگر گـا  ": كند يداري است كه به اجبار، همه را فاسد م         سرمايه
 طنـز  به اين دليل ويرِت     ".اديم، اين در طبيعت ماست    د  ناشايستي انجام مي  

. يـرد گ بيني آن بـه كـار مـي        ي و جهان  دار را براي عريان كردن نظام سرمايه     
نـه  "داران اسـت كـه در ميانـشان          هدف انتقاد او، روح سودجوي سـرمايه      

 ويـِرت در    ".دوستي و سپاسگزاري، بلكه فقط طلب و بدهي وجـود دارد          
انگيز و آشـفته اسـت؛       اين نمايشي نفرت  ": نويسد يمورد عملكرد بورس م   

ند و مثـل حيوانـات وحـشي        پير و جوان به خاطر سود با يكديگر گلاويز        
شود كه آنجا معبـد رقابـت       يبه خوبي احساس م   . كنند ييكديگر را نابود م   
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 كـاهن بـزرگ اسـت و    ،پول خداست، شـيطان يعنـي روچيلـد      . آزاد است 
   ".هاي همسرايانند  سودجويان دستهي هبقي

 را هـا  او شخـصيت . آميز ويـِرت مكالمـه اسـت    طنزمهمترين ابزار بيان    
يكديگر گفتگو كنند و داستان در قالب همـين گفتگوهـا بيـان     دارد با    يوام
انديـشند و چگونـه       چـه مـي    ها  بريم كه آن   يما از اين طريق پي م     . شود يم

آقـاي پـرايس    . سـازند  يگونه خـود را عريـان م ـ        بدين ها  آن. كنند يعمل م 
گويد كه گويي تجارت، آئين دنيـاي معاصـر، تجارتخانـه            يطوري سخن م  

اي تاجران همچون اعمال مقدس كاهنان در حين مراسم         پرستشگاه و كاره  
مذهبي است و اين در حالي است كـه بـراي گوينـده و شـنونده، هـر دو                   

 و  هـا   رسـازي ، ظاه هـا    اسـت كـه تجـارت بـا چـه ترفنـدها، دروغ             آشكار
 ـ    هـا برجـسته كـردن تمايز    .  اسـت  همـراه هـايي    دورويي  ي  ه، اغـراق و ارائ

چيـزي بـه    . كند يه و عمل را عيان م     ن گفت ميا، تناقض   دار  خندهتصويرهاي  
 ".مثل حـسابداريش دوگانـه اسـت      "شود كه    ينام اخلاق تجاري آشكار م    

ي او از هـا   پرايس و شاهد مثال آوردن    ي  هونگ  ويرِت با تأكيد بر بيان نيايش     
داران را كه در لبـاس مـسيحيت ارائـه           كتاب مقدس، نگرش واقعي سرمايه    

طـور   داديم، همـان   يتي به همه قرض م    ما به راح  ": كند يشود، آشكار م   يم
زيـرا خـشونت از جيـب پرپـول         "؛   ".دادنـد  ي به مـا اعتبـار م ـ      ها  كه بانك 

خيزد و جايي كه ادب حكمفرماست، زاري و دندان بـر هـم فـشردن       يبرم
   ".هم هست

ي مختلـف ايـن اثـر ارتبـاط و تـداومي            هـا   ن بخش ميادر عين اين كه     
 ي  هايـن ويژگـي، لازم ـ    . نـد ا تقلخود مس  خوديبه   ها  هست، هر يك از آن    

اما دليل ديگـري نيـز بـراي        . انتشار آن به عنوان پاورقي در يك نشريه بود        
نويسندگان فعال سياسـي     .  باز براي ويرِت وجود داشت     شكلِانتخاب اين   

ي عميـق، آثـار     هـا   ي نـاآرامي و دگرگـوني     ها  توانند در دوران   يندرت م به  
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در ايــن دوران پرشــتاب، كــسي ": وجــود آورنـد بــه اي  بـزرگ و پيوســته 
مو و مداد را چنان به كـار         بايد قلم . اي به خواندن آثار طولاني ندارد      علاقه

 كه موضوع را با يـك ضـربت در چـشم و             آفريدگرفت و چنان تصويري     
هـاي  طنز ي  ه ويـِرت ايـن جملـه را زمـاني دربـار           ".ذهن جـايگزين كنـد    

خود را نيز به سبك     » ...ي  ها صحنه« پانچ لندن گفته بود و رمان        ي  هروزنام
  .مشابهي نوشت

: ي داستان بسيار گويا و در عـين حـال طنزآلودنـد           ها   شخصيت هاي  نام
نـوعي درخـت   (» زاسافراس«،  )كوشا(» امزيگ«،  )به معني قيمت  (» پرايس«

» كلونگـل «، )گيرنـد  ي مـشروب م ـ ي هاي براي تهي  آن شيرهي هغان كه از تن   
. و غيره ) زا ارباب موشك آتش  (» راند راكته ر ب بارون فون د  «،  )دار و دسته  (

 داستان را بيـان     اشخاص و منش    ها   خصوصيت ها   اين نام  گزينشويرِت با   
  . كند يم

كند و به ايـن ترتيـب بـه          يآقاي پرايس هميشه در جهت باد حركت م       
امـا  .  او باشدي هبايست انقلاب طبق يورزد كه در واقع م  يانقلابي خيانت م  

بـرد و بـه      ياو با اين كـار سـود م ـ       . گيرد  مي مندان قرار  قدرت ي  هاو در جبه  
  . رساند يپيروزي ارتجاع ياري م

ي ارتجـاعي را هـدف      هـا    فئـودال  رت بايد منطقاً در سومين رمانش،     ويِ
لـس و قهرمـان      مج ي  هنماينـد » ليشنوفـسكي «او  . داد ي خـود قـرار م ـ     طنز

 ـ  » شـْناپ فانـسكي   «گزيند و نام     كاران را برمي   محافظه هـاينريش  «ر  را از اث
 پليـدي و    ،او قـصد دارد بـا ايـن انتخـاب         . گيـرد  يبراي او به وام م    » هاينه
 ن سه اثـر داسـتاني،     اي. نمايش بگذارد به  خواري زمينداران فئودال را      رشوه

 ي  هيعني طبق -شان   ي اصلي ها  ي طبقاتي شخصيت  ها  از نظر توالي خاستگاه   
 ارتباط دروني منطقي     داراي يك  -دار داري و اشرافيت زمين    كارگر، سرمايه 

بوده و نسبت معكوس با جهت حركت تـاريخ جهـاني دارنـد و بـه ايـن                  
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  .دهند ي آلمان در آن دوران را نشان مي هترتيب پسرفت تاريخي جامع
نويس  طنز ويرِت جديت تلخي نهفته است، اما او هميشه          طنزدر وراي   

 و  ،يت او لطيفه و شوخي و طنز از شخـص       . شاد و انقلابي خندان باقي ماند     
تنهـا چيـزي كـه      . گرفتنـد  ي به پيـروزي آينـده سرچـشمه م ـ        از اطمينانش 

 را فـراهم آورد ايـن بـود كـه ايـن پيـروزي             توانـست مـلال خـاطرش      يم
ناآرامي، از آغـاز در  .  تحقق يابدآرزو داشت  به آن سرعتي كه   توانست   ينم

  بازديد كرده و در هر يـك       تواند شهرهايي را كه    يكسي نم . او خانه داشت  
ايـن نـاآرامي، همـراه بـا        . معمولاً مدت كوتاهي اقامت كرده بـود بـشمارد        

گيري سياسي او باعث جدائيش از رمانتيسم و در عين حـال فاصـله           جهت
. گرفتنش از بيدرماير رايج در آلمان آن روز و نيز از رئاليسم بورژوايي شد           

  زرد وي هدوبـاره بنفـش  ": كنـد  يتلخـي يادداشـت م ـ  بـه   1848او بعـد از  
هـيچ كـسبي   .  انـد  سرخ و اشك و آه در دستور كار روزمره قرار گرفته           گل

ماننـد    تحت يك نام شازده    ها  بهتر از سرودن شعرهاي عاشقانه و انتشار آن       
سياست، اقتصاد جهـاني    : تر از اين بود     دنياي ويرت بسيار پرتنش    ".نيست

  . و انقلاب
زدهم بايد مثـل  ي قرن نو  ها  انسان":  شهرهاي بزرگ بود   ي  هويرِت شيفت 

 او  ".روند، شهرهاي بزرگ را زيارت كننـد       يمسلمانان كه به زيارت مكه م     
اعتقاد داشت كه تكامل شهرهاي بـزرگ بـه پيـدايش و پيـشرفت احـزاب            

. كـرد  يدموكراتيك ياري خواهد رساند و به روش خود اين نكته را بيان م            
خواند و در    ي م "بابِل بزرگ " را   " لب رود تايمز   ي  هغول تير "او لندن، اين    
اين رقصي اسـت كـه در آن   ":  زندگي در آن شهر نوشت   ي  هشعري در بار  

  ".چرخند يهاي لندن به دور هم م ناپذير، در كوچه دو ميليون نفر، خستگي
شـهرت بـرايش   . ي بـسياري از شـاعران بـود   هـا  ويرِت فارغ از ضعف   

رها از ايـن شـع  . او بسياري از شعرهاي خود را از بين برد     . اهميتي نداشت 



  203/  نوشت پي
_________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

     

  

 اغلب بـدون    شا هاي ادبي  ه و قطع  ها  طرح.  انتشار را نداشتند   نظر او ارزش  
نوشت و نـه بـراي      ي براي همان روز و همان ساعت م       شدند؛ ينام منتشر م  

دهد كه امروز هم     ي م شهاي به نوشته طراوتي  اما درست همين ويژگي     . ابد
  . شود ياحساس م

گرچـه بـه    ": تند ويرِت هس  ي  هجسارت و صداقت، مشخصات برجست    
ام، اما لااقـل از گنـاه دورويـي مبـرا هـستم و گمـان                 گناهان بسياري آلوده  

 از اخلاقيـات    ش نفـرت  ".كنم هرگز خود را جز آنچه كه هـستم ننمـايم           يم
او در يكي از كلمات     . گيرد يجا سرچشمه م   داري از همين    سرمايه ي  هجامع

كي بيـان    خـود را بـه شـكلي ديـالكتي         ي  هقصارش، دو جهت اصلي حمل ـ    
هر جا پول هست، شيطان نيز حضور دارد، ولي جـايي كـه پـول          " :كند يم

 گـرايش و همـدلي ويـِرت متوجـه          ".نيست شـيطان دوبـار حـضور دارد       
ابراز شادماني از وجود بزرگـان و زيبايـان         ": ديدگان است  چيزان و ستم   بي

ين يي كه ا  ها   و اشك  ها   آه ي  ه، اما چرا كسي دربار    ست  آسانياين جهان كار    
 امـا پيـام او نـه        "كنـد؟  ي فكر نم ـ  ،اند  را به وجود آورده    ها  قدرت و زيبايي  

قصد او ايـن نبـود كـه فقـط ايـن            . حاصل، بلكه مبارزه است    همدردي بي 
 و به دگرگـوني     ها  خواست به زدودن آن    ي را تشريح كند، بلكه م     ها  ناروايي

ر جهان ياري رساند و از همين رو بـه فعاليـت عملـي سياسـي ارج بـسيا                 
  .ديد يي اجتماعي مها او امكان دگرگوني روابط را در واقعيت. گذاشت يم

.  و از اروپا خسته شـد      نااميداما انقلاب شكست خورد، گئورگ ويرِت       
او به دنياي جديد رفت و تلاش كرد تا دردهاي خود را با مـاجراجويي و                

 -همزمان با سكوت او، جنبش ادبي بـزرگ روشـنگري         . كار فراموش كند  
اي كـه در دوران روشـنگري پـيش از           جانبـه  بي و انتقاد اجتماعي همه    انقلا

 اوج گرفته بود نيـز بـراي مـدتي طـولاني، يعنـي تـا                1848انقلاب مارس   
  . نوزدهم خاموش شدي سدهي پاياني ها سال


